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 مقـدمـه

 یـدارائ

رود که بدهی را ای به کار میرود. دارائی گاهی به معنی گستردهی به کار نمیدارائی در عرف و در اصطلاح حسابداری دارای مفهومی نزدیک به مفهوم مال است. لیکن در اصطلاح حقوق مدنی، این دو کلمه همیشه به یک معن

 .است مثبت و منفی ای مرکب از دو جزءمجموعهگیرد. دارائی بدین معنی نیز فرا می

 توان تقسیم کردگردد. این حقوق را به سه دسته میجزء مثبت از اموال و حقوق مالی شخص تشکیل می

 : (و حق مستأجر نسبت به مورد اجاره حق مالکیت)گیرند، مانند حقوقی که به اشیاء معین مادی تعلق می حقوق عینی 

 : (حق بستانکار نسبت به بدهکار)حقوقی که اشخاص به ذمة دیگران دارند، مانند  حقوق دینی 

 : حقوق بر خلاف حقوق دینی علیه شخص حقوقی که داخل در هیچ یک از دو دستة مذکور نیست و موضوع آنها شیء معین مادی نیست، بلکه فعالیت فکری و معنوی دارندة آنها است. این  حقوق فکری

 نگونه کهدهند منحصراً، بداحصاری هستند، بدین معنی که به صاحب حق اجازه مینشوند و مانند حقوق عینی در برابر همه قابل استنادند. حقوق فکری مانند مالکیت نوعی حقوق انمی         معینی اعمال 

  (آثار خود حق مؤلف و هنرمند و مخترع نسبت به)د. مانند انهای فکری نیز نامیدهبرداری کند، از این رو این حقوق را مالکیتخواهد، از حق خود بهرهمی

 دهند.های مالی او نیز جزئی از دارائی را تشکیل میشامل اموال منقول و غیرمنقول شخص است، بلکه بدهیشامل کلیة تعهدات و دیون مالی شخص است. بنابراین دارائی نه تنها  ،جزء منفی از دارائی

توان، جز به هنگام موت، آن را به طور کامل و یکجا به دیگری انتقال داد. طبق نظریة علمای کلاسیک، لازمة شخصیت انسان است و از این رو غیر قابل انتقال بین زندگان است، بدین معنی که نمی دارائی به معنی یاد شده،

 گیرندیجه میدارائی انعکاسی از شخصیت فرد در زمینة اقتصادی است. حقوقدانان از این خصوصیت دو نت

 : ًار باید برای ادامة زندگی یک رشته حقوق مالی داشته باشد.هر کس الزاماً دارای دارایی است. جزء مثبت دارائی ممکن است ناچیز باشد با وجود این، از زمانی که بردگی لغو شده است، هر فرد به ناچ اولا 

 : ًتواند دارائی خود را های کاملاً مستقل باشد. البته فرد میتواند متعدد و شامل بخشطور که شخصیت انسان قابل تجزیه نیست، دارائی او نیز نمی تواند داشته باشد، همانهر کس جزء یک دارائی نمی ثانیا

 تجزیه کند و هر جزء را به امری تخصیص دهد.

تواند وحدت این مجموعه را از هم تفکیک کرد. ممکن است عناصر و محتویات دارایی و ارزش آن تغییر کند. لیکن این تغییر نمی توان ازای از حقوق و تعهدات شخص است و این دو جزء را نمیخلاصه آنکه، دارائی مجموعه

 میان ببرد.

کند که بستانکاران بتوانند، در صورت لزوم، اموال بدهکار را، از ب مییک کل مرکب از دو جزء مثبت و منفی است، اموال وی جوابگوی تعهدات و دیون او هستند. ارتباط بین این دو جزء ایجا ،ت ازرچون دارائی شخص عبا

 «او است اموال شخص وثیقة کلی دیون»اند طریق قانونی، توقیف کنند و به فروش رسانند و از این راه طلب خود را وصول نمایند. از این رو علمای حقوق گفته

 والـواع امـان –اب اول ـب

-زیر، پیش از بحث از اقسام مذکور، مورد بررسی قرار میانواع اموال، از اموال غیرمنقول، اموال منقول و اموالی که مالک خاص ندارند سخن گفته است. برای اموال تقسیمات دیگری نیز هست که در قانون مدنی، در بیان 

 یرندگ

 : اموال مادی و غیر مادی 

 (و میز و خانهکتاب )باشند، مانند حواس ظاهره میاموالی هستند که قابل احساس با یکی از  : اموال مادی 

 : (حق مؤلف و حق طلب)توان آنها را با یکی از حواس ظاهره احساس کرد، ولی دارای ارزش دادوستد و قابل تقویم به پولند، مانند اموالی هستند که نمی اموال غیر مادی 

 شمار آورد.توان از اموال غیرمادی به کلیة حقوق مالی را می نکته :

 : (زمین، کتاب و لباس)اعیان جمع عین است و آن مالی است مادی که به طور مستقل در خارج وجود دارد و قابل احساس با یکی از حواس ظاهره. مانند  اعیان و منافع 

 شودعین، به دو دسته تقسیم می

 (کتاب یا خانة معین)مالی است محسوس و  مادی که وجود خارجی و مشخص دارد، مانند  معین یا عین شخصی : عین 

 : عین کلی نیز دارای دو نوع استست که بیش از یک مصداق دارد. مالی ا عین کلی 

 : ( 153مادة« )صادق بر افراد عدیده»قانون مدنی تواند مصادیق متعدد داشته باشد و به تعبیر مفهومی ذهنی و دارای مصادیق متعدد است یا می عین کلی در ذمه 

 : (مانند یک تن گندم از انبار معینالاجزاء است، )مفهومی صادق بر یکی از چند چیز معین و به دیگر سخن مفهومی کلی از مجموعة اموالی معین و متساوی عین کلی در معین 

 اند.کلی در معین را در حکم عین معین نیز گفته نکته :

 در یک تقسیم دیگر عین به 

 : یک دانگ مشاع از شش دانگ یک )ی که سهم هیچ یک از آنان مشخص نیست و هر شریک در جزء جزء مال سهیم است. مانند به اند مالی مادی و محسوس است که دو یا چند نفر در آن شریک عین مشاع

 (ملک

 : شود و سهم هر یک مشخص و رود که مال مشاعی بین شرکاء تقسیم میمتعلق به یک شخص است، معمولًا این کلمه هنگامی به کار می مالی است که مشترک بین دو یا چند شخص نیست و عین مفروز

 گویند.گردد. که آن را سهم مفروض و عمل تقسیم را افراز میمی      متمایز 

( و نیز ممکن است در نتیجة تراکم به صورت عین در سکونت در خانه و سواری اسبگردد و ممکن است مادی و محسوس نباشد، مانند )حاصل میمنافع جمع منفعت است و آن مالی است که استقلال نداشته، به تدریج از عین 

 (ثمرة درخت و نتیجة حیوانآید، مانند )
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 ( است.بیع تملیک عین و اجاره تملیک منفعتد )گوینآید، مثلاً میتقسیم اموال به اعیان و منافع در مواردی از جمله در مورد بیع و اجاره، به کار می

 استفاده از بعضی از اموال با بقاء عین ممکن است، بدین معنی  شود )اموال مصرف شدنی و اموال مصرف نشدنی( :ماند و اموالی که با انتفاع از آنها عین نابود میاموالی که با انتفاع از آنها عین باقی می

 (میوه و دیگر مواد غذایی( ولی اموالی هستند که با استفاده از آنها با بقاء عین ممکن نیست و انتفاع از آنها مستلزم نابودی آنها است. مانند )خانه و لباسگردد، مانند )نابودی آنی عین نمی گیری از آنها موجبکه بهره

 (ق.م 717و  173مواد« )موضوع این عقود باید اموالی باشدکه انتفاع از آنها یا بقاء عین ممکن است»گویند اجاره و عاریه میآید، از جمله در مورد بندی نیز در حقوق مدنی در مواردی به کار میاین تقسیم

 : ( ق.م 059مادةبرابر ) اموال مثلی و قیمی 

 (جبوبات و نحو آنمانند ) «زیاد و شایع باشدمالی که اشباه و نظائر آن نوعاً »عبارت است از  : اموال مثلی 

 : (ای که دارای وضع و موقع خاصی باشدیک کتاب خطی یا خانهمانند )« مالی که اشباه و نظائر آن زیاد و شایع نباشد و عرفاً مال دیگری، هرچند از همان جنس، نتواند جایگزین آن کرد»عبارت است از  اموال قیمی 

 «تشخیص این معنی با عرف است( »ق.م 059مادةتشخیص اموال مثلی و قیمی ضابطة خاصی ندارد و برابر قسمت آخر )

 (ق.م 133مادةو اگر قیمی باشد مکلف به پرداخت قیمت آن است. ) اگر مال غصب شده تلف شود، غاصب باید مثل یا قیمت آن را به صاحب مال بدهد، حال اگر مال غصب شده مثلی باشد غاصب مکلف به دادن مثل آن نکته :

 ولـقـرمنـول و غیـقـوال منـام –ل اول ـفص

 ولـقـرمنـوال غیـام -مبحث اول 

 ( مال غیرمنقول را چنین تعریف کرده استق.م 31مادة)

 «مال یا محل آن شود آن مستلزم خرابی یا نقص خوده نقل مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطة عمل انسان، به نحوی ک»

قصی در خود مال یا محل آن پدید آید، ممکن نباشد. با وجود این قانونگذار اموال دیگری را که دارای به محل دیگر، بی آنکه خرابی یا نمطابق این ماده، ملاک و ضابطه در غیرمنقول بودن مال آن است که نقل آن از محلی 

 (اندحیوانات و اشیائی که به عمل زراعت اختصاص داده شدهنسته است. مانند )این خصوصیت نیستند در حکم غیر منقول دا

 توان تقسیم کرد( اموال غیرمنقول را به چهار دسته میق.م 31تا  31موادبا توجه به )

 : گردد، بلکه اعماق زمین و آنچه از معدن و سنگ و خاک در آن است جزء منظور از اموالی که ذاتاً غیرمنقول هستند، اراضی است. نه فقط سطح زمین، غیرمنقول ذاتی محسوب می اموالی که ذاتاً غیرمنقولند

 آید که ذاتاً غیرمنقولند. اموالی به شمار می

 آیند. شوند، پس از جدا شدن از زمین، منقول به شمار مینگامی غیرمنقول محسوب است که از آن جدا نشده باشد، بنابراین مواردی که از زمین استخراج میالبته چیزی که در سطح یا اعماق زمین وجود دارد تا ه نکته :

 : این اموال دارای خصایص زیر هستند اموالی که به وسیلة عمل انسان غیرمنقولند 

 ذاتاً منقولند 

 اندفتهدر زمین یا ساختمان به کار ر 

 .نقل آنها از محل خود موجب نقص یا خرابی در خود آنها یا در محل آنها خواهد بود 

 دارد ( در این مورد چنین مقرر میق.م 37مادة) : اموالی که در حکم غیرمنقولند 

مل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت ر مال منقول که برای استفاده از عاسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طور کلی هحیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاو میش و ماشین و »

 «یاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده استمحاکم و توقیف اموال جزء ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است. همچنین است تلمبه و گاو یا حیوان دیگری که برای آب

 مطابق این ماده، برای اینکه مالی در حکم غیرمنقول باشد، دو شرط لازم است

 باید ذاتاً منقول باشد 

  .باید مالک، آن را به عمل زراعت یا آبیاری اختصاص داده باشد 

  که متعلق به مالک مزرعه یا خانه یا باغ باشند، وانگهی تنها از جهت صلاحیت دادگاه و توقیف مال در حکم غیرمنقولند، نه از جهات دیگر. ( این اموال هنگامی در حکم غیرمنقولندق.م 37مادةبا توجه به )

 آیند. اصولاً تقسیم مال به منقول و غیرمنقول ناظر به اموال مادی است و حقوق مقصود از اموال غیرمنقول تبعی، اموالی است که به تبعیت از اموال غیرمنقول، غیرمنقول به شمار می : اموال غیرمنقول تبعی

 که قابل احساس با حواس ظاهره نیستند نه منقولند و نه غیرمنقول.مالی 

 با وجود این قانونگذار برای تسهیل کار، حقوقی را که موضوع آنها غیرمنقول است، به حکم تبعیت غیرمنقول به شمار آورده است.

 ( سه مورد از این اموال را ذکر کرده استق.م 31مادة)

 .حق انتفاء از اشیاء غیرمنقول مانند حق عمری و سکنی 

  (حق عبور و حق مجری)حق ارتفاع نسبت به ملک غیر، مانند 

 .دعاوی راجع به اموال غیرمنقول از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن 

 (حق حریم، حق تحجیر و حق مستأجر نسبت به عین مورد اجارهآیند، مانند )ستند، بلکه حقوق دیگر نسبت به غیرمنقول نیز از این دسته به شمار مییهای بالا نمثالاموالی که تابع غیرمنقول باشند منحصر به 
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 ولـقـوال منـام -مبحث دوم 

 آید اموال منقول بر دو قسمت است( بر میق.م 19و  30موادچنانکه از )

  ً(ق.م 30مادةاشیائی که نقل آنها از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون اینکه در خود یا محل آنها خرابی پدید آید، ذاتاً منقول هستند. ) منقولند :اموالی که ذاتا 

هایی که نظر به طرز ساختمان جزء بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است، ولی توقیف بعضی توان آنها را حرکت داد و کلیة کارخانهشود و میمی         ها و دریاها ساخته هایی که در روی رودخانهها و آسیاها و حمامهای کوچک و بزرگ و قایقانواع کشتی» (ق.م 13مادةبه موجب )

 « از اشیاء مزبور ممکن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید

 ه منقول هستند، مگر اینکه احکام خاصی دربارة آنها مقرر شده باشد.بنابراین اموال مزبور تابع مقررات راجع ب

شده یا به واسطة خرابی از بنا جدا مصالح بنائی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنائی تهیه »کند که ممکن است ایجاد شبهه نماید و بعضی آنها را غیرمنقول تصور کنند. برابر این ماده بینی می( موارد دیگری از مال منقول را پیشق.م 11مادة)

 «شده باشد، مادامی که در بنا به کار نرفته، داخل منقول است

 ت خاصی باشند.ای از آنها از لحاظ اهمیتی که دارند تابع مقرراهایی است از اموالی که ذاتاً منقولند، هرچند که ممکن است پاره( فقط مشتمل بر مثالق.م 11و  13موادوان گفت که )تمیبنابراین 

 در حقیقت این حقوق، مانند  (حق انتفاع از اموال منقول، طلبی که موضوع آن مال منقول باشد، و غیر اینهاباشند. مانند )کلیة حقوقی که موضوع آنها مال منقول باشد داخل در این قسم می : اموالی که در حکم منقولند

انونگذار برای تسهیل کار، آنها را در حکم اموال منقول دانسته حقوقی که موضوع آنها غیرمنقول است، نه منقولند و نه غیرمنقول، چه وصف منقول یا غیرمنقول از خصوصیات اموال مادی است. با وجود این ق

 و احکام اموال منقول را برآنها جاری کرده است.

 هد. برابر این ماده هایی از این اموال را به دست می( مثالق.م 19مادة)

 «الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستأجره از اموال غیرمنقوله باشدکلیة دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال»

-گیرد، برابر رویة قضایی، غیرمنقول تبعی محسوب میالمثل غیرمنقول که بدون قرارداد بر عهدة متصرف یا غاصب قرار میآید، لیکن اجرتغیرمنقول که ناشی از قرارداد اجاره است منقول به شمار می الاجارةبنابراین، مال

 شود.

شرکاء به طور مستقیم به  ا که حقور منقول است یا غیرمنقول. از آنجشود که حقوق مزبباشند، این مسأله مطرح میغیرمنقول نیز میهایی که دارای شخصیت حقوقی هستند و صاحب اموال در مورد حقوق شرکاء در شرکت

ق شرکاء ق شرکاء را مال منقول دانست. در واقع موضوع حقوشود، باید حقوگیرد بلکه در تملک سهمی از سود شرکت، در زمان حیات آن، و تملک بخشی از سرمایه، بعد از انحلال شرکت خلاصه میاموال شرکت تعلق نمی

 قول، پس حقوق مزبور در زمرة اموال منقول تبعی است.مال منقول است نه غیرمن

گیرد و حقی است که به تبع اجاره به مستأجر تعلق می 6531مستأجر  جارت و حق سرقفلی نیز مسأله قابل بحث است. از آنجا که حق کسب و یا پیشه یا تجارت بر اساس قانون روابط مالک ودر زمینة حق کسب یا پیشه یا ت

توان گفت حق مزبور در شمار اموال غیرمنقول و آید، میر آن به شمار میعنصر عمدة آن وضعیت و موقعیت ملک و شرایط اجاره به مستأجر بر منافع است، هرچند که کار و فعالیت و حسن شهرت مستأجر نیز یکی از عناص

که ناشی از قرارداد بین مالک و مستأجر یا قرارداد بین مستأجر اول و مستأجر بعدی است و موضوع آن  6531لی به مفهوم قانون روابط موجر و مستأجر رسد که سرقفر میظتر در حکم غیرمنقول است. اما به نتعبیر دقیق به

 آید.یمال منقول و معمولًا مبلغی وجه نقد است در حکم منقول به شمار م

شده است. بنابراین اند، اصل در اموال، منقول بودن است و اموال غیرمنقول استثناء بر اصل هستند و باید آنها را منحصر به مواردی دانست که در قانون ذکر آید و علمای حقوق هم پذیرفته( بر میق.م 31مادةبنابر آنچه از )

 ( باید مال را منقول به شمار آورد. اصل مذکور در تشخیص ماهیت مال سودمند خواهد بود.های فکری و معنویمالکیتمنقول یا غیرمنقول بودن مال تردید حاصل شود، مانند )هرگاه در موردی نص قانونی وجود نداشته و در 

 ولـقـرمنـول و غیـقـال منـای مـهاوتـفـت

  : ً( معاملات و عقود راجع به اموال غیرمنقول اصولاً باید به ثبت برسد. به عبارت دیگر برای این قانون ثبت اسناد 17و  17موادواحدی نیست، به موجب )معاملات اموال منقول و اموال غیرمنقول تابع مقررات اولا

 بینی نشده است.ی که دربارة اموال منقول وی چنین شرطی پیشمعاملات تنظیم سند رسمی لازم است و همچنین فروش و رهن اموال غیرمنقول محجور به وسیلة قیم موکول به اجازة دادستان است، در حال

 : ًبینی شده برای توقیف اموال منقول متفاوت است.بینی شده است که با احکام پیشبرای توقیف اموال غیرمنقول بدهکار احکام خاصی در قانون اجرای احکام مدنی پیش ثانیا 

 : ً( در حالی که دادگاه صلاحیتدار در مورد اموال 3170های عمومی و انقلاب مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 31مادة) کند دادگاه محل وقوع مال استغیرمنقول رسیدگی میدادگاهی که به دعاوی مربوط به اموال  ثالثا

تواند به دادگاه محلی نیز ای راجع به اموال منقول که از قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می(. البته در دعاوی بازرگانی و همچنین در هر دعوق.آ.د.دع.ا 31مادةمنقول، اصولاً دادگاه اقامتگاه خوانده است )

 ( ق.آ.د.د.ع.ا 31مادةرجوع کند که قرارداد در آنجا منعقد شده و یا تعهد در آنجا باید انجام شود )

 : ًقانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجه، قائل شده است. لیکن در مورد مالکیت اموال منقول، بیگانگان تفاوتی با اتباع ایران ندارند ) هاییقانونگذار برای تملک اموال غیرمنقول به وسیلة بیگانگان محدودیت رابعا

 ( 3117نامة استملاک اتباع بیگانه مصوب و نیز آیین 3139خرداد  37مصوب 

 : ً( که شورای نگهبان آنها را غیر شرعی اعلام کرد.قانون پیشین آیین دادرسی مدنی 711و  717موادتعیین شده بود ) (سال39منقول اصولاً ) ( و در اموالسال19)مدت مرور زمان در اموال غیرمنقول  خامسا 

 سادساً : احکام تصرف عدوانی در مورد اموال منقول و غیرمنقول متفاوت است.

 اموالی که مالک خاص ندارند -فصل دوم 

 ه است.بندی اموال، اموالی را که مالک خاص ندارند یکی از انواع مال به شمار آورده و استفاده از آنها را با رعایت قوانین مربوط مجاز شناختقانون مدنی، در تقسیم

 ( باشد.جامعهمباحات، یا مالکیت آنها متلعق به عموم )مانند « توان شناخت، اعم از اینکه اصلاً مالک نداشته باشندمنظور از این اموال، اموالی است که مالک خاصی برای آنها نمی( »11مادة)

 توان به سه دسته تقسیم کردبنابراین، اموالی را که مالک خاص ندارند، طبق قانون مدنی، می

 رکات یا اموال عمومیتمش -مبحث اول 

های عمومی، ها و سدها و باغهایی که آخر آنها مسدود نیست، پلهای عمومی، کوچهها و خیاباننیست، از قبیل جاده باشند و مالک خاصی برای آنهارکات یا اموال عمومی اموالی هستند که متعلق به عمومی میتمش

 (ق.م 15و  11مادةهایی که مورد استفادة عموم است )ها و چاه، برق، تلفن و تلگراف، همچنین قناتتأسیسات دولتی آب

 باشندمی اموال و مشترکات عمومی دارای دو خصوصیت زیر
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 : ًستانکاران دولت نیستند. اموال عمومی قابل توقیف از سوی ب گردد. به همین دلیل( مستفاد میق.م 17و15و11مواد)نها را تملک نمایند.این معنی ازتوانند آنمی خصوصی آنها ممنوع است یعنی افراد تملک اولا 

 : ًتواند یک باغ یا شارع عمومی را به استفادة شخص خود اختصاص دهد و دیگران را از استفادة از آن باز دارد.استفادة انحصاری از آنها نیز ممنوع است. مثلًا هیچ کس نمی ثانیا 

 داردکند و چنین مقرر می( صریحاً این امر را بیان میق.م 17مادةفته باشند. )اموال عمومی متعلق به اشخاص حقوقی حقوق عمومی هستند و ممکن است به دولت، استان، شهر و یا بخش اختصاص یا

های عمومی و آثار تاریخی و امثال آن ها و کتابخانههای تلگراف دولتی و موزهسیمها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق»

  «ت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشدمچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایو بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست و ه

 مدیریت اموال عمومی ویژة شهر با شهرداری است که خود دارای شخصیت حقوقی مستقل از دولت است.

 

 فرق بین مشترکات عمومی و دیگر اموال دولتی

 باید بین اموال عمومی و دیگر اموال دولتی که برای مصالح عمومی نیستند فرق گذاشت.

عموم و منافع ملی نیست و اشخاص حقوقی حقوق عمومی، مانند  فرانسه این دسته از اموال دولتی را اموال خصوصی دولت گویند. منظور از اموال خصوصی دولت یا اموال دولتی اموالی است که برای استفادةدر حقوق 

شوند. این اموال تابع دولتی و سلاح و وسایل نظامی که برای فروش تولید میهای ها و شرکتخانجات دولتی، اموال فروشگاهکنند، مثل اراضی موات، کار، برای کسب منفعت آنها را تملک و تصرف مییاشخاص خصوص

است، هرچند که ممکن است تصرفات دولت، در آنها به  اند، حق دولت بر آنها شبیه حق مالکیت افراد نسبت به سایر اموالمقررات راجع به مشرکات عمومی نیستند، بلکه مانند اموال خصوصی افراد قابل انتقال و تملک

 موجب قوانین، محدود شده باشد.

 اتـاحـمب -مبحث دوم 

 توانند آنها را مطابق قانون تملک و یا از آنها استفاده کنند.باشند و افراد مردم می( اموالی هستند که ملک اشخاص نمیق.م 17مادةمباحات، مطابق )

 تر، سابقة آبادی و احیاء نداشته باشند. یا حیواناتی که مالک ندارند.یا به تعبیر دقیق «آبادی و کشت و زرع در آنها نباشدهایی که معطل افتاده و یعنی زمیناراضی موات، » مانند

 با اموال و مشترکات عمومی مباحاتفرق  

تواند به باشند و دولت میتوانند مالک آنها گردند، در حالی که مباحات مالکی ندارند، هرچند که تحت نظارت دولت میدولت یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی مالک مشترکات عمومی هستند و اشخاص خصوصی نمی 

 دارد( مقرر میق.م 01مادةتملک نمایند. )موجب مقررات آنها را تملک کند یا به دیگران اجازه دهد که با شرایطی آنها را 

 «از آنها استفاده نماید نظامات راجعه به هر یک از مباحات،با رعایت قوانین و  تواند،هر کس می»

 ( قواعدی را در شش باب مطرح کرده است311تا  313مواد( )در احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحهقانون مدنی تحت عنوان )

  اراضی موات و مباحهدر احیاء 

 در حیازت مباحات 

 در معادن 

 در اشیاء پیدا شده 

 در دفینه 

 در شکار 

 توان از مباحات دانست، زیرابا توجه به قوانین موضوعه برخی از اموال مذکور را نمی

 : ًآیند.( امروزه اراضی موات متعلق به دولت هستند و جزء مباحات به شمار نمی3177موات و ابطال اسناد آن مصوب و قانون مرجع تشخیص اراضی  3177ن شهری مصوب نون زمیقا 7مادة( و )قانون اساسی 15اصلبر طبق ) اولا 

 : ًها را از مباحات دانست.توان آنها هم از مشترکات عمومی به شمار آمده و در اختیار حکومت اسلامی است و نمی، آب6516بر طبق همان اصل قانون اساسی و قانون توزیع عادلانة آب مصوب  ثانیا 

 : ًهای عمومی دانسته و در اختیار حکومت اسلامی قرار داده است تا بر طبق مصالح عامه ( معادن را از انفال و ثروتقانون اساسی 15اصلشوند. )معادن نیز امروزه، به هیچ وجه جزء مباحات محسوب نمی ثالثا

 نسبت به آنها عمل نماید.

 : ًالمالک هستند، نه مباحات.از اموال مجهول( اصولاً گمشدهه و حیوانات ضاله )اشیاء پیدا شد رابعا 

 «در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمایند»های موات المالک مانند اموال و مشترکات عمومی و زمین( اموال مجهولقانون اساسی 15اصلخامساً : برابر )

 مـواتاحـیـاء 

روح است و در اصطلاح ایده نیست. احیاء در لغت به معنی زنده کردن و موات به معنی مرده و بیفبی که امروزه جنبة تاریخی دارد، ای به آنها، هر چند ( دربارة احیاء موات آمده است که اشاره5قانون مدنی 315تا  313مواددر )

 ی آباد نشده و بدون مالک است.هاحقوقی منظور از احیاء موات آباد کردن زمین

 گوید( میق.م 313مادة)

 « ن و غیره، قابل استفاده نمایندمراد از احیای زمین آن است که اراضی موات را به وسیلة عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب است، از قبیل زراعت، درخت کاری، بنا ساخت»

 «گرددمی    هر کس بر طبق مقررات و به قصد تملک، زمین مواتی را به نحوی از انحاء آباد نماید، مالک آن ( »ق.م 311مادةبه موجب )
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 برای تملک اراضی موات سه شرط لازم است

 : مانند زراعت، درختکاری و غیر آن. عملی که عرفاً آباد کردن محسوب گردد 

 : کند.چون احیاء موات یک عمل حقوقی است قصد مالک شدن در تحقق آن لازم است و آباد کردن زمین بدون قصد تملک ایجاد مالکیت نمی قصد تملک 

  : اراضی موات منع یا شرایط و کیفیات خاصی برای آن پیش(. ممکن است قانون افراد را از تملک بعضی از 315مادةاحیاء کننده باید مقررات مربوط به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید )رعایت مقررات-

 بینی کند. در این صورت آباد کردن زمین بدون رعایت مقررات مربوط موجب تملک نخواهد بود.

نیست. اعمالی که حاکی از شروع به احیاء باشد فقط حق تقدم برای شروع کننده  شود، کافیمی چیدن اطراف زمین و کندن چاه و غیره، اصطلاحاً تحجیر نامیدهدر تملک اراضی موات شروع به احیاء از قبیل سنگ  تحجیر :

 دارد( در این خصوص مقرر میق.م 311مادة نماید. )ایجاد می

 «نمایداولویت در احیاء میشود ولی برای تحجیر کننده ایجاد حق شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیر است و موجب مالکیت نمی»

 گردد.تواند زمین تحجیر شده را از تصرف تحجیر کننده خارج و آن را تملک نماید. حق تحجیر یک حق مالی است که به ورثة تحجیر کننده منتقل میمعنی حق تقدم یا اولویت این است که دیگری نمی

 نظر کردن از حق تقدم مجبور کرد؟توان او را به احیاء یا صرفند اکتفا نماید و از آباد کردن زمین خودداری کند تکلیف چیست؟ آیا میشواگر تحجیر کننده به اعمالی که تحجیر محسوب می : مسأله

 نماید.ملزم میتحجیر کننده را به احیاء یا اعراض از تحجیر         بینی نشده است. اما فقهای امامیه برآنند که حاکم برای حفظ منافع عمومی، این امر در قانون مدنی پیش  جواب :

ید. تواند آباد کردن زمین مزبور را به دیگری واگذار نمادهد. چنانچه در مهلت مقرر، تحجیر کننده بدون عذر موجه اقدام به احیاء نکند، حاکم میهرگاه تحجیر کننده مهلتی برای احیاء بخواهد، حاکم مهلت مناسبی به او می

آید. بنابراین، در فقه اسلامی حق اولویت تحجیر کننده ل، عذر موجه به شمار میلت بارندگی یا نبودن مصالح و وسایشود. اما عدم امکان احیاء به ععدم استطاعت مالی، به عقیدة فقهای امامیه، عذر موجه محسوب نمی

 اند که اگر تحجیر کننده در ظرف سه سال از تاریخ تحجیر اقدام به احیاء نکند حق او خود به خود ساقط خواهد شد.گفتهممکن است به حکم حاکم ساقط گردد. حتی بعضی از فقهای امامیه 

توان به عدة لاضرر و اصل چهلم قانون اساسی ممنوع است، میشود و سوء استفاده از حق بنا بر قادر نظام قانون مدنی نیز، با استناد به اینکه خودداری تحجیر کننده از احیاء بدون عذر موجه سوء استفاده از حق تلقی  می

 قاضی اختیار داد که هرگاه منافع جامعه اقتضا کند، حکم به سقوط حق اولویت تحجیر کننده نماید.

 احیاء موات در حقوق امروز

به نام دولت صادر شده یا باید آنها  اجع به آنها ابطال گردیده و سند مالکیترخصوصی  اختیار دولت گذارده شده و اسناد مالکیت( اراضی موات اصلی از زمرة مباحات خارج و در قانون اساسی و مقررات خاص 15اصلبه موجب )

 کند. تواند با رعایت مقررات آنها را به اشخاص عمومی یا خصوصی واگذارهای مذکور قابل تملک از راه احیاء نیستند و فقط دولت میصادرگردد. بنابراین، زمین

 حیازت مباحات

 (ق.م 317مادة« )تصرف و وضع یَد است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلاء»حیازت مباحات در لغت به معنی به دست آوردن و مقصود از آن در اصطلاح حقوقی 

 تواند داشته باشدبنابراین حیازت مباحات، بر حسب طبیعت آنها، دو صورت می

 : َاز دریا صید کند و بدین طریق آن را در تصرف و چنانکه آدمی حیوان مباحی را شکار کند، یا مرواریدی از دریا به دست آورد، یا شاخة درخت مباحی را ببرد، یا ماهی را با رعایت مقررات  تصرف و وضع ید

 اختیار خود قرار دهد.

 : افتد و به ملکیت صاحب گسترد و حیوانی در آن میکند، چنانکه کسی دامی میانسان با مهیا کردن وسایل برآنها استیلاء پیدا می طبیعت بعضی از مباحات چنان است که مهیا کردن وسایل تصرف و استیلاء

 آورد.اندازد و با این وسیله ماهیانی را به دست میآید، یا ماهیگیری تور خود را به دریا میمی     دام در 

 

 ( و در این مورد نیز سه شرط لازم استق.م 317مادةت )حیازت مباحات نیز از اسباب تملک اس

 : توان حیازت مباحات و سبب تملک دانست.شود. بنابراین علامت گذاشتن روی درخت مباح را نمیحیازت باید با عملی محقق شود که عرفاً به دست آوردن تلقی می به دست آوردن 

 : چون حیازت یکی از اعمال حقوقی است، قصد تملک نیز در آن لازم است. قصد تملک 

 : بینی شده که رعایت آنها ضروری است.حیازت کننده باید مقررات مربوط به حیازت مباحات را رعایت نماید. مثلاً در مورد شکار و صید، مقرراتی برای حفظ منافع عمومی پیش رعایت مقررات 

 احـای مبـهآب

کرده و مقرراتی « میاه مباحه»های مباح تعبیر به آب توانستند با رعایت مقررات آنها را حیازت و تملک کنند. قانون مدنی ازآمدند و افراد میهای ایران از مباحات به شمار می، بیشتر آب6533ها به سال ملی شدن آبقبل از 

 راجع به آن آورده است.

 مطالعه کردتوان این مقررات رادر سه قسمت می

 : حیازت آب های مباح، بر طبق قانون مدنی، به یکی از طرق زیر میسر است کیفیت حیازت 

 توان از آن وارد شود ملک صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمی هرگاه کسی، به قصد حیازت میاه مباحه، نهر یا مجرایی احداث کند، آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور»دارد ( مقرر میق.م 310مادة) یا مجرا و متصل کردن به رودخانه : احداث نهر

 تواند با احداث نهر یا مجری و انداختن آب مباح در آن مالک آب گردد.بنابراین هرکس می« نهری جدا کرده یا زمینی مشروب نمود

 : اما اگر کسی در ملک شخصی خود چاهی « مباحه در صورتی که به آب برسد یا در چشمه آب جاری گردد، حیازت محسوب و سبب تملک آب استکندن چاه یا احداث قنات در اراضی ( »ق.م 379مادةمطابق ) کندن چاه یا احداث قنات

مسأله مربوط به حیازت مباحات نیست بلکه توان گفت این شود، ولی میبکند یا قناتی احداث نماید تا به آب برسد یا در قنات آبی جاری گردد او نیز، بنابر نظام قانون مدنی، مالک آب محسوب می

باشد، ( مالک فضای محاذی آن تا هرکجا بالا رود و همچنین مالک زیر زمین و آنچه در اعماق زمین است میق.م 11مادةمالکیت آب ناشی از مالکیت زمین و تابع آن است، چه مالک زمین، به موجب )

 مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد.

 نون مدنی صریحاً آن را ممکن است کسی مقداری آب مباح از رودخانه یا چشمه مباح به قصد تملک بردارد. این عمل نیز حیازت محسوب و موجب مالکیت است هرچند که قا شتن آب مباح از منبع :بردا

 ذکر نکرده است.
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 : ( در این زمینه مقرر ق.م 359مادةشوند. )اند مالک آب میای که کردهرا حیازت نمایند. در این صورت به نسبت کار یا هزینهممکن است چند نفر به شرکت آب مباحی  شرکت در حیازت و استفاده ازآب مشترک

 داردمی

 «شودمیشوند و به همان نسبت بین آنها تقسیم هرگاه چند نفر در کندن مجری یا چاه شریک شوند به نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت باشد مالک آب آن می»

 گوید( میق.م 353مادةنماید. )نتیجة شرکت در حیازت آب مباح و مالکیت مشترک این است که هیچ یک از شرکاء حق ندارد بدون رضایت شریک دیگر در مجری یا آب مشترک تصرف 

های مباح ندارد بلکه یک قاعدة این قاعده اختصاص به حیازت آب« آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن درخت بکارد یا هر نحو تصرفی کند مگر به اذن سایر شرکاءتواند از مجرای مشترک مجرائی جدا کند یا دامنة نهر را وسیع یا تنگ کند یا روی یکی از شرکاء نمی»

نماید. ولی اگر شریک به قصد زیان رساندن به شرکاء دیگر، یا حتی برخلاف متعارف و بدون تواند بدون اذن شریک یا شرکاء دیگر در آن مال تصرف ( نمیمشاعکلی است که به موجب آن هیچ یک از شرکاء مال مشترک )

 مشترک را بدهد.در مال ( به شرکاء دیگر اجازة تصرف قانون اساسی 19اصلتواند به موجب اصل لاضرر و قاعدة منع سوء استفاده از حق )( خودداری نماید، دادگاه میمثلاً تعمیر ملکقصد اضرار، از انجام تصرفات لازم )

 (ق.م 351مادة) شود مگر اینکه دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی ازآنها وجود داشته باشد.هرگاه نهری مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک ازآنها اختلاف شود، حکم به تساوی نصیب آنها می قاعدة تساوی :

فی برای هر دو نباشد، باید بر تقدم و تأخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زد هرگاه دو زمینی در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یک زمان بخواهند آب ببرند و آب کا»گوید ی( در این باره مق.م 357مادة) قاعدة قرعه :

 شوند که هیچ قاعدة دیگر و دلیلی جهت ترجیح و تقدم یکی بر دیگری وجود نداشته باشد.قاعدة قرعه یک قاعدة استثنایی است و هنگامی به آن متوسل می «کنند و اگر آب کافی برای هر دو باشد، به نسبت حصه تقسیم می

 : (، زیرا تملک و استفاده از مباحات با رعایت مقررات برای هرکس ق.م 355مادة« )ئج خود ازآن نهری جدا کندهرکس حق دارد از نهرهای مباحه ارضی خود را مشروب کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوا» نحوة استفاده از نهرهای مباح

ای استفادة همگان در زمان واحد باشد راگر آب نهر کافی بجایز است. ولی ممکن است چند نفر برای مشروب کردن ارضی خود یا به منظوری دیگر بخواهند از یک نهر مباح استفاده نمایند. در این صورت 

 مشترک از نهر مباح را خواهند داشت. آید و همة آنان حق استفادةپیش نمیاشکالی 

 مقدم بر حق بعضی دیگر دانست؟ توان حق بعضی راتکلیف چیست؟ آیا می( یا اصلاً کافی برای استفادة همه نباشد یا کافی نباشد که همه در زمان واحد آب ببرنداگر آب نهر کافی نباشد ) : مسأله

 بینی شده استدر ترجیح حق یکی بر دیگری جهاتی پیش جواب :

 .به عبارت دیگر ممکن است اشخاص ذینفع در تقدم و تأخر توافق کرده باشند، در این صورت بر طبق قرارداد عمل خواهد شد  ممکن است به موجب قرارداد، یک زمین حق تقدم بر زمین دیگر داشته باشد

  (ق.م 39و مادة 357مادة)

  ،ستفاده از آب حق تقدم خواهد که احیاء آن مقدم بوده است در ا لی تاریخ احیاء اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد، زمینیوهرگاه قراردادی بین اشخاص ذینفع در موضوع تقدم و تأخر وجود نداشته باشد

 (ق.م 351مادة)داشت

جدید را مشروب کند والا حق بردن آب ندارد اگرچه زمین او بالاتر از سایر اراضی تواند از آب رودخانه زمین هرگاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه احیاء کند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه تضمینی نباشد می»نماید ( اضافه میق.م 350مادة)

 «باشد

 ( زمینی که به منبع آب نزدیکیا دلیل بر اختلاف آن در دست نباشدهرگاه تاریخ احیاء اراضی اطراف رودخانه مختلف نباشد )(ق.م 357مادةتر خواهد داشت )تر است حق تقدم بر زمین پایین 

  (ق.م 357مادةبدین طریق حل خواهد شد )دو زمین در دو طرف رودخانه روبروی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد، برای تقدم و تأخر در بردن آب قرعه زده و مشکل هرگاه 

وی خواهد بود. بنابراین صاحب زمین مؤخر در صورتی حق مشروب شدن خواهد داشت که آبی زائد « قدر حاجت هب»هرگاه صاحب زمینی، به یکی از علل فوق، نسبت به صاحب زمین دیگر حق تقدم داشته باشد، این حق تقدم 

 بر احتیاج زمین مقدم وجود داشته باشد.

 اـهدن آبـلی شـم

 های کشور پدید آمد.ن و بیهوده تلف شدن آن جلوگیری به عمل آید، فکر ملی شدن آبآ از برداری شود و از سوء استفاده افرادچون آب یک ثروت ملی است که باید به نفع جامعه و بر طبق اصول علمی از آن بهره

مشترکات عمومی محسوب به تصویب قوة قانونگذاری ایران رسید، با تصویب این قانون آب از شمار مباحات خارج شد و جزء اموال و  «3117ماده در تیرماه  77»در اجرای این فکر، قانون آب و نحوة ملی شدن آن مشتمل بر 

 دارد( قانون مذکور در این باره مقرر می3مادةبرداری ازآن به عهدة وزارت آب و برق آن زمان قرار گرفت. )گردید و ترتیب تقسیم و بهره

های زیرزمینی ثروت ملی محسوب های معدنی و منابع آبهای طبیعی و چشمه سارها و آبها و برکهها و مردابها و دریاچهآبها و زهها و فاضلابزمینی و همچنین سیلابسطحی و زیر اعم از  و جویبارها و هر مسیر طبیعی دیگر،ها ها و انهار طبیعی و درهدر رودخانه های جاریکلیة آب»

 «شودوزارت آب و برق محول می برداری این ثروت ملی و احداث و ادارة تأسیسات توسعة منابع آب بهو متعلق به عموم است و مسئولیت حفظ و بهره

های جاری در رودها و انهار طبیعی و های دریاها و آبآب» «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 15اصل»بر اساس ( این قانون 3مادةقانون دیگری در این زمینه با عنوان توزیع عادلانة آب، به تصویب رسید، به موجب ) 6516سپس در اسفندماه 

برداری می است و طبق مصالح عامه ازآنها بهرهلاهای زیر زمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسهای معدنی و منابع آبهای طبیعی و چشمه سارها و آبها و برکهها و مردابو دریاچه هاآبها و زهها و فاضلابمسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی، و سیلاب ها و هردره

 «شودبرداری از آنها به دولت محول میئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهرهمس شود.می

بپردازند.  بهاکند آبشود رایگان نیست. بلکه مصرف کنندگان مکلفند به نرخی که وزارت نیرو تعیین میبه موجب قانون توزیع عادلانة آب، در هر منطقه، آبی که طبق پروانة مصرف معقول مورد استفادة مردم واقع می

 (11مادة)

توانند در برکه یا ای تشکیل دهد، آب مباح است که افراد میتوان پیدا کرد که قابل حیازت و تملک خصوصی باشد، آب باران قبل از آن که در برکة طبیعی جمع شود یا سیلاب یا رودخانهامروزه تنها آب مباحی که می

 ( از مشترکات عمومی است.قانون توزیع عادلانه 3نص مادةاند، برابر )برداری کنند. اما آب دریاها که برخی از حقوقدانان آن را از آبهای مباح دانستهبهرهآوری و از آن مخزن اختصاصی خود آن را جمع

 

 

 ه ـنـیـدف

 (371مادة« )شودمالی است که در زمین یا بنایی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف، پیدا می»دفینه طبق تعریف قانون مدنی 
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آید و باید آن را به صاحبش تسلیم کنند. لکن اگر دفینه مالکش شک از مباحات به شمار نمیه یا حک شده باشد و او را بشناسند، در این صورت، دفینه بیتن نوشعلوم باشد، چنانکه نام مالک روی آهرگاه مالک دفینه م

 ( ق.م 371مادةاست که آن را پیدا کرده است )شود و مالک کسی معلوم نباشد از مباحات محسوب می

 توان کرددر این مورد سه فرض می

  تواند آن را به عنوان مال مباح تملک کند.در این صورت مالک می بنا دفینه رادر ملک خود پیدا کند :مالک زمین یا 

 : دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آن است»دارد ( در این باره مقرر میق.م 377مادةدر این فرض نیز دفینه متعلق به یابندة آن است. ) دفینه در زمین مباح کشف شود» 

 : وط بر اینکه قبلًا به مالک رمشآن را تملک کند، تواند ای دست یابد. در این صورت نیز پیدا کننده میکند، بر حسب اتفاق و تصادف، به دفینهمثلاً کارگری که در محلی کار می دفینه در ملک غیر پیدا شود

( در این زمینه چنین ق.م 375مادةگیرد وگرنه مال از آنِ پیدا کننده خواهد بود. )می       . اگر مالک زمین مدعی مالکیت شد و آن را ثابت کرد، دفینه به وی تعلق تزمین اطلاع دهد که چنین مالی پیدا کرده اس

 «دگیرپیدا نماید باید به مالک اطلاع دهد، اگر مالک زمین مدعی مالکیت دفینه شد و آن را ثابت کرد، دفینه به مدعی مالکیت تعلق می اگر کسی در ملک غیر، دفینه»گوید می

دهد. اعراض موجب سقوط حق عینی است، مباحات قرار میقاعدة اعراض یک قاعدة عمومی است که اختصاص به مال غرق شده در دریا ندارد، اعراض از هر مالی سبب سقوط مالکیت است و مال را در زمرة  قاعدة اعراض :

 گردد.همانگونه که ابراء سبب سقوط حق دینی است و موجب برائت ذمه مدیون می

 هـیقـیاء عتـاش

 6531آثار ملی مصوب آبانماه  فن شده باشد یا نه، مقررات خاصی در قانون راجع به حفظآنچه در مورد دفینه گفته شد مربوط به اموالی است که از اشیاء عتیقه محسوب نشوند. اما دربارة عتیقه، اعم از اینکه در زمین یا بنا د

ی لالملهای غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیاء عتیقه و آثار تاریخی که بر اساس ضوابط بینو لایحة قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاری 6566ذرماهو نظامنامة راجع به حفظ آثار عتیقه ایران مصوب آ

 بینی شده است.، پیش6531مدت یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد مصوب اردیبهشت

 شود.فقط حق کشف به کشف کننده داده میآید که اشیاء عتیقه متعلق به دولت است و در هیچ مورد، حتی اگر در ملک شخصی کشف شده باشد، از اموال مباح و قابل تملک خصوصی نیست و ررات اخیر چنین بر میاز مق

( در خاک ایران قه. 3190( منظور از عتیقه کلیة آثار صنعتی اقوامی بود که تا انتهای دورة زندیه )آثار ملی قانون حفظ 3مادةشود. به موجب )عتیقه تحولی در جهت گسترش مفهوم آن در مقررات ایران دیده می اما در تعریف اشیاء

  .آمدشد و تحت حفاظت و نظارت دولت در میملی ثبت میاند. این اشیاء جزء آثار ملی ایران محسوب و در فهرست آثار زندگی کرده

ترین اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ارائه دهد. پس از بررسی اشیاء توسط هیأتی مرکب از قاضی شرع، دادستان ملک خود باشد، باید آنها را در اسرع وقت به نزدیک چه در هرکس بر حسب اتفاق عتیقات منقولی را بیابد، اگر

 شودئیس ادارة فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نمایندگان آنها با حضور یک نفر کارشناس به ترتیب زیر عمل میمحل و ر

 شده به کاشف پرداخت قویم ادل دو برابر بهای روز مادة خام آن و در مورد سایر اشیاء، نصف بهای تعدر صورتی که اشیاء مکشوفه از ملک شخصی باشد، در مورد فلزات قیمتی و جواهرات، پس از توزین، م

 د.خواهد ش

 به کاشف پرداخت خواهد شد. (بند الف)الکشف مقرر در ء مکشوفه از غیرملک شخصی به دست آید به میزان نصف حقدر صورتی که اشیا 

ماه  1قصد به دست آوردن اشیاء عتیقه و آثار تاریخی مطلقاً ممنوع است و مرتکب به حسب تأدیبی از های غیرمجاز، انجام هرگونه عمل حفاری و کاوش به ( راجع به جلوگیری از حفاریماده واحده 3بندشایان ذکر که به موجب )

 شود.المال محکوم میسال و ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات حفاری به نفع بیت5 ات

رشاد اسلامی تحصیل پروانه کنند و این وزارت از ادامة کار کسانی که تحصیل پروانه نکنند جلوگیری خواهد کرد و خریدار یا کسانی که بخواهند خرید و فروش اشیاء عتیقه را شغل خود قرار دهند باید از وزارت فرهنگ و ا

 (ق.م.ا 571مادة 1تبصرةاست، محکوم خواهد شد. ) «شش ماه تا سه سال»فروشنده غیرمجاز حسب مورد به مجازات قانونی عمل خود که حبس از 

 ارـکـش

شکار کردن موجب »دارد ( در این زمینه مقرر میق.م 370مادةتوانند از طریق شکار، با رعایت مقررات، آنها را تملک کنند. )شوند و افراد میشکار، در صورتی که مالک خاص نداشته باشند، از مباحات محسوب میحیوانات قابل 

 گیرد.شکار در قانون مدنی دارای معنی عام است که صید آبزیان را نیز در بر می« شودعلامت مالکیت در آن باشد موجب تملک نمی شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که»گوید ( می319مادةو )« تملک است

 ه رعایت مقررات مزبور است. صید مشروطه ب قانونگذار، برای حفظ منافع عمومی، شکار و صید را تابع مقررات خاصی، از جمله اخذ پروانه، قرار داده است و تملک حیوانات قابل شکار و

ین قانون تیراندازی به پستانداران و پرندگان و خزندگان قابل شکار یا کشتن یا گرفتن و ااتی در این باره است. منظور از شکار در رشامل مقر «3151اصلاحیة قانون شکار و صید مصوب دیماه »و  «3117شکار و صید مصوب تیرماه  نقانو»

 (آیین نامه 1و  1موادکشتن یا گرفتن آبزیان قابل صید یا تیراندازی به آنها است ) ،است و مقصود از صیدتعقیب کردن آنها 

 خواهد شد. به حبس تعزیری و جریمه نقدی محکوم شکار بدون پروانه، شکار در فصول و ساعات ممنوعه یا با وسایل ممنوعه و نیز تخلف از سایر مقررات قانون مذکور جرم شناخته شده و مرتکب

 کـالـول المـهـوال مجـام -مبحث سـوم 

 (آیدچنانچه اعراض مالک مسلم باشد مال جزءِ مباحات به شمار میباشد )ض وی نیز مسلم نمیااند ولی مالک آنها معلوم نیست و اعرالمالک اموالی هستند که در ملکیت اشخاصاموال مجهول

المالک با اذن حاکم یا اموال مجهول( »ق.م 11مادةای خانه و اثاث و لوازم زندگی خود را ترک نمایند و در جای دیگر منزل گزینند. مطابق )بر اثر بروز جنگ، سیل و بیماری و امثال آن، عدهآید که این وضع معمولاً در مواقعی پیش می

 «رسدمأذون از قِبَل او به مصرف فقرا می

 (ق.م 11مادةمنظور از حاکم و فقرا در )

  .حاکم در قانون مدنی گاهی به معنی قاضی و گاه به معنی دادستان به کار رفته است 

 شود که هزینة سال خود و خانوادة خود را نداشته باشند و نیز نتوانند به وسیلة کسب و کار مخارج سال خود را به تدریج تأمین نمایند. کلمة فقرا در اصطلاح فقهای اسامی به کسانی اطلاق می 

 .( نیز دانست، لیکن قانون مدنی احکام خاصی برای این اموال مقرر داشته استضالهو حیوانات گم شده )توان آنها را شامل اشیاء پیدا شده المالک شد، میعریفی که از اموال مجهولبا ت

 دهـدا شـیاء پیـاش
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 ای که بدون تصرف یافت شود، و اعراض مالک از آنها مسلم نباشد. مال گمشده ، مال مملوک گمشده لقُطَهِ :

 استبنابراین برای اینکه مالی لقطه به شمار آید و مقررات راجع به اشیاء پیدا شده دربارة آن قابل اجرا باشد، چهار شرط به شرح زیر لازم 

 : شده محسوب داشت.توان از اشیاء پیدا پس مال مباح را که مالک ندارد نمی مملوک باشد 

  : آید. بنابراین مالی که به سرقت رفته یا مالک عمداً آن را در محلی گذاره است از اشیاء پیدا شده به شمار نمیمالک آن را گم کرده باشد 

 : ن و هرگاه کسی ادعای حقی نسبت به آ و با شرایط مقرر در قانون تملک کرد.توان از اشیاء پیدا شده به شمار آورد لیکن دیگری متصرف آن است نمیمالی را که مالک گم کرده  بدون متصرف یافت شود

 مال داشته باشد و متصرف به ادعای او تمکین نکند، مدعی باید از طریق مراجع قضایی حق خود را استیفا نماید.

 : هرگاه مسلم شود که مالک از مال گمشدة خود اعراض کرده است، مال مزبور از مباحات محسوب و تابع احکام مربوط به آن است. اعراض مالک مسلم نباشد 

 توان به دو دسته قسیم کرداشیاء پیدا شده را می

  توان تواند آن را بدون آگهی و تشریفات تملک کند و می( پیدا کننده می3179ق.م مصوب  371دةمادر این صورت بر طبق ) ( باشد :نخود نقره است 6/21اشیایی که قیمت آنها کمتر از یک درهم )که وزن آن

 مباحات است. پیدا شده در این صورت از گفت مال

 اگر در مدت مزبور صاحب اموال پیدا نشد، پیدا کننده  در این فرض پیدا کننده باید یک سال بر حسب مقتضیات زمان و مکان، تعریف یعنی آگهی کند. : اشیایی که قیمت آنها یک درهم یا بیشتر باشد

 تواند آن را تملک نماید.ن بکند و حتی میتصرف دیگری در آمختار است آن را به طور امانت نگاه دارد و یا 

 در دو مورد قانونگذار پیدا کننده را از تعریف و آگهی معاف کرده است

  (3179الحاقی  371تبصرة مادةفایده است و یا از یافتن صاحب مال مأیوس گردد. )مدت یک سال علم حاصل کند که تعریف بیپیدا کننده از همان ابتدا یا پیش از پایان 

 تواند بدون آگهی آن را تملک نماید، اح است و پیدا کننده میکسی مالی را در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد پیدا کند. در این مورد نیز مال پیدا شده در زمرة اموال مب

 (ق.م 375مادةمگر اینکه معلوم باشد که مال مربوط به عهد و زمان حاضر است، در این صورت در حکم اشیاء پیدا شده در آبادی خواهد بود. )

 تواند مال پیدا شده را بدون آگهی تملک کند.نیاز است و میباشد و پیدا کننده از تعریف بی( می371مادة بصرةت) توان گفت که مورد مشمولنشان باشد، به طوری که نتوان صاحب آن را پیدا کرد میهرگاه شیء پیدا شده بی

باید  و به قرائن مالکیت آنها معلوم شد،ی مالکیت شدند، ا مدعیا ملکی که از غیر خریده، مالی پیدا کند و احتمال بدهد که متعلق به مالک فعلی یا مالکین سابق است باید به آنها اطلاع دهد. اگر آنهاگر کسی در ملک غیر، 

 (ق.م 377مادة مال مزبور را به آنها بدهد والا به طریقی که برای اشیاء پیدا شده گفته شد رفتار نماید )

 حیوانات گم شده )ضالّه(

بنابراین، حیوانی ضاله « گرددسوب نمیمتصرف یافت شود. ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد، ضاله مححیوانات گم شده )ضالّه( عبارت از حیوان مملوکی ست که بدون ( »ق.م 379مادةبرابر )

 شود که محسوب می

 : ًمالک داشته باشد اولا. 

 : ًبدون متصرف یافت شود ثانیا. 

 : ًزدیک آب و متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده نباشد.در چراگاه یا ن ثالثا 

خواهد بود، اگرچه آن را بعد از تصرف رها کرده  منهر کس حیوانات ضاله پیدا نماید باید آن را به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید به حکم یا قائم مقام او تسلیم کند والا ضا( »ق.م 373مادةتملک حیوانات ضاله به هیچ وجه مجاز شناخته نشده و به موجب )

 «باشد

فرض دوم برای پیدا کننده حق مطالبة هزینة نگاهداری قائل شده است. درمورد هزینة نگاهداری حیوان گم شده قانون بین حیوان گم شده در نقاط مسکونی و حیوان گمشده در نقاط غیرمسکونی فرق گذاشته و فقط در 

 این خصوص چنین مقرر داشته است ( درق.م 371مادة)

 «رجوع به یکدیگر را خواهد داشتنبرده باشد والا مخارج نگاهداری با منافع حاصله احتساب و پیدا کننده یا مالک فقط برای بقیه حق تواند مخارج نگاهداری آن را از مالک مطالبه کند، مشروط بر اینکه از حیوان انتفاعی اگر حیوان گمشده در نقاط مسکونه یافت شود، پیدا کننده می»

 حقوق مختلف نسبت به اموال -باب دوم 

 ( باشند.فکریاند، ممکن است عینی یا دینی و یا معنوی )حقوق مالی که برای افراد شناخته شده

 : توان به حقوق عینی اصلی و حقوق عینی تبعی تقسیم کردمی           و آنها را  ،حقوقی را گویند که موضوع آنها عین خارجی و به تعبیری، شیء معین مادی است حقوق عینی 

 : حقوق مالکیت است.باشند. مهمترین این اند یعنی خود به استقلال، مورد احتیاج و استفاده بشر میحقوقی هستند که به طور مستقل به چیزی تعلق گرفته حقوق عینی اصلی 

 : باشند، مانند حق رهن. در این مورد، بستانکار برای اطمینان خاطر خود ین میروند و بدین جهت استقلال نداشته، تابع دِین به کار میحقوقی را گویند که به عنوان وثیقه دِ حقوق عینی تبعی

تواند با رعایت د، و هرگاه بدهکار از پرداخت بدهی خود امتناع نماید، بستانکار میکنگیرد و بدین طریق نسبت به آن مال حق تقدم بر بستانکاران دیگر پیدا میرهن میبه مالی را از بدهکار 

ین است و با سقوط صول کند. بنابراین حق وی نسبت به مال مرهون که یک حق عینی است حق مستقلی نیست، بلکه تابع دِومقررات و تشریفات قانونی، طلب خود را از مال مورد رهن 

 شود.ط میین، این حق نیز ساقدِ

 های ذیل را دارا باشندممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه

 ( اعم از عین یا منفعتمالکیت) 

 حق انتفاع 

 حق ارتفاع به ملک غیر 
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 تـکیـالـم -فصـل اول 

 دهد. گونه تصرف و انتفاع را میهای است بین شخص و شیء که به وی حق هممالکیت مهمترین حق عینی است و عبارت از رابطه

 : (ق.م 19مادةای از آن ببرد، مگر آنچه به موجب قانون استثناء شده باشد )دهد که هرگونه تصرفی در مال خود بکند و هر نوع بهرهزیرا این حق به صاحب آن اجازه می مالکیت حقی است مطلق 

 باشد.( میمردم بر اموال خود مسلطند) (سَلطَونَ علی امَوالِهِمالَناسُ مُ این قاعده در فقه اسلامی، قاعدة تسلیط نام دارد و مستند آن حدیث نبوی )

دهد که اعمال حق مالکیت وسیلة اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی باشد. در حقیقت ( اجازه نمیقانون اساسی 19اصلاطلاق حق مالکیت با استثناهای فراوان مواجه شده است و قوانین مختلف آن را محدود کرده است. ) 

 این اصل به قاعدة لاضرر که محدود کنندة قاعدة تسلیط است اشارت دارد. 

 ین حدود احترام به مالکیت مشروع به قوانین عادی واگذار شده است.یدر این اصل تع« کندمالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوبط آن را قانون معین می»دارد ( مقرر میقانون اساسی 17اصل)

مالکیت در این سه بخش »دارد ، در زمینة تحدید حق مالکیت را چنین بیان میمالکیت خصوصی،  مالکیت تعاونی،  مالکیت دولتی: های گوناگون مالکیت در نظام اسلامی که عبارتند از ( همان قانون نیز پس از بیان بخش11اصل) 

 «ن جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی استتا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدودة قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعة اقتصادی کشور گردد و مایة زیا

  مند شود و از تصرفات دیگران در آن جلوگیری نماید، هرچند که این تصرفات هیچ ضرری به حال او نداشته باشد. مثلاً ز مال خود بهرهبدین معنی که مالک حق دارد منحصراً ا : انحصاریمالکیت حقی است

 گونه خسارتی برای وی نباشد.مر مستلزم هیچاتواند از گردش دیگران در باغ خود ممانعت کند، اگرچه این مالک می

 کنندمالکیت را به حقوق زیر تحلیل میدر حقوق روم و حقوق فرانسه حق 

 : اش سکونت کند و در اتومبلیش سوار شود.تواند مال خویش را شخصاً استعمال نماید، مثلاً در خانهمالک می حق استعمال 

 : اش را اجاره دهد یا از میوة درختش استفاده کند.برداری نماید، یعنی از منافع و ثمرات مالش برخوردار گردد. مثلًا خانهتواند از مال خود بهرهمالک می حق استثمار 

 : ع آن را به دیگری انتقال دهد. تواند مال خود را از ملکش خارج سازد، بدین نحو که آن را مصرف یا نابود کند، یا تصرفی قانونی ناقلی در آن نماید، چنانکه از طریق بیمالک می حق اخراج از ملکیت 

اش را بدون منظور جهت به دریا بندازد یا خانهیو اختیارات مالک به این اندازه وسیع نیست و به مالک اجازه داده نشده است که مال خود را بدون غرض عقلائی نابود کند، چنانکه آن را ب در حقوق اسلام دامنة مالکیت

 عاقلانه ویران سازد.

 توان پذیرفت.( همین نظر را میقانون اساسی 377اصلآن رجوع کرد ) در حقوق امروز نیز، با توجه به فقه که در موارد سکوت قانون باید به

 اند که به تحلیل مالکیت در حقوق روم نزدیک استبا برخورداری از فقه، سه نوع تصرف را برای مالک ذکر کرده

 : ( نامیده شده است.مزیل ملکتصرف یعنی تصرفاتی که سبب انتقال عین است مانند فروش مال. این نوع تصرف در فقه ) تصرفات ناقله 

 : شود، مانند سکونت در خانه، یا استفاده از میوة درخت.یعنی تصرفاتی که برای استیفاء منفعت انجام می تصرفات استیفائی 

 : گیرد، مانند دیوارکشی زمین یا تعمیر بنا. یعنی تصرفاتی که برای بهسازی و استفادة بهینه از مال صورت می تصرفات اصلاحی 

 رود. ماند و با عدم استفاده یا معطل گذاردن مال، از بین نمیکه مدت معینی ندارد و تا موضوع آن باقی است، مالکیت هم باقی می مالکیت عین حقی دائمی است، به این معنی :دائمی الکیت حقی است م

د ولی مالکیت باقی است. به عنوان استثنا بر قاعدة باییت منافاتی با وصف یاد شده ندارد، زیرا در این موارد مالک تغییر میالبته انتقال مال به دیگری از طریق معاملات ناقله مانند فروش یا از راه ارث و وص

 گیرد.شود و مال در زمرة مباحات قرار میتوان اعراض را ذکر کرد که به موجب آن مالکیت ساقط میفوق می

 حقوق معنوی یا فکری

اند که از مهمترین آنها حق مؤلف و های معنوی یا فکری نامیدههمانند حقوق عینی است، ولی موضوع آن شیء معین مادی نیست، بلکه فعالیت فکری انسان است، این حقوق را حقوق معنوی یا مالکیتای از حقوق که پاره

 هنرمند است.

 تـالکیـدود مـح –مبحث اول 

ن حاصل . به علاوه تمام ثمرات و متعلقات مال به طور تبعی متعلق به اوست. مثلاً ثمرة درخت و نتیجة حیوان و همچنین نماء و محصولی که از زمی(ق.م19مادةخویش را دارد )مالک حق هرگونه تصرف و انتفاع نسبت به مال 

 ( ق.م 17و  11، 11موادشود مال مالک درخت و حیوان و زمین است )می

 دارد( این حکم متخذ از یک قاعدة فقهی است که مقرر میق.م 11مادة« )درخت و محصول مال صاحب اصله یا دانه خواهد بود اگرچه بدون رضایت صاحب زمین کاشته باشد»( غیر حاصل شده باشد دانهیا حبة )( نهالولی اگر نماء یا حاصل از اصله )

 ( به صاحب زمین خواهد بود.المثلاجرتالبته زارع غاصب ملزم به پرداخت خسارت )( یعنی زراعت مال زارع است اگرچه غاصب باشد. الزرعُ للزارع  و لو کانَ غاصبا  ) 

 در تفسیر قاعدة فوق باید بین سه مورد زیر تفکیک کرد

 المثل بدهد.در این فرض درخت و محصول ازآن صاحب نهال یا دانه است و او باید به مالک زمین اجرت ، بدون رضایت مالک زمین، می کارد :صاحب نهال یا دانه آن را در زمین دیگری 

 شود.و چیزی به مالک زمین داده نمی در این فرض نیز درخت یا محصول متعلق به صاحب نهال یا دانه است ن رضایت او، در زمین خود می کارد :دیگری را، بدو صاحب زمین نهال یا دانة 

 تواند ض نیز محصول متعلق به صاحب نهال یا بذر است. البته مالک زمین میردر این ف مین بکارد :ممکن است کسی نهال یا بذر دیگری را در زمین شخص دیگر بدون اذن صاحب نهال یا بذر و مالک ز

 منی دارند.المثل آن را از صاحب محصول یا کارنده مطالبه کند و آنان در این خصوص مسئولیت تضااجرت

مالکیت زمین مستلزم »دارد ( مقرر میق.م 11مادةهای قانونی متعلق به اوست، چنانکه )مالک زمین نه فقط حق انتفاع و تصرف نسبت به سطح زمین را دارد، بلکه فضای محاذی آن و زیرزمین نیز اصولًا و با رعایت محدودیت

 «همچنین است نسبت به زیر زمین و بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و قرار دارد، مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشدمالکیت فضای محاذی آن است، تا هر کجا بالا رود و 
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 توان به دو دسته تقسیم کردحدود دیگر مالکیت را می

 حدودی که مبتنی بر قاعدة لاضرر است.  

  مقرر شده استحدودی که برای حفظ منافع عمومی به موجب قوانین خاص.   

 حدودی که مبتنی بر قاعدة لاضرر است 

ل در قلمرو اعمال ( گرفته شده است. در مواردی که تصرف مالک در مال خود به موجب نص خاصی منع نشده است و تصرف اصولًا جزء لوازم حق و از لحاظ نوعی داخلاضرر و لاضرار فی الاسلاماین قاعده از حدیث نبوی )

 شود. استفاده از حق نامیده مینباید در مال خود تصرفی کند که از آن زیانی به دیگری برسد. چنین تصرفی در اصطلاح حقوقی سوءحق است، مالک 

 « ز به منافع عمومی قرار دهدهیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیلة اضرار به غیر یا تجاو»استفاده از حق را ممنوع اعلام کرده است ( سوءقانون اساسی 19اصلدر حقوق ما نیز )

 «تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشدکسی نمی( »ق.م 311مادةبه موجب )

 تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم ضرر غیر باشد، به شرط اینکهمیآور مالک همیشه موجب مسئولیت او نیست، بلکه وی ( تصرفات زیانق.م 311مادةطبق )

 : ًتصرف به قدر متعارف باشد. برای تشخیص اینکه تصرف به قدر متعارف است یا نه باید به عرف محل مراجعه کرد. اولا 

 : ًآن ضرری به همسایه برسد، یا آنکه برای رفع ضرر از خود، گلة گوسفند یا  ی در حدود متعارف خود بکند و ازتصرف برای رفع حاجت یا رفع ضرر از ملک باشد. چنانکه کسی برای رفع احتیاج چاه ثانیا

 سیلاب را از ملک خویش دور سازد و در نتیجه گله یا سیلاب به ملک دیگری وارد شده، خسارتی وارد آورد.

 حدودی که برای حفظ منافع عمومی به موجب قوانین خاص مقرر شده است

مصالح  راهدانستند. لیکن قانونگذار جدید در شمردند و قانونگذاران از محدود کردن آن بیم داشتند و سلب آن را، به ویژه بدون پرداخت قیمت عادله، مخالف حقوق فطری میدر قدیم، مالکیت فردی را حقی مقدس می

ها و حدود و حتی سلب مالکیت را تجویز کرده است. قوانین و مقررات خاصی در موضوعات مختلف از قبیل اصلاحات ارضی، ملی شدن جنگلاجتماعی و برای حفظ منافع عمومی، در موارد بسیاری، تصرفات مالک را م

را محدود یا سلب مالکیت  وسعة معابر و غیراینها، اختیارات مالکروابط مالک و مستأجر، حفظ آثار ملی، تبرداری از معادن، های سطحی و زیرزمینی، بهرهها، حفظ و حراست آبمراتع، سهیم شدن کارگران در سود کارخانه

 آید نه اعمال حق.بینی کرده است. تخلف از این مقررات و عدم رعایت حدود مزبور در حقیقت تجاوز از حق به شمار میرا در راه مصلحت عمومی پیش

 یحة قانونی اصلاحات ارضی به تصویب هیئت دولت رسید و به لا 6533پیشرفت کشاورزی، در دیماه  دیل ثروت و بهبود وضع کشاورزان وبه منظور برانداختن رژیم ارباب و رعیتی و تع : قوانین اصلاحات ارضی

 قانون متممی به نام مواد الحاقی مورد تصویب واقع شد.  6536موقع اجرا گذاشته شد و در دیماه 

 تقسیم اراضی میان کشاورزان در سه مرحله انجام شده استتر برنامة در ایران، اصلاحات ارضی و به عبارت دقیق

 : های زراعتی تعیین گردید. برابر مادة دوم این قانون حداکثر مالکیت کشاورزی هر شخص در تمام کشور یک ده حد نصابی برای مالکیت زمین 6533به موجب قانون اصلاحات ارضی مصوب  مرحلة اول

 پرداکنده قرار داده شد.ششدانگ یا معادل ششدانگ از املاک 

 : های زیر عمل نمایندآغاز شد مقرر گردید که مالکین دهات و مزارعی که مشمول تقسیم نشده به یکی از صورت 6536ارضی که از سال  تاصلاحا مرحلة دوم 

  ه بها هر پنج سال یک بار قابل تجدید نظر بود.ارسال و اجملک خود را بر اساس عایدات سه سال اخیر ملک، به زارع همان ملک اجارة نقدی بدهند. مدت این اجاره سی 

 .ملک خود را با تراضی به زارعین بفروشند 

 .اراضی آبی و دیم را به نسبت بهرة مالکانه مرسوم در محل بین خود و زارعین تقسیم نمایند 

ادارة واحد سهامی زراعی به عهدة هیئت  برداری نمایند.ه بهرهتوانستند یک واحد سهامی زراعی تشکیل دهند و بدین طریق از دِمیکردند ه توافق میعلاوه بر سه طریقة فوق، هرگاه اکثریت مالکین با اکثریت زارعین دِ

السهمی بود که از مالک و زارع، در این واحد عبارت از میزان حقشد. سهام اشخاص اعم ای مرکب از سه نفر بود که یک نفر از طرف زارعین و نفر دوم از طرف مالک یا مالکین و نفر سوم با توافق طرفین انتخاب میمدیره

 ه داشتند.نسبت به مجموع عواید دِ

 : شد یا تقسیم می برداریآغاز شد قانونگذار قدم فراتر گذاشت و فروش املاک مورد اجاره و املاکی را که از طریق واحد سهامی زراعی به ترتیب مذکور بهره 6531اصلاحات ارضی که از سال  مرحلة سوم

ظرف دو ماه از تاریخ انتشار دومین آگهی وزارت اصلاحات  بینی کرد. به موجب قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر، مالکین مکلف شدندآنها را، به نسبت بهره مالکانه، پیش

عم از دایر و بایر، با حقابة مربوط، به زارعین مستأجر، یا آمادگی خود را برای تقسیم ملک نسبت به بهرة مالکانه اعلام دارند. ای فروش ملک مورد اجاره، اراراضی و تعاون روستایی، آمادگی خود را ب

 (1مادة)

( 31مادة 1تبصرةکنند نیز در نظر گرفته است. )زارعین منتقل می های خود را بهینای مزایا و تضمینات برای مالکینی که زمقانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر نه تنها از زارعین حمایت کرده بلکه پاره

ده نموده و به هر حال پرداخت مطالبات قانونی مالکین را به نات قانونی استفاوزارت اصلاحات اراضی و تعاون روستایی برای استیفای حقوق مالکین نسبت به وصول اقساط بدهی زارعین مربوط به اجرای قانون از کلیة امکا»قانون مذکور به طور کلی مقرر داشته است 

 « نمایدوسیلة زارعین مدیون تضمین می

 بینی شده که اهم آنها بدین قرار است( مزایا و تضمینات خاصی برای مالکین پیش5مادةبه علاوه در این قانون به ویژه در )

 : ًگذاری کنند. اند درامور صنعتی و عمرانی سرمایهت بهای املاک خود از زارعین خریدار دریافت کردهده از ارزش قبوض اقساطی را که باببا استفاتوانند ن میوفروشندگان املاک مشمول این قان اولا

 را خریداری یا به عنوان وثیقة وام قبول کنند. توانند این قبیل قبوض اقساطی تضمین شدهها و مؤسسات اعتباری میکند و بانکدولت قبوض اقساطی دریافتی آنها را در این صورت تضمین می

 : ًتوانند نسبت به عمران و آبادی اراضی بایر و موات اقدام نمایند. در این صورت وزارت اصلاحات اراضی در قبال دریافت تمام یا قسمتی مالکین با استفاده از قبوض اقساطی دریافتی از زارعین می ثانیا

آنان برای عمران زمین مزبور لکین مقداری از اراضی بایر و موات را که وجود آن در آن وسیلة وزارت آب و برق تأئید شود در اختیار آنان خواهد گذاشت و در صورتی که از قبوض اقساطی این قبیل ما

آنها استفاده  ها و مؤسسات اعتباری بفروشند یا به عنوان وثیقة وام ازا را به بانکوسیله مالکین بتوانند آنهاحتیاج به پول داشته باشند دولت بقیة قبوض اقساطی آنان را تضمین خواهد کرد تا بدین

 نمایند.

 : ًمالکین مشمول قانون می توانند در مقابل قبوض اقساطی دریافتی، از سهام کارخانجات دولتی خریداری کنند. ثالثا 
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 : ًتوانند در مقابل تمام یا قسمتی از قبوض اقساطی دریافتی از زارعین، قسمتی از اراضی جنگلی را جهت عمران و آبادی دریافت دارند.مالکین در صورتی که مقیم مناطق شمالی کشور باشند می رابعا 

 : ًمأموران ژاندارمری از ذکور به وسیلة م هرگاه زارعین بدون عذر موجه به تشخیص وزارت اصلاحات اراضی و تعاون روستایی از پرداخت یک قسط از اقساط بدهی خود امتناع کنند، وزارت خامسا

ساط پرداخت نشده را در د و ملک را به زارعین دیگر و در صورت عدم امکان، به خود منتقل خواهد کرد و خریدار جدید موظف خواهد بود قسط عقب افتاده و همچنین اقمستنکف خلع ی  

 زد.سررسیدهای معین به ذینفع بپردا

 برداری ها و مراتع طبیعی از منابع ثروت ملی و بهرهدهد. چون جنگلهای مهم وارد بر حق مالکیت را تشکیل میها و مراتع نیز یکی از محدودیتملی شدن جنگل : 2142ها مصوب قانون ملی شدن جنگل

 برداری بدون قید و شرط ازآنها مخالف مصلحت اجتماعی است. اقتصادی و صنعتی هستند، مالکیت خصوصی و بهره

 آوردند. ها را فراهم میکردند و بدین طریق موجبات نابودی و ویرانی جنگلبرداری میآن برخلاف اصول صحیح علمی بهره ها و مراتع، بخش مهمی از این ثروت ملی را افراد تملک کرده و ازملی شدن جنگلقبل از 

اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل  های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزءبیشه ها و مراتع و قانون کلیة جنگلبه تصویب رسید. به موجب این  6536های کشور در بهمن ماه قانون ملی شدن جنگل

 ( 3مادةاز این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند )

   «بانی ایران استرداری از آنها به عهدة سازمان جنگلبحفظ و احیاء و توسعة منابع فوق و بهره»( قانون یاد شده 1مادةبرابر )

( آن تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات آن را به عهده 57مادةتصویب شد که ) «15/5/3117ماده به تاریخ  17»ها و مراتع در برداری از جنگلها، از آنجا که قانون مزبور کافی نبود، قانون حفاظت و بهرهپس از ملی شدن جنگل

 بینی کرد.بانی و مردم پیشهای سازمان جنگلبانی کشور گذاشت و مرجع خاصی را جهت رسیدگی به اعتراضسازمان جنگل

دارای سند مالکیت به نام جنگل هستند یا از ، بلکه به اشخاصی که ترتیب قانونگذار برای حفظ منافع عمومی از مالکین اراضی جنگلی و مراتع سلب مالکیت کرده است. البته این سلب مالکیت بدون پرداخت نیستبدین

تا  1موادبینی شده است )کند در قانون پیش( حکم قطعی دال بر مالکیت آنها به نام جنگل صادر شده، پرداخت وجوهی که بر حسب مناطق مختلف تفاوت میهای رسیدگی به املاک واگذاریهیأتقضایی )شبه        مراجع قضایی یا 

 (قانون مذکور 5

 های عمومی اعلام شد و در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفت.انفال و ثروتها ومراتع در شمار ( این قانون، جنگل15اصلپس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز، به موجب )

 مندی کردن کارگران به کار خود و تأمین منافع بیشتری برای طبقة زحمتکش و دادن حیثیت و شخصیت به منظور علاقه : 2142های تولیدی و صنعتی مصوب قانون سهیم شدن کارگران در منافع کارگاه

های صنعتی و ان در منافع کارگاهها و افزایش و بهبود تولید، مسألة سهیم کردن کارگرمعنوی و اجتماعی زیادتری به آنها و به منظور تحکیم روابط کارگر و کارفرما و تعمیم نظام صحیح صنعتی در کارگاه

قانون دیگری به نام  6531به تصویب رسید و در سراسر کشور به موقع اجرا گذاشته شد. در سال  6536های تولیدی و صنعتی در دیماه تولیدی مطرح شد و لایحة قانونی سهیم شدن کارگران در منافع کارگاه

 به تصویب قطعی مجلس رسید. 6535صنعتی و تولیدی وضع شد که قانون اصلی را تکمیل کرد. قانون اخیر در خردادماه  متمم قانون سهیم کردن کارگران در منافع مؤسسات

جمعی بر اساس اعطاء پاداش به تناسب یمان دست پ 6531تا آخر خرداماه  کارفرمایان مکلف شدند 6536توان از قوانین محدود کنندة حق مالکیت و اختیارات مالک به شمار آورد، چه به موجب قانون این قوانین را نیز می

، که موجبات افزایش درآمد کارگران را فراهم سازد، با های مشابه دیگر یا طریقی مرکب از دو یا چند روش مذکورجویی در هزینه یا تقلیل ضایعات، یا سهیم کردن کارگران در منافع خالص یا روشصرفه       استحصال، یا 

های مشمول این ن کارگاه. در صورتی که کارفرمایا(1مادةدارند ) ن کارگاه و یا سندیکای حائز اکثریت کارگاه منعقد سازند و یک نسخه از پیمان دسته جمعی مذکور را به وزارت کار و خدمات اجتماعی ارسالنمایندة کارگرا

کارگاه رگران کتباً به اطلاع وزارت کار و خدمات اجتماعی خواهد رسید و این وزارت در مدت سه ماه با در نظر گرفتن مقتضیات و شرایط کار همان یا نمایندة کا جمعی منعقد ننمایند، مراتب از طرف کارفرماقانون پیمان دسته

 (نقانون سهیم کردن کارگرا 1مادةجمعی به طرفین توصیه خواهد کرد )و با توجه به پیشنهادات طرفین روشی تعیین و برای انعقاد پیمان دسته

به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی رسید لغو و ترتیب دیگری برای  6531های تولیدی و صنعتی که در سال قانون یاد شدة بالا به موجب لایحة قانون تأمین منافع کارگران مشمول قانون سهیم کردن در منافع کارگاه

روز آخرین  13السهم ناشی از اجرای قانون مذکور و نیز عیدی و پاداش سالانه معادل حق      ارفرمایان مکلف شدند برای جبران عواید کارکنان خود کلًا از بابت ( این لایحه ک1بندتأمین منافع کارگران مقرر گردید. به موجب )

 ماه کار در سال به هر یک از کارکنان خود پرداخت نمایند 61دستمزد برای 

  و حفر چاه را ملی اعلام کرد کشور هایعلاوه بر اینکه کلیة آب «3117تیرماه  17ملی شدن آن مصوب  آب و نحوة»قانون  : 2162قانون توزیع عادلانة آب مصوب و  2141قانون آب و نحوة ملی شدن آن مصوب-

حدودی برای مالکیت قائل شد و حتی سلب مالکیت را با « های مورد نیازاعیانیدر تملک و تصرف اراضی و »های عمیق و قنات را موکول به اخذ پروانه از وزارت آب و برق نمود، در فصل پنجم خود تحت عنوان 

 بینی کرد.شرایطی پیش

احتیاج به اراضی و ابنیه و طحی و زیرزمینی های سسیسات اصلی و فرعی مربوط به آنها و استفاده از منابع آبتی و توسعة کشاورزی و سدسازی و تأهای عمرانی و صنعبه موجب این قانون، هرگاه برای اجرای طرح

توانستند اراضی و ابنیه و مستحدثات را خریداری و تصرف های تابع آن میرسید، وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکتمستحدثات اشخاص بود و ضرورت تصرف به تصدیق وزارت آب و برق و مدیر عامل سازمان برنامه می

 نمایند.

های کشور جزء مشترکات به تصویب رسید در ادامه سیاست ملی کردن آب اعلام نمود که کلیة آب 6516آن، پس از آن پیروزی انقلاب، قانون توزیع عادلانه آب نیز که در اسفند ماه ب و نحوة ملی شدن به دنبال قانون آ

 برداری شود.بوده و در اختیار حکومت اسلامی است تا طبق مصالح عامه ازآن بهره

 17بماده مصو 17»است حق مالکیت را محدود کرده است.قانون نوسازی و عمران شهری مشتمل بر علاوه بر قوانین مذکور، قوانین متعددی که مربوط به شهرداری و شهرسازی  : زیقوانین شهرداری و شهرسا 

 از مهمترین قوانین محدود کنندة مالکیت است. «3117آذرماه

های ( دربارة تصرف و خرید املاک مردم به منظور اجرای طرح1مادةبینی کرده )ها و مستحدثات واقع در محدودة شهر را پیشبه مأخذ پنج در هزار بهای اراضی و ساختمان ایاین قانون علاوه بر اینکه دریافت عوارض سالانه

 داخل محدودة شهرها مقرراتی آورده است. نوسازی و عمران و ایجاد تأسیسات شهری و توسعه و اصلاح معابر و نیز نظارت بر ساختمان و طرز استفاده از اراضی

جزئیات طرح مصوب و تاریخ شروع و مدت تقریبی اجرای آن را جهت اطلاع عموم آگهی کند و ظرف سه ماه پس از آگهی  ست پس از تصویب طرح مورد نظر خود، ظرف مدت یک ماه،به موجب این قانون، شهرداری مکلف ا

ای تخلیة ملک، نسبت به تصرف و تخریب آنها عمل نماید. عدم مراجعة مالک یا راماکن و مستحدثات مشمول طرح به صاحبان املاک یا نمایندگان آنها اقدام و سپس با دو ماه مهلت بمزبور نسبت به پرداخت قیمت اراضی و 

 (37مادةمالکین برای دریافت بها مانع اجرای طرح نخواهد شد )

نان بر اثر اجرای آ پذیرد. در این قانون سخنی از پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت اشخاصی که محل کارصوت می 6533ها مصوب آبان ماه ه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریهم اکنون به موجب قانون نحوة تقویم ابنی

 راه حل قابل تصور است و در این باره دو شود به میان نیامده استهای مورد نیاز شهرداری تملک میطرح

  کسب و پیشه یا تجارت این اشخاص به عهدة  قبینی شده بود که پرداخت ح( پیش3117قانون نوسازی و عمران شهری مصوب آذرماه  17مادةتوجه به سکوت قانون جدید، حکم قانون پیشین اجرا شود. در )با

 شهرداری است.



12 

 

  در ماده واحده شامل هر کسی است که حقی نسبت به ملک تملک شده داشته باشد، اعم از « مردم»برده شده است. و کلمة در قانون جدید نیز از مالک به عنوان فرد اعلی و اکمل اشخاص ذیحق نام

( پرداخت لایحة قانونی 5مادة 1ةتبصردر )(ق.م 10مادةرود )یحق مالکیت و حق کسب و پیشه و تجارت و غیر آن. به علاوه در اصطلاح حقوق مدنی کلمة مالک برای مستأجر که مالک منفعت است نیز به کار م

 بینی شده است، به شرط آنکه حداقل یک سال قبل از اعلام تصمیم دستگاه اجرایی ملک مورد نظر محل کسب و پیشه بوده باشد.حق کسب و پیشه به صاحب حق پیش

 به موجب این قانون هرگاه  : مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران 2131ی دولت مصوب بهمن ماه های عمومی، عمرانی و نظاملایحة قانونی نحوة خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه

از حقیقی یا حقوقی نیهای دولتی به اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی متعلق به اشخاص ها و یا مؤسسات و شرکتزارتخانههای عمومی، عمرانی و نظامی، وبرای اجرای برنامه

 (3مادةتواند مورد نیاز را بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید )می« دستگاه اجرایی»یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شده باشد « دستگاه اجرایی»وسیلة  داشته باشند و اعتبار آن قبلاً

 (1مادة 3تبصرةالمقدور از اراضی ملی شده یا دولتی استفاده نماید )اه اجرایی موظف است برای طرح حقبینی شده است که دستگدر این قانون پیش

سان حقوقی غیر از مالکیت، نظیر حق کسب (. بدین1مادةگردد )و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین می« دستگاه اجرایی»تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین  ،مستحدثات ،بهای عادلة اراضی، ابنیه

  اند.و پیشه یا تجارت، که اشخاص نسبت به املاک تملک شده دارند نیز مشمول حکم قانون قرار گرفته

 گردد.کارشناس رسمی دادگستری تعیین می رهرگاه نسبت به تعیین بهای عادلة مال و خسارت وارده بین دستگاه اجرای و مالک توافق حاصل نشود، بهای عادله توسط هیأتی مرکب از سه نف

ل قبل از اعلام تصمیم دستگاه اه تعلق خواهدگرفت که حداقل یک سدربارة حق کسب و پیشه، ذکر این نکته ضروری است که چنانچه ملک مورد معامله محل کسب و پیشه اشخاص باشد. در صورتی به آن حق کسب و پیش

 (5مادة 1بصرةتاجرایی محل کسب و پیشه بوده باشد )

 (7مادةمان حدود به صاحب حق واگذار نماید )همچنین دستگاه اجرایی مجاز است به جای پرداخت حق کسب و پیشه، در صورت رضایت صاحب حق، تعهد نماید که پس از انجام طرح محل کسبی در ه

 ره، آزادی کامل این قانون نیز یکی از مهمترین قوانین تحدید مالکیت خصوصی است. به موجب قانون مزبور مالک در تصرف در ملک خود، حتی بعد از پایان اجا : 2136ن روابط موجر و مستأجر مصوب قانو

به  بینی شده است، مانند موردی که عین مستأجرهکه صریحاً در قانون پیش تواند پس از انقضای مدت اجاره از تمدید آن خودداری و تقاضای تخلیة عین مستأجره را نماید، مگر در مواردینمی ندارد. مالک 

وز، بها تا ده رواگذار کند، یا هرگاه مستأجر بدهی خود را بابت اجاره منظور کسب یا پیشه یا تجارت خود مستأجره اجاره داده شده و مستأجر آن را به عناوینی از قبیل وکالت یا نمایندگی و غیره عملاً به غیر

 (قانون مذکور 31مادةدداری کند )پس از سررسید آن نپردازد و با ابلاغ اخطار دفترخانة اسناد رسمی تنظیم کنندة سند یا اظهارنامه از پرداخت بدهی خود در ظرف ده روز خو

الاجرا شدن قانون هایی که قبل از لازمهای محل کسب و پیشه و تجارت، آن هم اجارهفقط در مورد اجاره 6531محدود شده و امروز قانون  6531و  6511قلمرو اجرایی این قانون به موجب قوانین روابط موجر و مستأجر 

 حاکی از احترام بیشتر به حق مالکیت و بازگشت به نظام قانون مدنی است. 6531و  6511اجرا دارد. قوانین منعقد شده باشد، قابلیت  6531

  اجتماعی و ایجاد به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمدة تولید مسکن و تأمین رفاه عمومی و  : 2166قانون زمین شهری مصوب شهریورماه

به تصویب رسید. قبل از تصویب این قانون، قانون  6511شهریور  11خ تر اراضی برای تأمین مسکن و تأسیسات عمومی، قانون زمین شهری در تاری-تر و وسیعبرداری هرچه صحیحموجبات حفظ و بهره

سال به تصویب رسیده بود که پس از خاتمة 3با کسب اجازه از رهبر فقید انقلاب اسامی در مجلس شورای اسلامی به صورت موقت و برای مدت  6513اسفند  13دیگری با نام قانون اراضی شهری در تاریخ 

 از تصویب مجلس گذشت.  6511ن، قانون زمین شهری مدت اعتبار آن قانو

 مهمترین ارمغانی که قانون اراضی شهری و پس از آن قانون زمین شهری برای نظام مالکیت اراضی آورد

 : ً(7مادةنشده بودند )( احیاء تاریخ تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات) 3/3/6531ریخ ات اهای موات شهری بود که تلغو مالکیت کلیه زمین اولا 

 : ً(1مادةلغو مالکیت کلیه اراضی بایر شهری بود که صاحب مشخصی نداشت ) ثانیا 

 : ً(0مادةهای عمومی شهری )لغو مالکیت کلیه مالکان اراضی دایر و بایر شهری بود به فروش ارضی خود به دولت در صورت نیاز برای اجرای طرح ثالثا 

 املاک نسبت به املاک مجاوراحکام و آثار  -مبحث دوم 

شود مقرر داشته هایی که از این جهت به حق مالکیت وارد مییگر و محدودیتقانون مدنی تحت عنوان احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور قواعدی دربارة املاک مجاور و حقوق و تکالیف مالکین آنها نسبت به یکد

 قواعد جدیدی در این باب آورده است.  6535مصوب  هااست. به علاوه قانون تملک آپارتمان

 فاصل مشترک و اختصاصی

 شود.نامیده میکند فاصل یا حدفاصل چیزی که دو ملک را از یکدیگر جدا می

 ا است. فاصل ممکن است دیوار، گودال، درخت و غیراینها باشد. فاصل گاهی مشترک بین مالکین مجاور و گاهی اختصاصی و متعلق به یکی از آنه

 وجود داشته باشد. شود، مگر اینکه دلیلی برخلاف آن لک مشترک محسوب میقانون مدنی، برای حل اختلاف مالکین مجاور در مورد دیوار فاصل، قواعدی آورده است، قاعدة کلی در این باب این است که حدفاصل بین دو م

 « شود، مگر اینکه قرینه یا دلیلی برخلاف آن موجود باشددو ملک واقع است مشترک ما بین صاحب آن دو ملک محسوب میدیواری که ما بین »دارد ( در این باب مقرر میق.م 390مادة)

( یا یک قرینه خلاف آن ثابت گردد. منظور از سند و اقرارانند )آید، مگر اینکه با یک دلیل قانونی ممی      ( یک امارة قانونی در این باب به وجود آورده است که به موجب آن دیوار واقع بین دو ملک اشتراکی به شمار 390مادة)

 «کندبنا به طور ترصیف و وضع سر تیر از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف و اختصاص می»( قانون مدنی 339مادة( بیشتر قرینة فنی است که بعضی از اقسام آن در قانون ذکر شده است. مثلًا برابر )390مادةدر )قرینه 

های آجری معروف به رومی که به طور قفل و بست به دیوار پیوسته است. در صورتی که بنا به طور ترصیف باشد، مالکی ترصیف در بنا آن است که قسمتی از بنا به طور قفل و بست به دیوار متصل باشد، مانند طاق ترصیف :

 ی خواهد شد.که بنای او بدین نحو به دیوار متصل است مالک اختصاصی دیوار تلق

 ممکن است سر تیر عمارت یکی از مالکین روی دیوار فاصل گذاشته شده باشد. در این صورت دیوار مال اختصاصی وی محسوب خواهد شد. وضع سر تیر :

 (ق.م 333مادة« )دیوار محکوم به اشتراک است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود هرگاه از هر دو طرف، بنا متصل به دیوار به طور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف بر روی دیوار سر تیر گذاشته شده باشد، آن»



13 

 

( دلیل قطعی بر اختصاصی بودن دیوارینات فنی ساختمانی در یک طرف تزئ) ( و نماکه در یک طرف دیوار فاصل وجود داشته باشدف )آید، قرینة فنی از قبیل ترصیف و وضع سر تیر و طاقچه و رُمی چنانکه از مادة فوق و مواد دیگر قانون مدنی بر

شود که خلاف آن ثابت نشده باشد، مثلًا اگر به موجب سند توان اثبات کرد که دیوار اشتراکی است. به عبارت دیگر، قرینة فنی تا هنگامی دلیل اختصاصی بودن دیوار تلقی میدیوار نیست، بلکه با وجود قرائن مذکور می

 مالک دیگر است قرینة فنی ارزش اثباتی خود را از دست خواهد داد. ثابت شود که دیوار متعلق به

  احکام دیوار مشترک

 : الاجرا مدر مورد دیوار مشترک نیز این قاعده لاز تواند، بدون اجازة شریک یا شرکاء دیگر، در مال مشترک تصرف نماید.هیچ یک از شرکاء نمیبر طبق قواعد عمومی مالکیت مشاع،  تصرف در دیوار مشترک

 است.

و نیز برمبنای قاعدة فوق که یک قاعدة کلی است، « ف باز کند، یا هر نوع تصرفی نماید مگر به اذن شریک دیگرهیچ یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد، یا روی آن بنا یا سر تیر بگذارد، یا دریچه و رُ»دارد ( در این باره مقرر میق.م 331مادة)

( چه این عمل تصرف در مال مشترک بدون رضای شریک دیگر ق.م 330مادة« )تواند بدون رضای شریک دیگر، تیرها را از جای خود تغییر دهد و به جای دیگر از دیوار بگذاردهر یک از شرکاء بر روی دیوار مشترک سر تیر داشته باشد نمی» داردقانونگذار مقرر می

 است.

 337مادةمکلف به جبران خسارت است. لذا ) بدون رضایت دیگری در دیوار مشترک، موجب مسئولیت تصرف کننده خواهد بود، یعنی هرگاه از این راه خسارتی به دیگری وارد آید شریک متصرف تصرف یکی از دو شریک،

 «نبوده باید آنکه خراب کرده مجدداً آن را بنا کند اگر یکی از دو شریک دیوار مشترک را خراب کند در صورتی که خراب کردن آن لازم»دارد ( مقرر میق.م

ندارد و حتی با منع او نیز اینگونه تصرف ای که مزاحم حق شریک دیگر نباشد تصرف کند و در اینگونه تصرف نیازی به موافقت شریک دیگر اندازه او تهر یک از شرکاء دیوار مشترک حق دارد در آن به طور متعارف »توان گفت ( میق.م 311و  315موادبا وجود این، به استناد )

 «مجاز است

 : تعمیر و تجدید بنای دیوار مشترک  

 میر نمود؟توان او را مجبور به تجدید بنا یا تعدر این صورت آیا می ممکن است دیوار مشترک احتیاج به تعمیر داشته باشد، یا خراب شود و یکی از شرکاء از تعمیر و تجدید بنا امتناع نماید. : مسأله

(. این استثنا مبتنی 331مادةدة فرد گذاشته، اجبار شریک را اصولاً نپذیرفته است، مگر در صورتی که دفع ضرر از شریک دیگر به نحوی دیگری ممکن نباشد )اای که به حقوق و ارالعادهقانون مدنی، نظر به احترام فوق جواب :

 بر قاعدة لاضرر است.

 توان آنها را از مواردی دانست که دفع ضرر به نحو دیگری ممکن استبینی کرده است که میخود مسائلی را پیش در این زمینه، قانونگذار

 ( و بدین طرق از خود دفع ضرر نماید.ق.م 335مادة« )را کندتواند در حصة خاص خود تجدید بنای دیوار حد شریکین از تجدید بنا و اجازة تصرف در مبنای مشترک امتناع نماید، شریک دیگر میاَ در صورتی که دیوار مشترک خراب شود و»

(. ق.م 337مادة) «را تجدید کرده استختص به شریکی است که بنا تواند بنای دیوار را تجدید کند و در این صورت اگر بنای جدید با مصالح مشترک ساخته شود دیوار مشترک خواهد بود والا محد شرکاء راضی به تصرف در مبنا باشد، ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید، شریک دیگر میهرگاه اَ»

تشخیص اینکه آیا دفع ضرر به نحوی غیر از اجبار شریک ممتنع به تعمیر یا تجدید بنا ممکن است یا نه با قاضی  پذیر است.توان از مواردی دانست که دفع ضرر بدون اجبار شریک به تجدید بنا امکاننیز می این مورد را

 ست و اگر قاضی تشخیص دهد که دفع ضرر به طریق دیگری ممکن نیست حکم به اجبار خواهد داد.ا

 اجبار شریک ممتنع چگونه عملی خواهد بود ؟ : مسأله

رسد که (، به نظر می3177های مالی مصوب قانون نحوة اجرای محکومیت 1مادةپذیرفته نشده است )های مالی ( متوسل شد، چه اجبار بدنی در مسائل مدنی جز در مورد محکومیتزندانتوان در این مورد اجبار بدنی )شک نمیبی جواب :

قانون اجرای احکام مدنی مصوب  17مادة) های لازم از طریق توقیف اموال وی وصول گردداجبار در این مسأله این است که بر اساس حکم دادگاه به شریک دیگر اجازة تعمیر یا تجدید بنا داده شود و سهم شریک ممتنع از هزینه

3157) 

 هامالکیت طبقات ساختمان و تملک آپارتمان

مالکین آنها، مقررات جدیدی ای تنظم روابط رب نشینی،آپارتمان لذا قانونگذار جدید، به توسعة ها نیست.راجع به مالکیت طبقات یک ساختمان مقرراتی در قانون مدنی آمده است که کافی برای تنظیم روابط مالکین آپارتمان

 آورده است. 6535ها مصوبدر قانون تملک آپارتمان

 ق مقررات قانون مدنی ناظر به ساختمانی است که دارای دو طبقه بوده و مالکیت طبقة تحتانی به یک نفر و مالکیت طبقة فوقانی به دیگری تعل : مقررات قانون مدنی دربارة مالکیت طبقات یک ساختمان

های مشترک شود و تصرف مالکین طبقات در قسمتها مشترک و بعضی دیگر اختصاصی مالکین محسوب میباشد. در این صورت مالکین طبقات دارای حقوق و وظایفی هستند. بعضی از قسمتداشته 

 محدود به حدودی است.

 نیهایی که مورد استفادة مشترک هر دو مالک باشد. بنابرااصولاً، هر طبقة ملک اختصاصی مالک آن است، مگر قسمت های اختصاصی و مشترک :قسمت 

 پلة فوقانی، ملک صاحب طبقة فوقانی محسوب است، مگر اینکه خلاف آن »( و نیز ق.م 317مادةشود )ل مالک این طبقه محسوب میادیوارهای طبقة تحتانی ملک اختصاصی صاحب آن و دیوارهای طبقة فوقانی م

 (ق.م 317مادة« )ثابت شود

 وجود داشته ( ملک مشترک مالکین طبقات خواهد بود مگر اینکه دلیلی برخلاف آن و حیاطانبار،مستراحآبهای دیگری که مورد استفاده مشترک است مانند)بین دو اطاق و نیز قسمتسقف ما

 ( ق.م 317مادة)باشد 

 : های مشترک هر یک از مالکین فقط حق تصرفی دارد که مزاحم حق دیگری نباشد رف متعارفی بکند. اما در قسمتهر یک از مالکین حق دارد در حصة اختصاصی خود هر نوع تص اختیارات مالکین

 (.ق.م 315مادة)

یا آن را با موزائیک یا چیز دیگری فرش کند، اما هیچ یک از تواند بر کف طبقة خود فرش بگسترد، تواند سقف طبقة خود را سفید کند یا به آن چراغ و لوستر بیاویزد و مالک طبقة فوقانی میمالک طبقة تحتانی می مثال :

ها را خراب کند و بدین طریق ب انبار مشترک آب ببرد، اما حق ندارد پلهآ تواند ازمالکین حق ندارد این قسمت مشترک را سوراخ کند یا تصرف دیگری که مزاحم مالک دیگر باشد انجام دهد و نیز هر یک از مالکین می

  مالک دیگر شود.مزاحم 

ته شده باشد، و قرارداد ملزمی هم بین آنها موجود نباشد، هر یک از مالکین اگر تبرعاً سقف را تجدید نموده، چنانچه با مصالح مشترک ساخ هرگاه سقف واقع ما بین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود، در صورتی که بین مالک فوقانی و مالک تحتانی موافقت در تجدید بنا حاصل نشود»

 (ق.م 310مادة« )سقف مشترک است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده باشد متعلق به بانی خواهد بود

 اصلاحاتی در آن انجام شده است.  6531و  6536های ماده بوده که در سال66ها است مشتمل بر که شامل مقررات خاصی دربارة تملک و ادارة آپارتمان 6535اسفند  61قانون مصوب  : هاتملک آپارتمان

توان گفت آپارتمان اصلاحاتی در آن به عمل آمده است. آپارتمان در قانون تعریف نشده ولی می 6536و  6531 – 6535های به تصویب هیأت وزیران رسیده که در سال 6533ل نامه اجرائی قانون در ساآیین
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های تابعه از قبیل دستشویی و آشپزخانه است که مجموع قسمت ( است که جزئی از یک ساختمان بوده و مرکب از یک یا چند اطاق وز مسکونی و محل پیشه و کسباعم امورد نظر قانون، عبارت از واحد ساختمانی )

 دهد.آنها یک واحد را تشکیل می

 ای یک ساختمان شامل دو قسمت است های پیشه و سکنهای مختلف و محلمالکیت در آپارتمان( قانون مذکور 3مادةبه موجب )

 : (هانامة اجرایی قانون تملک آپارتمانآیین 3مادةشود که عرفاً برای استفادة انحصاری مالک ملک معینی یا قائم مقام او تخصیص یافته باشد. )هایی از بنا اختصاصی تلقی میقسمت مالکیت قسمت های اختصاصی 

 آنها منحصر به یک یا چند آپارتمان مخصوص نیست بلکه همة شرکاء از آنها استفاده  هایی از ساختمان است که حق استفاده ازها شامل قسمتمشترک آپارتمانهای قسمت های مشترک :مالکیت قسمت

هایی که ها، راهروها و پلهومی ساختمان، بام ساختمان، درها، پنجرههای فاضلاب، انبار عمهای تهویه و حرارت مرکزی، آسانسور، لوله کشی اصلی ساختمان، چاهکنند. مانند زمین زیربنا، دستگاهمی

های مشترک و ها و ادارة قسمتها از حقوق و تکالیف مالکین آپارتمان( قانون تملک آپارتماننامة آنآیین 1ها و مادةقانون تملک آپارتمان 1مادةو غیراینها ) اندهای اختصاصی قرار گرفتهخارج از قسمت

 بنای ساختمان به شرح زیر گفته است تجدید

 : غیرقابل تفکیک مشترک های هر مالک در قسمت اختصاصی و حق وی نسبت به قسمتهای مشترک ذیحق است و حق ها نسبت به قسمتآپارتمان مالک هر یک از حقوق و تکالیف مالکین

 ( قانون 1مادة) است و در صورت انتقال قسمت اختصاصی، انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود

تر، حقوق و تکالیف هر باشد. به عبارت واضحهای مشترک خواهد پرداخت اصولاً متناسب با قسمت اختصاصی است که در مالکیت وی میحقوق و تکالیف هر یک از مالکین و سهمی که وی برای تعمیر و نگاهداری قسمت

 های اختصاصی تمام ساختمان تعیین خواهد شد.ساحت قسمت اختصاصی وی به مجموع مساحت قسمتبا توجه به نسبت م های مشترکیک از مالکین راجع به قسمت

 (قانون 39مادةشد )ها به نسبت مساحت قسمت اختصاصی خود مشاعاً مالک زمینی خواهد بود که ساختمان روی آن بنا شده است. مگر اینکه زمین وقف یا ملک غیر بامالک هر یک از آپارتمان

 های مشترک به های مشترک آن وجود نداشته باشد، کلیة تصمیمات مربوط به اداره و امور مربوط به قسمتچنانچه قراردادی بین مالکین ساختمان برای ادارة قسمت های مشترک :متادارة قس

 (.قانون 7مادة)صی را دارا باشند گرفته خواهد شدهای اختصاکه بیش از نصف مساحت تمام قسمت اکثریت آراء مالکینی

گردد. این مجمع مکلف است در اولین جلسه مدیر یا ها، تشکیل مینامة اجرایی قانون تملک آپارتمانهرگاه عدة مالکین آپارتمان بیش از سه نفر باشند، مجمع عمومی مالکین، بارعایت شرایط و تشریفات مقرر در آیین

 های مشترک خواهند بود.دار ادارة قسمتشوند عهده(. در این صورت، مدیر یا مدیران انتخاب شده که نمایندة مالکین محسوب مینامهآیین 7ون و مادةقان 1مادةمدیرانی را از بین خود یا از خارج انتخاب کند )

 شودهای مشترک نیز تدابیر و مقررات جالبی در قانون مزبور به شرح زیر دیده میدر مورد الزام مالکین به پرداخت هزینه

  نمایند.های مشترک، مدیر یا هیأت مدیران به وسیلة اظهارنامه، با ذکر مبلغ و صورت ریزبدهی، آن را مطالبه میامتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینهدر صورت 

 تواند از دادن خدمات مشترک، از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب مدیران می هرگاه مالک یا استفاده کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه بدهی خود را نپردازد، مدیر یا هیأت

 گرم، برق، گاز، به او خودداری کنند.

 ،شده اجرائیه ابلاغ  برای وصول وجه، بر طبق اظهارنامة هرگاه مالک یا استفاده کننده اقدام به تصفیة حساب نکند، ادارة ثبت محل وقوع آپارتمان، به تقاضای مدیر یا هیأت مدیران

 الاجرا به شمار آمده که از طریق ادارة ثبت اسناد قابل وصول است.(. بنابراین اظهارنامة مزبور از اسناد لازم3153مکرر قانون مصوب  39مادةصادر خواهد کرد )

 های مشترک شکایت کنند. ایی جهت وصول سهم ممتنع از هزینهتوانند به مراجع قضترک ممکن یا مؤثر نباشد، مدیر یا مدیران مجموعه میدر صورتی که عدم ارائة خدمات مش 

 الحاقی 3تبصرةشود محروم کند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه نماید )به اینگونه شکایات خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد و دادگاه موظف است واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموع ارائه می

 (مکرر 39به مادة

 : ( و اجبار به تجدید بنای ق.م 331مادةدر حالی که برابر قانون مدنی، اجبار به تجدید بنای مشترک فقط در صورتی مجاز است که دفع ضرر به نحو دیگری ممکن نباشد ) اجبار به تجدید بنا

ها اجبار به تجدید بنای ساختمان مجموعه آپارتمانی را با شرایطی پذیرفته است. این اجبار نه ملک آپارتمانشود و اصولًا مجاز نیست، قانون تاختصاصی هم تجاوز به حق مالکیت محسوب می

 گیرد.های اختصاصی را نیز در بر میهای مشترک، بلکه قسمتتنها قسمت

ضرر مالی و جانی برود و اقلیت مالکان  کارشناسان رسمی دادگستری، عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و یا به هر دلیل دیگری ساختمان دچار فرسودگی کلی شده باشد و بیم خطر یادر صورتی که به تشخیص سه نفر از ( »3177های الحاقی سال قانون تملک آپارتمان 31مادةبرابر )

ورزند، نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام نمایند و با تأمین مسکن استیجاری مناسب برای مالک یا مالکانی که از همکاری خودداری می توانند بر اساس حکم دادگاه،می        ند که قصد بازسازی مجموعه را دارهای اختصاصی در تجدید بنای آن موافق نباشند، آن دسته از مالکان قسمت

 «یا مالکان یاد شده را، به اضافة اجوری که برای مسکن اجاری ایشان پرداخت شده است، از اموال آنها، از جمله همان واحد استیفا کنند های انجام شده، سهم مالکپس از اتمام عملیات بازسازی و تعیین سهم هر یک از مالکان از بنا و هزینه

 آید که اجبار به تجدید بنا با شرایط زیر مجاز شناخته شده است( قانون مزبور بر می31مادةاز )

 مفید ساختمان به پایان رسیده یا ساختمان به دلیل دیگری دچار فرسودگی کلی شده باشد. به تشخیص سه نفر از کارشناسان دادگستری عمر 

 .بیم خطر یا ضرر مالی برود 

 های اختصاصی تصمیم به تجدید بنای ساختمان بگیرند و اقلیت با آن موافق نباشند.اکثریت مالکان قسمت 

 .بر اساس حکم دادگاه اقدام نمایند 

 کنند. رای مالک یا مالکان مخالف تأمینب مسکن استیجاری مناسب 

 های ناشی از مجاورتمحدودیت

 در ملک خود به لحاظ رعایت حق همسایه از جهاتی محدود کرده است.یکی از جهات محدودیت حق مالکیت مجاورت است، بدین معنی که قانون برای مالکین املاک مجاور تکالیفی معین و اختیارات ایشان رادر تصرف 

  باشد که در قانون مدنی آمده استی که موجب زیان همسایه میتصرفات

 : بدهد ملزم کسی حق ندارد از خانة خود به فضای خانة همسایه بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن خروجی » دارد( چنین مقرر میق.م 319مادةدر مورد خروجی دادن به خانة همسایه ) خروجی دادن و بازکردن در به خانة همسایه

 « به رفع آن است
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 « تواند از دیوار خانة خود به خانة همسایه در باز کند، اگرچه دیوار ملک مختصی او باشدکسی نمی»گوید می (ق.م 311مادةدر مورد باز کردن در به خانة همسایه )

 مالک را از انجام این کار منع کرده است.  قانونگذار خروجی دادن و در باز کردن به خانة همسایه را تجاوز به حق وی محسوب داشته و

 : ها وشنایی در حمامتواند از دیوار اختصاصی خود به خانة همسایه روزنه یا شبکه باز نماید. منظور از روزنه ظاهراً سوراخ کوچکی است که برای استفاده از ر( مالک میق.م 311مادةبرابر ) باز کردن روزنه و شبکه

 شود. های محقر شهری در دیوار ایجاد میروستایی و خانههای و بعضی از خانه

 «نامندشود آن را شبکه میها مشبک میکنند و بدین لحاظ که دیوار در اثر سوراخهای متعددی است که پهلوی هم به منظور استفاده از نور و هوا در دیوار احداث میشبکه سوراخ»اند دربارة شبکه بعضی از استادان حقوق گفته

 : ( و برگردانداگر شاخة درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود، صاحب درخت باید در صورت تقاضای همسایه، شاخه را از آنجا عطف کند ) داخل شدن شاخه یا ریشة درخت در خانة همسایه

 (ق.م 313مادةشود )های درخت که داخل ملک غیر میا قطع نماید و همچنین است حکم ریشهتواند از حد خانة خود شاخه رتواند آن را عطف کند و اگر نشد، میاگر نکرد همسایه می

( سازگار نیست ق.م 313مادةقاضی کار خود باشد، لیکن این نظر با اینکه موافق اصول حقوقی است، با ظاهر )تواند بعضی از استادان حقوق بر این اعتقادند که قطع شاخة درخت همسایه باید از دادگاه خواسته شود و مالک نمی

 کند.وانگهی کار مالک را در رفع ضرر از خود دشوار می

ب ورت تقاضای همسایه تصرف در ملک غیر بدون اجازة مالک محسومبنای قاعدة مزبور این است که داخل شدن شاخة درخت کسی در فضای خانة همسایه یا وارد شدن ریشة درخت در زمین او و برنگرداندن آن در ص

 شود که مطابق قواعد عمومی مالکیت ممنوع است.می

 اثبات مالکیت -مبحث سوم 

 ادلة اثبات دعوا 

 : (غیرمنقولآنچه که برای اثبات دعوا لازم است. اقرار ، شهادت ، سند ماکیت ) دلیل 

  : کند.اوضاع و احوالی که قاضی یا قانون به واسطة آن حکم صادر میاماره 

  : (امارة تصرفقاعدة ی د )امارة قانونی 

 : رود.(، شک لاحق با یقیین سابق از بین نمیابقاء ماکانشود. اصل استصحاب )دلیل و امارات به اصول عملیه مراجعه مینبودن در صورت  اصول عملیه 

 آید نیز قابل اثبات است.بینی شده است، اثبات کرد. از جمله مالکیت با تصرف که امارة قانونی به شمار می( پیش3115تا  3157موادتوان با ادلة اثبات دعوی، طبق شرایط و مقرراتی که در جلد سوم قانون مدنی )مالکیت را می

 مفهوم تصرف

 تصرف در اصطلاح حقوقی دو معنی دارد

  کنند. مثلًا خراب کردن خانه یا تعمیر یا منتقل کردن آن به دیگری تصرف بدین معنی یم       گاهی تصرف را به معنی هر نوع عمل مادی یا حقوقی که در چیزی تحول و تغییری ایجاد نماید، استعمال

 است.

 اصطلاح حقوق این قاعده در ( دلیل مالکیت است. ق.م 15مادةر )برند که عبارت است از تسلط و استیلاء بر مال در مقام اعمال حق. تصرف بدین معنی، برابگاهی نیز تصرف را به معنی دیگری به کار می

 .شودمدنی قاعدة ی د یا امارة ی د نامیده می

 (.ق.م 3111مادةدر حقیقت، تصرف یک امارة قانونی است یعنی وضعی است که به حکم قانون دلیل بر مالکیت شناخته شده است )

 لک است، اگرچه دلیلی غیر از تصرف نداشته باشد.اد مکندر یک جامعة منظم معمولاً کسی که مالی را به طور مستمر در تصرف دارد و مانند مالک رفتار می

 شود که دارای دو رکن زیر باشدتصرفی دلیل مالکیت تلقی می

 : ( نسبت به آنها.بیع، اجاره و رهنمانند )( یا اعمال حقوقی خراب کردن و تعمیر خانه، برداشت محصول مزرعه، سوار شدن در اتومبیلعبارت است از تسلط مادی بر مال و انجام اعمال مادی مانند ) رکن مادی 

 : ( ق.م 17مادةه به عنوان مالکیت باشد، چنانچه )عبارت است از تصور دارا بودن حق مالکیت و قصد شخص به اینکه مانند مالک رفتار نماید. به عبارت دیگر، تصرف هنگامی دلیل مالکیت است ک رکن معنوی

 «الکیت استتصرف به عنوان مالکیت دلیل م»گوید می

-دهند فاقد رکن معنوی تصرف است و بدین جهت دلیل مالکیت متصرف نیست. لیکن موجر میبنابراین، تصرف مستأجر، ولی و وکیل که مال غیر را در تصرف دارند و از طرف او اعمال مادی یا حقوقی نسبت به آن انجام می

مانند  ،مباشره باشد یا به واسطه تصرف اعم است از اینکه با»گوید ( میقانون آیین دادرسی مدنی 715مادةف مستأجر در حکم تصرف موجر است، چنانچه )و به دیگر سخن، تصرتواند به تصرف مستأجر برای اثبات مالکیت خود استناد کند 

 وکل باشد.تواند دلیل بر مالکیت موجر، مولی علیه و مبنابراین، تصرف مستأجر، ولی و وکیل می« تصرف قیم و وکیل و مباشر

کند که تصرف تواند برای مالکیت خود به آن استناد نماید. لیکن قانون فرض میلی را به قهر و غلبه تصرف کرده باشد، نمیاعلاوه بر دو رکن فوق، تصرف باید مشروع باشد تا دلیل مالکیت شناخته شود. بنابراین، اگر کسی م

 (.ق.م 17مستفاد از مادةمتصرف مشروع است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود )

اعتبار ساختن تصرف باید اثبات شود که متصرف از راه لیل در اینجا بر دوش طرف دیگر است و برای بیدخواهند که مشروع بودن تصرف را اثبات نماید، بار لی به تصرف استناد کند، از او نمیاپس اگر کسی برای مالکیت م

 نامشروع بر مال تسلط یافته است.

 (ق.م 311و  07-05مواد) دتوان به آن استناد کر( نیز میحق انتفاع و حق ارتفاعکه واجد شرایط لازم باشد، نه فقط دلیل مالکیت است، بلکه برای اثبات سایر حقوق عینی مانند ) تصرفی

 تواند از اعمال حق مزبور جلوگیری نماید.استناد نماید و در صورتی که دلیلی بر خلاف آن وجود نداشته باشد، هیچ کس نمی( به تصرف در ارتفاع حق ارتفاعتواند برای عبور یا آب بردن از خانة همسایه )مالک خانه می مثال :

 ارزش اثباتی تصرف

 (ق.م 15مادةتصرف به عنوان مالکیت تا موقعی دلیل بر مالکیت است که خلاف آن ثابت نشده باشد )
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اه مدعی مالکیت ثابت کند که تصرف متصرف غاصبانه بوده و مجوز قانونی نداشته در تعارض بین امارة تصرف و سایر دلایل، تصرف ارزش اثباتی خود را از دست خواهد داد و دلیل مالکیت به شمار نخواهد آمد. بنابراین هرگ

 است، تصرف مزبور معتبر نخواهد بود. 

 (ق.م 17مادةرا از وی دزدیده و یا به موجب معاملة باطلی آن را به دست آورده است، در این صورت تصرف دلیل مالکیت تلقی نخواهد شد ) لما ،ات کند که متصرفممکن است مدعی اثب مثال :

زیرا در این  «تواند برای رد ادعای شخص مزبور به تصرف خود اسناد کند، مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده استنمی          مال مدعی او بوده است، در این صورت، مشارالیه فعلی اقرار کند که ملک سابقاً  اگر متصرفِ( »ق.م 17مادةبر طبق )

 رف را ثابت نماید.ز مالک قبلی به متصال اتواند هم مالکیت فعلی و هم انتقال مفرض متصرف در واقع مدعی انتقال مال خود است و امارة تصرف نمی

 «واقع ادعای انتقال مال به خود را کرده است پس باید آن را با بیّنه ثابت کند و تصرف برای اثبات آن کافی است هرگاه متصرف اقرار به مالکیت سابق مدعی کند، در»اند در فقه امامیه هم گفته

تواند بر نماید، زیرا استصحاب که اصل عملی و مبتنی بر شک است نمیلیکن این استدلال قابل ایراد می «مستظهر به استصحاب استمدعی مالکیت »اند و گفتهین فرض به قاعدة استصحاب استناد کرده ادان حقوق در ابرخی از است

 ظّن و غلبه است مقدم شود و این نکته مورد اتفاق فقهای امامیه است.بر امارة تصرف که مبتنی 

دهد، حال آنکه، بر طبق نظر فقها، شارع برای تصرف، اعتبار زیادی قائل شده و حتی عدم اعتبار آن امارة ی د، استصحاب را مقدم بداریم، در اغلب موارد قاعدة ی د اعتبار خود را از دست میستصحاب و ااگر در تعارض بین 

 سبب هرج و مرج و اختلال در روابط مردم دانسته است.

شود، زیرا یکی از مهمترین دلایل قاعده بنای عقلاست و در دهد و عدوانی محسوب میخود را از دست می« اماریّت»توان گفت تصرف ارزش اثباتی خود و به تعبیری ثابت شود، می هرگاه مالکیت سابق مدعی با سند رسمی

 دارند. ت، سند رسمی را بر تصرف مقدم میای که قانونگذار امروز برای آن قائل اسقلا با توجه به اهمیت سند رسمی و ارزش قابل ملاحظهاین خصوص عُ

 تصرف عدوانی

کند و آن را دلیلی بر مالکیت تلقی ز تصرف مالکانه و غیرعدوانی حمایت میتصرف عدوانی عبارت از این است که کسی مالی را بدون رضای مالک و بدون مجوز قانونی از تصرف دیگری خارج نماید. هنگامی که قانونگذار ا

  نماید، باید از تصرف عدوانی جلوگیری نماید و به حمایت متصرفی که مال از تصرف وی بدون رضایت او و مجوز قانونی خارج شده است بشتابد.می

 توان آنها را به طریق زیر خلاصه کردبینی کرده است که میاز تصرف عدوانی مقررات خاصی پیشقانونگذار برای حمایت 

 مأمورین نیروی انتظامی و در صورت نبودن آنها هرگاه کسی اقدام به تصرف عدوانی نماید، یعنی در صدد برآید که مال منقولی را از تصرف متصرف بدون رضایت او خارج سازد،  مورد اموال منقول : در

 3190قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 3مادةمزبور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد )شود جلوگیری نمایند، اگرچه عمل فرماندار و بخشدار محل مکلف هستند از اقداماتی که برای تصرف عدوانی می

اً پس از تصرف و یا مدعی فور ( اقدام مأمورین انتظامی فقط در صورتی مجاز است که تصرف عدوانی کنونی و فعلی باشد، یعنی یا مال هنوز از تصرف متصرف خارج نشده باشد3151و  3110با اصلاحات سال 

 دار مراجعه و حق خود را نسبت به مال مورد تصرف اثبات کند.عدوانی شکایت نماید. در غیر این صورت مدعی باید به دادگاه صلاحیت

 : ایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی ( باشد، ضابطین مذکور مکلفند به شکمأمورین انتظامیهرگاه تصرف عدوانی در مرئی و منظر ضابطین دادگستری ) در مورد اموال غیرمنقول

 (3170های عمومی وانقلاب )در امور مدنی( مصوب دادرسی دادگاهقانون آیین 377مادةو جریان را به مراجع قضایی اطلاع داده، برابر نظر مراجع یاد شده اقدام نمایند ) خوانده جلوگیری نمایند

دادرسی مدنی نسیت و خارج از فات آیینیع تشرغیرمنقول در مرئی و منظر ضابطین دادگستری نباشد، خواهان باید برای رفع تصرف عدوانی به مراجع قضایی مراجعه کند. رسیدگی به دعوی تابهرگاه تصرف عدوانی مال 

 (قانون جدید 377مادةآید )نوبت به عمل می

 (همان قانون 373مادةاز تصرف وی خارج شده است )« و بدون رضایت او و یا به غیر وسیلة قانونی»دعوا قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی در تصرف او بوده در اینگونه دعاوی خواهان باید ثابت نماید که موضوع 

 (371مادةت نماید )در دعوی تصرف عدوانی ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف خواهان است، مگر آنکه طرف دیگر سبق تصرف خود را به طریق دیگر ثاب

 (371مادةتواند دعوی تصرف عدوانی که جنبة شکلی دارد نماید )مالکیت و یک دعوی ماهوی است مطرح کرده است، دیگر نمی کسی که راجع به مالکیت اقامة دعوی کرده و به اصطلاح حقوقی دعوی خلع ی د که مبتنی بر

مال را به طور عدونی از برای رفع هرگونه ابهام تصریح کرده است که هرگاه دو یا چند نفر مال غیرمنقولی را به طور مشترک در تصرف داشته باشند و بعضی از آنان های عمومی و انقلاب دادرسی دادگاهنیقانون جدید آی

 (377مادة تصرف بعض دیگر خارج کند، عمل در حکم تصرف عدوانی محسوب و مشمول مقررات راجع به آن خواهد بود )

 ممکن است کسی مزاحم استفاده و تصرفات متصرف باشد، بدون اینکه مال را از تصرف وی خارج سازد. مزاحمت :رفع 

ای بگذارد و مانع عبور و مرور نقلیهلة عی در ملک غیر داشته باشد، ناودانی به طرف آن ملک بگذارد و یا کسی جلوی خانة دیگری مصلح ساختمانی بریزد یا جلوی در ورودی منزل وسیافتکسی، بدون اینکه حق ار مثال :

 ساکنین خانه شود.

 بینی شده است برخوردار گردد.ها و تسهیلاتی که دربارة جلوگیری از تصرف عدوانی پیشتواند از همان حمایتبرای رفع مزاحمت همان مقرراتی که دربارة تصرف عدوانی گفته شد جاری است ومتصرف می

تواند با طرح دعوای ممانعت از حق مانع را از ( در ملک دیگری داشته باشد و صاحب ملک یا دیگری مانع استفادة وی گردد، میحق سکنی( یا حق ارتفاع مانند )حق مجری و حق عبورارتفاع مانند ) هرگاه کسی حق ممانعت از حق :

 میان بردارد. 

  «دعوای ممانعت از حق عبارت است از دعوای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاع یا حق انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد»گوید دعوی می ( در تعریف اینهای عمومی و انقلابدادرسی دادگاهقانون آیین 350مادة)

 اسباب تملک –مبحث چهارم 

 شود( تملک حاصل میق.م 319مادةبر طبق )

 به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه 

 به وسیلة عقود و تعهدات 

  وسیلة اخذ به شفعهبه 

 به ارث 
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 داتـود و تعهـعق

 .( مانند بیع و اجاره و هبهق.م 311مادة« )عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر عهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد»

 .کلمة عقد مترادف با قرارداد است

امری را به عهده بگیرد. بنابراین، تعهد تازه کردن پیمان و در اصطلاح حقوقی عبارت است از این است که شخصی، در نتیجة یک عمل یا واقعة حقوقی انجام امر یا خودداری از انجام تعهد در لغت به معنی تیمارداشتن و 

 نتیجه و معلول عقد یا ایقاع یا واقعه حقوقی است.

کند که آن را عقد میه شمار آورده است، چه ممکن است در نتیجة عقدی، مانند بیع و هبه و صلح، شخص مالک مالی گردد، تعهد گاهی به طور مستقیم ایجاد مالکیت قانونگذار عقود و تعهدات را یکی از اسباب تملک ب

 تملیکی گویند. مانند بیع عین معین که سبب انتقال مالکیت است.

کند و تعیین یا تسلیم مبیع . مانند بیع کلی که بایع را متعهد به تعیین مصداق مبیع و تسلیم میکند و ممکن است اجرای تعهد ناشی از عقد سبب تملک باشدگاهی عقد عهدی است، یعنی به طور مستقیم تعهد ایجاد می

 شود.سبب انتقال مالکیت می

 آید.مباحه و اخذ به شفعه از مصادیق آن به شمار میتملک در نتیجة عمل حقوقی یک جانبه یا ایقاع نیز ممکن است که احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء 

 ( دانست.مادة مزبور 1بندمذکور )« تعهدات»( به آن تصریح نشده ولی شاید بتوان یا مساحمه آن را مشمول عنوان 319مادةتوان ذکر کرد فسخ عقد تملیکی است که در )مصداق دیگر که برای تملک از این راه می

 هـعَـفـشُ

حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصة مبیعه )فروخته شده( را تملک کند. این حق را  هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصة خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر»دارد ( مقرر میق.م 191مادة)

 «گویندرا شفیع می حق شفعه و صاحب آن

تواند، در صورتی که شریک دیگر سهم مشاع خود را بدون رضایت وی به شخص ثالثی بفروشد، به بنابراین حق شفعه عبارت است از حق شریک مال غیرمنقول مشاع نسبت به سهم شریک دیگر که به موجب آن شریک می

 حصة شریک به استناد حق شفعه را اخذ به شفعه گویند. همان قیمت آن را تملک نماید. این عمل یعنی اقدام به تملک

 بر طبق تعریف قانون مدنی، برای اخذ به شفعه شرایط زیر لازم است

 : چنانکه ساختمان ملک خصوصی مشاع و زمین  (ق.م 190مادةای نیست. به علاوه هرگاه ساختمان بدون زمین فروخته شود، حق شفعه نخواهد بود )بنابراین در مال منقول حق شفعه مال باید غیر منقول باشد

 وقف باشد و یکی از مالکین ساختمان، سهم مشاع خود را بفروشد. در این صورت شریک دیگر حق شفعه ندارد.

 : ای نخواهد بوداگر مال غیرقابل تقسیم باشد، حق شفعه مال باید قابل تقسیم باشد. 

 .عدة شرکاء نباید بیش از دو نفر باشد 

 قصد بیع باشد و در معاملات دیگر، صلح، حق شفعه وجود ندارد انتقال به. 

 حق بنابراین، علام ارادة خود بر اخذ به شفعه، مال مورد معامله را تملک نماید.ا( است و احتیاجی به رضایت فروشنده یا خریدار ندارد و در تحقق آن کافی است که شریک، با ایقاعاخذ به شفعه یک عمل حقوقی یک جانبه )

 دهد که مال فروخته شده را بدون رضایت مالک تملک کند، مشروط بر اینکه قیمتش را که خریدار پرداخته است به او بدهد.شفعه از مواد تحدید مالکیت خصوصی است، زیرا به شفیع اجازه می

 (ق.م 113مادةن مدت ممکن، اقدام به اخذ به شفعه کند وگرنه حق او ساقط خواهد شد )تریحق شفعه فوری است، بدین معنی که شریک باید پس از اطلاع از معامله فوراً، یعنی در کوتاه

صرف نظر کردن از نظر کند، چه این حق یک حق مالی است و حقوق مالی قابل اسقاط هستند. اسقاط به هر چیزی که دلالت بر تواند قبل یا بعد از معامله ازآن صرفحق شفعه قابل اسقاط است، بدین معنی که دارندة حق می

 (ق.م 111مادةشود )حق مزبور نماید واقع می

 «شودبعد از موت شفیع به وارث یا وراث منتقل میحق شفعه »دارد ( در این زمینه مقرر میق.م 111مادةباشد )چون حق شفعه یک حق مالی است، قابل انتقال به ارث نیز می

 ارث

 اندگردد. خویشان هرکس بر دو دستهاموال شخص بعد از مرگ او به خویشانش منتقل می ارث یکی از اسباب تملک است که به موجب آن

 : خویشانی که از طریق خون به وی بستگی دارند و در اصطلاح حقوقی ایشان را اقربای نسبی گویند. اقربای نسبی 

 : شوند.نامیده میاند و اقربای سببی خویشانی که از طریق ازدواج به شخص وابسته اقربای سببی 

 شوندمی         اقربای نسبی نظر به نزدیکی یا دوری آنها نسبت به میت از لحاظ ارث به سه طبقه تقسیم  : اقربای نسبی 

 پدر و مادر ، اولاد ، اولاد اولاد 

 اجداد و جدات ، برادر و خواهر و اولاد آنها 

 ( ق.م 171مادةعمو و عمه ، دایی و خاله و اولاد آنها) 

 طبقة اول مقدم بر طبقة دوم و طبقة دوم مقدم بر طبقة سوم است.

 (097مادةرسد )برند و بقیه به اولاد میاگر متوفی پدر و مادر و اولاد داشته باشد، هر یک از پدر و مادر یک ششم ترکه را به ارث می در طبقة اول :

 (097مادةبرد )سوم و پدر دو سوم از ترکه را میاگر میت اولاد نداشته باشد و پدر و مادر داشته باشد، مادر یک 

د اند که در حقوق اسلام و ایران نفقه و مهر به عهدة مرد است و مخارج مرد در زندگی اصولاً بیشتر از مخارج زن است و از این رو، ارث مربرد. در توجیه این قاعده گفتهدر تقسیم ترکه بین اولاد، پسر دو برابر دختر ارث می

 اید بیشتر از ارث زن باشد.نیز ب
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کند. لیکن تر دورتر را از ارث محروم مینزدیک« الاقرب یمنع الابعد»برند، زیرا به موجب قاعدة ( اگرچه از نسل فرزندی باشند که در قید حیات نیست، ارث نمیفرزندزادگانهرگاه متوفی اولاد بلاواسطه داشته باشد، اولاد اولاد )

 (ق.م 033مادةترتیب از وارث طبقة اول به شمار آمده، با پدر و مادر متوفی در ارث شریک خواهند بود )بلاواسطه نداشته باشد، اولاد اولاد جایگزین اولاد خواهند بود و بدیناگر میت اولاد 

( مادری. هرگاه میت هم اخوة ابوینی و هم اخوة امی )برندبرند. در صورت نبودن اخوة ابوینی، اخوة ابی سهم آنها را می( ارث نمیپدری( داشته باشد، اخوة ابی )پدر و مادری یا تنی( ابوینی )برادر و خواهراگر میت اخوة ) در طبقة دوم :

 (ق.م 031مادةکنند )برند و اخوة ابوینی اخوة امی را از ارث محروم نمیدسته ارث می داشته باشد هر دو

 (ق.م 013و  019موادشود )الارث آنان بالسویه تقسیم میشد، ارث برادر دو برادر خواهر خواهد بود، مگر در مورد برادران و خواهران امی که سهماگر متوفی چند برادر و خواهر داشته با

 هرگاه اخوة ابوینی و اخوة امی با هم باشند، تقسیم بدین طریق به عمل آید

 کنند و بقیه، مال گیرد و بین خود بالسویه تقسم میو بقیه، مال اخوة ابوینی است، و اگر اخوة امی متعدد باشند ثلث ترکه به آنها تعلق می بردیک ششم ترکه را می اگر برادر یا خواهر امی یکی باشد

 (ق.م 011مادةست )ااخوة ابوینی 

 ( و برادر و خواهر داشته باشد، دو ثلث ترکه به وراثی میپدر بزرگ و مادر بزرگهرگاه میت اجداد )( و در تقسیم آن، سهم ذکور دو برابر اعم از خواهر و برادر و جد و جدهه از طرف پدر با او قرابت دارند )رسد ک

اشد فقط یک ششم نمایند. لیکن اگر خویش مادری تنها یک برادر یا یک خواهر امی برسد که از طرف مادر خویشی دارند و بین خود بالسویه تقسیم میسهم اناث خواهد بود، و یک ثلث به وراثی می

 (ق.م 011مادةترکه به او تعلق خواهد گرفت )

 (ق.م 019مادةبرند )برند. لیکن در صورت نبود اعمام یا اخوال ابوینی، اعمال یا اخوال ابی سهم آنها را می( ابوینی داشته باشد، اعمام یا اخوال ابی ارث نمیدایی و خاله( یا اخوال )عموم و عمهاگر میت اعمام ) در طبقة سوم :

 (ق.م 011مادة( باشند که در این صورت ترکه را بالسویه تقسیم خواهند کرد )برادر و خواهر مادری پدر میتبرد، مگر اینکه آنان امی )هرگاه وراث میت چند عمو و عمه باشند، عمو دو برابر عمه ارث می

 (ق.م 011مادةشود و تفاوتی بین دایی و خاله نخواهد بود )ه تساوی تقسیم میهرگاه وراث متوفی چند دایی و خاله با هم باشند، ترکه بین آنها ب

حصة »لث اعمام اصولاً آید و در تقسیم دو ثرسد. تقسیم ثلث بین اخوال اصولاً بالسویه به عمل مییا خاله داشته باشد، ثلث ترکه به اخوال و دو ثلث آن به اعمام می یییا عمه و یک یا چند نفر دا عمو اگر میت یک یا چند نفر

 (ق.م 015مادة« )ذکور دو برابر اناث خواهد بود

 برند، مگر در بین خویشانی که از طرف مادر به میت منتسب باشند که سهم آنان مساوی خواهد بود. توان گفت در تقسیم ارث بین وراث طبقات مختلف، ذکور دو برابر اناث ارث میبه طور کلی می

 الارث شوهر از اموال زن یک دوم یا یک هر طبقه باشند، سهیم خواهد بود. سهم ها در تقسیم ارث با وراث نسبی، ازبرند و هرکدام از آنفقط زن و شوهر از هم ارث میدر بین اقربای سببی  : اقربای سببی

 الارث زن از ترکة شوهر یک چهارم یا یک هشتم است.رم، و سهماچه

ای برد، ولی از آنجا که این تبعیض دلیل قوی و قانع کنندهبرد و از اعیان یا اعیانی، یعنی اموال غیرمنقول موجود در زمین مانند ابنیه و اشجار، فقط از قیمت آنها ارث میه یعنی زمین ارث نمیزن از عرص 6513تا اواخر سال 

قرر گردید که زوجه از یک هشتم عین اموال منقول زوج و یک هشتم قیمت اموال غیرمنقول او، اعم از عرصه و اعیان، در صورت تبعیض تا حدی رفع و م 1/66/6513نداشت، به موجب اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 

 (اصلاحی 011مادة) «تواند حق خود را از عین اموال استیفا کندامتناع کنند، زوجه می هرگاه ورثه از دادن قیمت( »اصلاحی ق.م 017مادةبرد )وجود فرزند برای شوهر، ارث می

 شود، هرچند که این مالکیت متزلزل است و آید که مالکیت ترکه با موت مورّث به وارثان منتقل میاز این ماده چنین بر می« یابدارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورّث تحقق می( »ق.م 177مادةبرابر ) : مالکیت ترکه

 شود.( میارپایدپس از ادای دیون و اجرای وصایا مستقر )

       ( باید گفت که پس از فوت، دیون متوفی به ترکه تعلق ق.م 170مادةبا توجه به این ماده و )« شود، مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفتهمالکیت ورثه نسبت به ترکه متوف مستقر نمی»گوید ( در این خصوص میق.م 171مادة)

آیند مکلف به ادای دیون از توانند تنها از اموال بازمانده از میت طلب خود را استیفا کنند، وراث هم با اینکه مالک ترکه به شمار میشود و بستانکاران میبستانکاران نوعی حق عینی نسبت به ترکه ایجاد میگیرد و برای می

 (ق.م 173مادةترکه انجام دهند، معاملات مزبور غیرنافذ خواهد بود )نسبت به اعیان ند و هرگاه قبل از ادای دیون معاملاتی تمحل ترکه قبل از تقسیم آن هس

او باشد و وراث وظیفه  هایپردازند و به دیگر سخن ترکه متوفی وثیقة دیون او به شمار آمده و باید جوابگوی بدهیهای او را میورثه، اگرچه ترکه را بدون قید و شرط قبول کرده باشند، فقط تا میزان دارائی متوفی بدهی

 ندارند دیون مورّث را از اموال شخصی خود ادا کنند.

 وال شخصی( به قبول و رد ترکه اختصاص دارد. قابل ذکر است که قبول ترکه، حتی اگر بدون قید و شرط باشد، به معنی قبول پرداخت دیون متوفی از ام150تا  111مواددر قانون امور حبسی ) : قبول یا رد ترکه 

آید و ورثه مسئول ادای دیون می کند در این صورت ترکة کافی برای ادای دیون به شمارای بر کفایت ترکه برای ادای دیون ایجاد میوراث نیست، بلکه به معنی قبول مسئولیت تصفیه ترکه است و اماره

 (ق.ا.ح 111مادة« )نخواهند بودوت متوفی، ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقیماندة ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول مگر اینکه ثابت کنند دیون زائد بر ترکه بوده، یا ثابت کنند که پس از ف»هستند، 

ار ترکه بماند، سهم و ارثی که ترکه را رد کرده است باید به او ست. بنابراین پس از پرداخت دیون، اگر چیزی نظر کردن از میراث نیست، بلکه به معنی عدم مداخله در تصفیه ترکه اآن و صرف رد ترکه نیز به مفهوم اعراض از

 (ق.ا.ح 151مادةداده شود )

 گیرد به ترتیب ذیل پرداخت خواهد شدحقوق و دیونی که به ترکه تعلق می : پرداخت دیون و تقسیم ترکه 

 (امور حبسی 115مادةاز قبیل هزینة حفظ و ادارة ترکه ) های ضروری :هزینه هزینة کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر 

 : نگذار مقرر داشته است که های متوفی پرداخت خواهد شد. برای اینکه هرچه زودتر کار تصفیة ترکه پایان یابد و وراث بتوانند سهم خود را از آن دریافت دارند، قانوهای فوق بدهیبعد از هزینه دیون

 گردد.می       دار به دیون بدون مدت و قابل مطالبه تبدیل ( یعنی دیون مدتق.ا.ح 113مادة« )شودمی دیون مؤجّل متوفی بعد از فوت حالّ»

شود. در پرداخت دیون متوفی همة بستانکاران بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسیم میورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی از اموال خود به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای ادای تمام دیون کافی نباشد، مابین تمام  

قدم بر بعضی دیگر حق ت( دارند نسبت به مال مورد وثیقه بر سایر بستانکاران حق تقدم و رجحان خواهند داشت. در میان سایر طلبکاران نیز قانونگذار برای بعضی رهندر یک ردیف نیستند. بستانکارانی که وثیقة عینی )

ب پزشک و دارو فروش و نفقة زن متوفی با شرایط و ترتیباتی از دیون ممتازه به قائل شده است. به عبارت دیگر، بعضی از دیون متوفی، مانند حقوق خدمتگذاران خانه یا بنگاه متوفی، دستمزد کارگران، طلب مولی علیه، طل

 شد. شمار آمده و قبل از دیون دیگر پرداخت خواهد

 : فذ است و ورثه مکلف به اجرای آن هستند. وصیت زائد بر ثلث در اهای او عمل خواهد شد. وصایای شخص نسبت به اموال خود فقط تا ثلث ترکه معتبر و نپس از پرداخت دیون متوفی به وصیت وصایا

 (ق.م 170مادةصورتی نافذ خواهد بود که ورثه تنفیذ کنند )
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علق خواهد داشت. در این صورت دادستان، یا ترثه نداشته باشد، ترکة او به دولت بعد از پرداخت دیون و حقوق مذکور، هرگاه چیزی از ترکه مانده باشد، بین ورثه، به ترتیبی که گفته شد تقسیم خواهد شد و هرگاه متوفی و

 (قانون امور حبسی 115و  111موادشود )و ادعای حقی نسبت به آن به هیچ عنوان پذیرفته نمی گیردری خواهد کرد و پس از انقضاء این مدت، ترکه به دولت تعلق میقائم مقام او، تا ده سال از تاریخ تحریر ترکه، آن را نگاهدا

 تـعیـبـت

ثمرات و منافع مال و مالکیت بر متعلقات مال از قبیل فضا و قرار زمین است. در مورد مالکیت ثمرات و منافع نامند که مشتمل بر مالکیت بر مالک چیزی مالک توابع و متعلقات آن است. این مالکیت را مالکیت تبعی نیز می

 ( قابل توجه است.ق.م 11تا  11مواد)

 «ل مالک اموال مزبور استبالتبع ماتمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعاً یا در نتیجة عملی حاصل شده باشد »دارد ( مقرر میق.م 11مادة)

 توان گفت که کلیة منافع مال متعلق به مالک آن است، اعم از اینکه منافع مزبور طبیعی باشد، یا مصنوعی یا عهدیمی

 : های طبیعی.زارها و درخت جنگلعبارت است از منافعی که خود به خود و بدون کار انسان حاصل شود، مانند علف چمن منافع طبیعی 

 عبارت است از منافعی که در نتیجة کار انسان حاصل گردد، مانند محصول کشاورزی و میوة درختی که به دست انسان کاشته شده باشد. نصوعی :منافع م 

 : عبارت است از منافعی که در نتیجة قراردادی حاصل شود و بهره مستقیم مال نباشد، مانند اجاره بهای خانه. منافع عهدی 

باشد که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود، شود مال مالک زمین است، چه به خودی خود روئیده باشد، با به واسطة عملیات مالک، مگر اینکه نما یا حاصل از اصله یا حبه غیرحاصل شده نما و محصولی که از زمین حاصل می»د گوی( میق.م 11مادة)

 «شده باشد اگرچه بدون رضای صاحب زمین کاشته

 کارد، درخت یا محصول به دست آمده متعلق به کیست؟کارد، یا کسی نهال یا دانة خود یا دیگری را در زمین دیگری بدون اذن او میدیگری را بدون رضایت مالک در زمین خود می شخصی نهال یا دانةمسأله : 

المثل خواهد بود، مگر اینکه نهال یا دانة دیگری را در زمین خود کاشته باشد قانون مدنی، به پیروی از قول مشهور فقهای امامیه، آن را متعلق به صاحب نهال یا دانه دانسته است. البته صاحب زمین مستحق اجرت جواب :

 المثل مطالبه کند.تواند اجرتکه چون به زیان خود اقدام کرده، نمی

بنابراین، نتیجه و به تعبیری بچه حیوان خود یک نوع منفعت است، « نتاج حیوانات در ملکیت تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد، مالک نتاج آن هم خواهد بود»دارد ( مقرر میق.م 11مادةای دیگر از منافع، )در ارتباط با مالکیت تبعی و گونه

( تصور شود که بچه ق.م 11مادةلاک )مادر است. این ماده ناظر به موردی است که مالک حیوان مادر و مالک حیوان صاحب نطفه یک شخص نباشد. در این فرض ممکن است با توجه به م به علت تبعیت، متعلق به مالک حیوان

 ای امامیه مقرر داشته است که نتیجة حیوان در مالکیت تابع مادر است.حیوان متعلق به مالک حیوان صاحب نطفه است. لیکن قانون مدنی این راه حل را نپذیرفته و به پبروی از فقه

شود مگر اینکه تصریح شده ت و حمل در بیع حیوان متعلق به مشتری نمیشود و بلعکس زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخمی در بیع باغ، اشجار و در بیع خانه ممّر و مجری و هرچه ملصق به بنا باشد به طوری که نتوان آن را بدون خرابی نقل نمود متعلق به مشتری( »ق.م 151مادة)

 «توانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنندباشد یا برحسب عرف از توابع شمرده شود. در هر حال طرفین عقد می

مالک زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است، تا هر کجا بالا برود و همچنین است »دارد ( به این نوع مالکیت اشاره کرده، مقرر می.مق 11مادةآید. )مورد دیگر از مالکیت تبعی، مالکیت بر متعلقات مال است که ثمره یا منفعت به شمار نمی

در زیر زمین قرار دارد. بنابراین، مالکیت فضای بالای زمین و آنچه زیر زمین است، بنا به قاعدة تبعیت،  مقصود از قرار چیزی است که« گونه تصرف در هوا و قرار دارد، مگر آنچه را که قانون استثنا کرده باشدنسبت به زیر زمین. بالجمله مالک حق همه

ین شناخته، یا مقررات شهرداری طبقات زمتواند هرگونه تصرفی در آن بکند، مگر اینکه قانون محدودیتی برای وی ایجاد کرده باشد، چنانکه قانون دولت را مالک برخی از معادن زیر متعلق به صاحب زمین است و او می

 ساختمان را محدود کرده است. 

رخت که در هر بنا و د»گوید ( در این زمینه میق.م 10مادة. )کند که بنا و درخت روی زمین یا ساختمان و تأسیسات زیر زمین متعلق به مالک زمین شناخته شود، مگر اینکه خلاف آن به اثبات برسدقاعدة مالکیت تبعی ایجاب می

 توان ثابت کرد.بنابراین، قاعدة تبعیت یک نوع امارة قانونی است که خلاف آن را می« شود، مگر اینکه خلاف آن ثابت شودروی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب می

 بندی قانون مدنیانتقاد از تقسیم

 مورد برای اسباب تملک به شرح ذیل ذکر کرده است( چهار ق.م 319مادة)

 به احیاء اراضی و موات و حیازت اشیاء مباجه 

 به وسیلة عقود و تعهدات 

 به وسیلة اخذ به شفعه 

 به ارث 

 بینی شده نیست. در این ماده پیش رسد، چه اسباب تملک منحصر به چهار موردی گهاگر آن را حصری تلقی کنیم، نه تمثیلی، قابل انتقاد به نظر میبندی را این تقسیم

 جرم نیز اسباب تملک استمثلاً ایفاء دین ناشی از جرم و شبه

  دینی  ( نیست،ق.م 319مادةباب مذکور در )یک از اسهرگاه کسی که مال غیر را تلف کرده چیزی برای جبران خسارت به وی دهد، زیان دیده مالک آن مال خواهد شد. این سبب مالکیت داخل در هیچ

 ای موارد از اسباب تملک باید محسوب گردد. که نتیجة مستقیم قانون است در پاره

 ( وجود ندارد..مق 319مادةبینی شده در )از اسباب تملک پیشکی هرگاه پدری به حکم قانون به فرزند خود چیزی به عنوان نفقه بدهد بنا به قولی فرزند مالک آن خواهد گردید، با اینکه در این فرض نیز ی مثال :

 ( است.ق.م 319مادةخارج از شمول )( که این مورد هم ظاهراً فسخ قرارداد تملیکی یا اخذ شفعه( گاهی سبب تملک است، مانند )ایقاعهمچنین عمل حقوقی یک جانبه )

جرم، چه نتیجة مستقیم قانون و چه ناشی از عمل حقوقی یک جانبه باشد، در این گردد، چه الزام ناشی از جرم یا شبهی( دارای معنائی عام و شامل الزامات خارج از قرارداد نیز مق.م 319مادةدر )« تعهد»در صورتی که کلمه 

 صورت ایراد مزبور به قانون مدنی وارد نخواهد بود.

 توان گفت به طور کلی در اسباب تملک، برای رفع هرگونه اشکال، می
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توان ( یا حاصل شدن منفعت از مال که میفوت و مورث که سبب مالکیت وارث است( و گاهی واقعة حقوقی است مانند )حیازت مباحات( یا ایقاع مانند )بیع و هبهاینکه عقد باشد، مانند )سبب مالکیت گاهی عمل حقوقی است اعم از 

 آن را نیز یک واقعة حقوقی به شمار آورد.

 های فکریمالکیت -مبحث پنجم 

 در واقع فعالیت و اثر فکر انسان است.های فکری یا معنوی حقوقی است که دارای ارزش اقتصادی و دادوستد است ولی موضوع آنها شیء معین مادی نیست. موضوع این حقوق مالکیت

های غیرمادی و ( است. این حقوق را حقوق فکر یا معنوی، مالکیتمالکیت صنعتی و تجارتینعتی و تجارتی )ها و علائم ص( حق مخترع، حق تاجر نسبت به نام تجاری و طرحمالکیت ادبی و هنریاین حقوق شامل حق مؤلف و هنرمند )

 اند.حقوق بر اموال غیرمادی نیز نامیده

 : )تواند در برابر هر کس به حق خود استناد کند و مال الک میحقوق فکر یا معنوی مانند مالکیت دارای قابلیت استناد مطلق است، همانطور که م شباهت حقوق فکر یا معنوی به مالکیت کلاسیک )سنتی

 جا تعقیب و از دست هر متجاوزی خارج نماید، دارندة حق فکری نیز دارای چنین مزایایی است.خود را همه

 : )واقع حقوق فکری همانند حقوق عینی است، با این تفاوت که حقوق فکری  موضوع حقوق فکری بر خلاف مالکیت کلاسیک، غیرمادی است. در تفاوت حقوق فکری یا معنوی با مالکیت کلاسیک )سنتی

 شود نه یک شیء معین مادی.نسبت به یک اثر فکری اعمال می

 مالکیت ادبی و هنری

( ولی مصنف های اشعار یا قوانینکنندگان مجموعهتهیهآورد، مانند )ای گرد میرا در مجموعههای دیگران نوشته در عنوان قانون دو کلمة مؤلفان و مصنفان به کار رفته است. مؤلف بر طبق یک تعریف قدیمی کسی است که آثار و 

 ( ها و آثار فلسفی اصیلپدیدآورندگان رمانآورد و کار او در واقع کاملاً ابتکاری است، مانند )کسی را گویند که یک اثر علمی یا ادبی از خود پدید می

 (3مادةگیرد، کلمة پدیدآوردنده است که در قانون استعمال و تعریف شده است )و هم هنرمند را در بر میکه هم مؤلف و هم مصنف  ایکلمه

 : منظور «شودیا روشی که در بیان یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته، اثر اطلاق می آید، بدون در نظر گرفتن طریقه... به آنچه از راه دانش یا هنر یا ابتکار آنان پدید می » (قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان 3مادةبرابر ) اثرهای حمایت شده ،

 باشد نه اکتشافات و اختراعات.هرگونه اثر ادبی و هنری اصیل می (3مادة)

 ( اثرهای مورد حمایت را در دوازده قسمت بیان کرده استقانون مذکور 1مادة)

 ه و یا هر نوشتة دیگر علمی و ادبی و هنری.کتاب و رساله و جزوه و نمایشنام : 1بند 

 شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد. : 2بند 

 باشد، آثار موسیقی، نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشة های نمایش یا پردة سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون نوشته یا ضبط یا نشر شده آثار سمعی و بصری که به منظور اجرا در صحنه :12تا  3بند

( یا میراث فرهنگی فولکلوری ابتکاری که بر پایة فرهنگ عامه )جغرافیایی ابتکاری، هرگونه پیکره، آثار معماری از قبیل طرح و نقشة ساختمان، آثار عکاسی ابتکاری، آثار مربوط به هنرهای دستی، اثرها

 ترکیبی قابل حمایت شناخته شده است. داشته باشد و هرگونه اثر مبتکرانةاشد، اثر فنی که جنبة ابداع و ابتکار و هنر ملی پدید آمده ب

 «ای با مترجم یا وراث قانونی او است...ترجمه برداری و نشر و پخش هرحق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره( »3مادة) 6531کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ترجمه هم از آثار حمایت شده است و برابر قانون ترجمه و تکثیر 

-آن تجلی کرده باشد. فکر بدون شکل به دارائی عمومی تعلق دارد و همه میحمایت قانون از شکل اثر است، به عبارت دیگر اثری مورد حمایت قانون است که شکل خاصی یافته و شخصیت پدیدآورنده به نحوی از انحاء در 

 ار شوند. چیزی که متعلق به مؤلف و هنرمند و قابل حمایت است نحوة بیان و عرضة افکار دیگری است.ن برخوردتوانند از آ

 : ده است. قانونگذار از برداری مالی از اثر است. به عبارت دیگر، هرگونه تصرف در اثر که متضمن استفادة مادی باشد متعلق به پدیدآورنپدیدآورنده دارای حق انحصاری هرگونه بهره حقوق مادی پدیدآورنده

 به کار برد.« حقوق مالی»توان به جای آن این حقوق به حقوق مادی تعبیر کرده است و می

 کند، یا این حق را به دیگری انتقال دهد تواند اثر خود را نشر و تکثیر است. البته پدیدآورنده میپدیدآورنده  برداری مادی از آن، ویژةحق نشر و تکثیر اثر، به منظور بهره قانون( : 3حق نشر و تکثیر )مادة

 ( 5مادة)

دارد. همچنین ممکن است حق التألیف مبلغی مقطوع باشد این  تواند برای چاپ و نشر کتا ب خود با ناشری قرارداد ببندد و درصدی از بهای فروش کتاب یا قیمت روی جلد را به عنوان حق التألیف دریافتمثلًا مؤلف می

 سال خواهد بود. 53ها به ناشر انتقال دهد. که در این صورت به حکم قانون، مدت ای کلیة چاپرت برای یک چاپ یا برای مدتی محدود باشد یا پدیدآورنده، این حق را بقرارداد ممکن اس

تواند آن را نشر و مؤلف، یک نسخة خطی یا چاپی از کتاب خود را به دیگری بفروشد، خریدار نمی انتقال یک شیء معین مادی که اثر ادبی یا هنری در آن مجسم شده است موجب انتقال حق نشر و تکثیر نیست. مثلاً اگر

 برداری کند، مگر اینکه این حق نیز به موجب قرارداد به او واگذار شده باشد.تکثیر و از آن بهره

 : د استثنائی زیر تکثیر و نسخه برداری از اثر مجاز شناخته شده استبرابر قانون حمایت حقوق مؤلفان در دو مور نسخه برداری و تکثیر بدون قصد انتفاع 

 توانند از اثرهای مورد حمایت قانون، از راه عکس، میشوندنشریات و مؤسسات علمی و آموزشی که به صورت غیرانتفاعی اداره میآوری های عمومی و مؤسسات جمعکتابخانه 

 (1مادةبرداری کنند )برداری یا طریق مشابه آن، به میزان مورد نیاز و متناسب با فعالیت خود، نسخه

 (33مادةهای علمی و ادبی و هنری در صورتی که برای استفادة شخصی و غیرانتفاعی باشد مجاز است )برداری از کتب و نوشتهنسخه 

 : یق نیز ویژة پدیدآورنده است. گاهی ترجمة یک اثر و انتشار آن منبع درآمد سرشار است و نباید به اشخاص اجازه داد که ربرداری مادی از این طهحق ترجمة اثر  به یک زبان دیگر و بهر حق ترجمه

 (قانون 5مادة 5بندتواند این حق را به دیگری واگذار کند )برداری کنند. پدیدآورنده میبدون اجازة مؤلف اثر او را ترجمه و از این راه بهره

 : تواند اثری را که در مورد حمایت قانون است از این طریق بدون حق اقتباس و تلخیص و تبدیل اثر به منظور ایجاد یک اثر دیگر، ویژة پدیدآورنده است. بنابراین کسی نمی حق اقتباس و تلخیص و تبدیل

ها و ترکیباز لیکن اگر فکر واحدی مورد استفادة دو نویسنده یکی پس از دیگری واقع شده باشد، بدون اینکه نویسندة دوم برداری کند. آن بهره موافقت پدیدآونده به صورت دیگری درآورده، از

در واقع حق پدیدآورنده به شکل و  کند و جلب موافقت نویسندة اول برای این گونه استفاده لازم نیست،تعبیرهای نویسندة اول استفاده کرده باشد، اقتباس به معنایی که مورد نظر ما است صدق نمی

 گیرد، نه به فکر صرف که همگان حق برخورداری ازآن را دارند.نحوة بیان فکر تعلق می

قانون حمایت حقوق  7مادةمتعارف، مجاز است )ذکر مأخذ، در حدود  نقل از اثرهایی که انتشار یافته است و استناد به آنها به مقاصد ادبی و علمی و فنی و آموزشی و تربیتی و به صورت انتقاد  و تقریظ با

 ( مؤلفان
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 : برداری مادی متعلق به پدیدآورنده است. بنابراین نمایش و اجرای مستقیم اثر برای مردم یا پخش آن از رادیو و تلویزیون و وسایل عرضه و اجرای آثار نمایشی و موسیقی به منظور بهره حق عرضه و اجرا

 (قانون 1مادةی یا صوتی اثر بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیلة دیگر، بدون موافقت پدیدآورنده، ممنوع است )دیگر، همچنین ضبط تصویر

تواند به طرف قرارداد نمیای موافقت کند که کتابش به صورت نمایشنامه در تأتری عرضه شود، برداری از اثر نیست. مثلًا اگر نویسندهانتقال حق اجرا و عرضه مستلزم انتقال حق تکثیر و نشر و نسخه

 استناد این موافقت کتاب را نشر و تکثیر نماید.

 : (. قانون 31تبصرة مادةگیرد )از جملة حقوق مادی پدیدآوردنده، استفاده از پاداش و جایزة مادی است که در مسابقات علمی و هنری و ادبی به اثر او تعلق می حق استفاده از پاداش و جایزه 

  ده باشد و قبلاً در هیچ کشوری چاپ یا حقوق مادی پدیدآورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود که اثری برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا ش( »قانون حمایت از حقوق مؤلفان 11مادةبرابر ) :شرط حمایت از حقوق مادی

 « دنشر یا پخش یا اجرا نشده باش

توان از اینگونه اثرها، حتی بدون اجازة ا شده باشد حمایت نکرده است و درنتیجه، میقانون ایران، با اینکه اصولاً بین بیگانه و تبعة کشور فرقی نگذاشته، ازآثاری که برای نخستین بار در خارج چاپ یا پخش یا نشر یا اجر

 برداری کرد.بهره       پدیدآورنده، در ایران 

 باشدهای پدیدآورنده دارای دو ویژگی به شرح ذیل میحقوق و ویژگی : های حقوق مادی پدیدآورندهژگیوی 

 (قانون 5مادةآن را به دیگری انتقال دهد ) تواند همة حقوق مادی خود یا قسمتی ازحقوق مادی پدیدآورنده قابل نقل و انتقال است. پدیدآورنده می 

  شخصی است که این است. حقوق مادی پدیدآورنده در طول حیات او باقی است و بعد از مرگ پدیدآورنده نیز به مدت پنجاه سال از تاریخ مرگ متعلق به وراث یا موقت حقوق مادی پدیدآورنده

همان مدت به منظور استفادة عمومی در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد برداری از اثر وجود نداشته باشد، این حقوق برای له برای بهرهشده است. اگر وراث یا موصی حقوق به موجب وصیت به او منتقل

 اسامی قرار خواهد گرفت.

 (قانون ترجمه و تکثیر 3مادةل از تاریخ مرگ مترجم است )اسدرمورد ترجمه، مدت حقوق مادی سی 

برداری شود. بنابراین پس از مدتی که بهرهکم جزء دارائی فکری و معنوی جامعه میماند کمآمده است و اثری که باقی میدر خصوص مدت موقت حقوق پدیدآورنده باید گفت، اثر ادبی یا هنری برای استفادة عموم پدید 

 امعه ساقط شود و همگان بتوانند از آن برخوردار گردند. مند شدند، باید حقوق فردی نسبت به اثر به نفع حقوق جمادی از اثر منحصر به پدیدآورنده و بازماندگان او بوده و پس از اینکه آنان به قدر کافی از آن بهره

 : ارد با توجه به قانون حمایت حقوق در موارد استثنایی قانونگذار مدت حمایت از حقوق مادی پدیدآوردنده را بیشتر یا کمتر از پنجاه سال بعد مرگ او قرار داده است. این مو موارد افزایش یا کاهش مدت

 استمؤلفان به شرح زیر 

 ( 31تبصرة اصلاحی مادةمدت حمایت از اثر مشترک پنجاه سال بعد از فوت آخرین پدیدآورنده خواهد بود ) 

 س از انقضای این ( . پ31مادةاست، مگر آنکه برای مدت کمتری توافق شده باشد )آید تا سی سال از تاریخ پدید آمدن اثر متعلق به سفارش دهنده حقوق مادی اثرهایی که در نتیجة سفارش پدید می

 (35مادةله خواهد بود )موصیمدت، حقوق مذکور در صورت حیات پدیدآورنده متعلق به خود او در غیر این صورت تا پنجاه سال بعد از فوت پدیدآورنده، ازآنِ ورثة او یا 

 برداری کند، مگر اینکه برای مدت کمتری توافق شده تواند تا سی سال پس از واگذاری اثر از آن بهرهبرداری مالی از اثر به موجب قرارداد به دیگری منتقل شده باشد، انتقال گیرنده میهرگاه بهره

 (31مادةباشد )

 ( یاد شده در موارد زیر حقوق مادی پدید آورنده به مدت سی سال از تاریخ نشر یا عرضة اثر مورد حمایت خواهد بودقانون 37مادةبرابر ) 

 اثرهای سینمائی یا عکاسی 

 .هرگاه اثر متعلق به شخص حقوقی باشد یا حق استفاده از آن به شخص حقوقی واگذار شده باشد 

 : حقوق »عنوان آن است. قانونگذار این حقوق را تحت  ای حقوق و امتیازات غیرمالی است که مربوط به شخصیت او و برای حمایت ازمؤلف یا هنرمند علاوه بر حقوق مالی، دارای پاره حقوق معنوی پدیدآورنده

 (قانون حمایت حقوق مؤلفان 1و  1موادبرای پدیدآورنده شناخته است )« معنوی

 شودحقوق معنوی پدیدآورنده شامل موارد زیر می

 : توان او را مجبور به انتشار اثرش کرد. در واقع نشر اثر بر خلاف میل و تواند دربارة انتشار یا عدم انتشار اثر خود تصمیم بگیرد و نمیمؤلف یا هنرمند تنها کسی است که می حق اخذ تصمیم دربارة انتشار

 نامند.شود، این حق را حق افشاء نیز میبه شخصیت او محسوب میرضای پدیدآورنده تجاوز 

 : ( بخواهد. نشر اثر بدون نام پدیدآورنده، یا با نام دیگری، بدون موافقت پدیدآورنده، ی و غیر آنعناوین دانشگاهتواند انتشار اثر را با نام و عنوان خود مانند )پدیدآورنده می حق حرمت نام و عنوان پدیدآوردنده

 آید.ر میممنوع و قابل مجازات است. در واقع نام و عنوان پدیدآورنده جزئی از شخصیت اوست و تجاوز به این حق تجاوز به شخصیت پدیدآورنده به شما

 : اگرچه تغییر معنی که هیچ کس حق ندارد یک اثر ادبی یا هنری را بدون موافقت پدیدآورنده تغییر دهدبه شخصیت او بستگی دارد باید محترم شمرده شود، بدین اثر پدیدآورنده که حق حرمت اثر ،

 اندک باشد.

 «این قانون و نشر آن بدون اجازة پدیدآورنده ممنوع است هرگونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت»دارد ( در این باره مقرر میقانون حمایت حقوق مؤلفان 30مادة)

 های حقوق معنوی پدیدآورندهویژگی :  

 انتقال و خارج از کند که مانند سایر حقوق مربوط به شخصیت، غیرقابل نقل و توان به موجب قرارداد آن را به غیر انتقال داد. طبیعت و هدف این حقوق اقتضا مییعنی نمی ( :4غیرقابل انتقال است )مادة

 قلمرو دادوستد باشد.

ورثه ادامه دهندة شخصیت متوفی و قائم مقام او در حقوق معنوی توان گفت )پدیدآورنده قابل انتقال از طریق ارث و وصیت است. در واقع می انتقال از طریق قرارداد بین زندگان است و حقوق معنوی به ( فقط ناظر1مادة)توان گفت می

توانند به عنوان شاکی خصوصی از متجاوز به حقوق معنوی پدیدآورنده شکایت کنند و بعد از انقضاء این مدت، ( بنابراین آنان در مدت حقوق مادی، میهستند وصی در این امر نیز مکلف به حفظ حقوق معنوی پدیدآورنده است پدیدآورنده

 .و قائم مقام او خواهد بود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نگهبان حقوق معنوی مؤلف و هنرمند

 نده شود، و نیز محدود به مکان نیست، یعنی محل اقامت پدیدآورحقوق معنوی پدیدآونده محدود به زمان نیست، بدین معنی که دائمی است و با مرور زمان ساقط نمی ( :4محدود به زمان و مکان نیست )مادة

 آن بی تأثیر است.  ر عامل مکانی دیگر دریا محل انتشار و عرضة اثر و ه

 : ضمانت اجرای حقوق پدیدآورنده به موجب قانون شامل امور زیر است ضمانت اجرای حقوق پدیدآورنده 
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 : کند ولی به طور کلی این میهای کیفری چندی در نظر گرفته شده است که بر حسب مورد تفاوت برای تخلف از مقررات قانون و تجاوز به حقوق مادی یا معنوی پدیدآورنده مجازات مجازات کیفری

 ( و حداکثر آن سه سال است.تعزیریمجازات، حبس تأدیبی )

 : ن حقوق تواند جبران خساراتی را که بر اثر تجاوز به ایمسئولیت مدنی، مؤلف یا هنرمند، یا هرکسی که حقوق پدیدآورنده جزئاً یا کلًا به او منتقل شده باشد، میطبق قواعد  جبران خسارت از طریق مالی

 به او وارد شده است از متجاوز بخواهد.

جرم ناشی از تصمیم او بوده  التفاوت از اموال شخص حقیقی مسئول کهنکند مابه هرگاه متخلف شخص حقوقی باشد، خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو( »قانون حمایت از حقوق مؤلفان 11مادةطبق )

 «جبران خواهد شد

 : (. این ضمان اجرا خود نوعی 17مادةها به انتخاب و هزینة او آگهی شود )تواند از دادگاه صادرکنندة حکم نهایی درخواست کند که مفاد حکم در یکی از روزنامهشاکی خصوصی می درج مفاد حکم در روزنامه

 دارد. جبران خسارت است که جنبة معنوی

 : خش و عرضة اثر بدون رعایت مجازات مدنی و جزائی مختلف برای احقاق حق پدیدآورنده یا قائم مقام او کافی نیست، بلکه در اکثر موارد باید برای جلوگیری از نشر و پ جلوگیری از نشر و پخش و عرضة اثر

 حقوق پدیدآورنده اقدام شود. 

 «تری بدهندتوانند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضة آثار مورد شکایت و ضبط آن دستور لازم به ضابطین دادگسقضایی میمراجع »دارد ( مقرر میقانون 10مادة)

 ایحمایت از نرم افزارهای رایانه

المللی بیشتر آنها را در قائل شد اختلاف است. امروزه در قوانین داخلی و اسناد بینای برای آنها ویژه آیند، یا باید آنها را در زمرة اختراعات دانست یا ماهیت ای از آثار ادبی و هنری به شمار میافزارهای رایانهدر اینکه نرم

سو نوعی نوشته و مشابه اثر ادبی است و از سوی دیگر چه بسا جنبة هنری یک       ای از افزار رایانهزیرا نرمدانند، افزارهای مذکور را تابع مقررات حمایت از مالکیت ادبی و هنری میکنند و نرمآثار ادبی و هنری ملحق می

 دارد.

ای را اصولًا به افزاهای رایانهتوان گفت نرمس کرده و میماده است. این قانون اصول حمایت از مالکیت ادبی هنری را منعک 63به تصویب رسید که مشتمل بر  6531ای در سال در ایران قانون حمایت از نرم افزارهای رایانه

 آثار ادبی و هنری ملحق کرده است.

 باشدبرخی از مقررات مندرج در قانون یاد شده به شرح ذیل می

 قانونگذار حقوق مادی و معنوی برای پدیدآورنده شناخته است.( بنابراین 3مادةبرداری مادی و معنوی نرم افزا متعلق به پدیدآورندة آن است )حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره 

 ( اما به حق حرمت اثر در قانون تصریح نشده است.1مادةحق حرمت نام و عنوان که از حقوق معنوی است به صراحت برای پدیدآورندة نرم افزار شناخته شده .) 

  (3مادةافزار و مدت حقوق معنوی نامحدود است )از تاریخ پدید آوردن نرمسال 53برابر قانون یاد شده مدت حمایت از حقوق مادی پدیدآورنده 

 ( ثبت نرمقانون 1مادةدر ،)افزار اختراع در صورتی که نرمها )بینی شده که پس از صدور تأییدیة فنی توسط شورای عالی انفورماتیک توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا مرجع ثبت شرکتافزارها پیش

 پذیرد.( انجام میدتلقی شو

 گردد. این کمیته مرکب از سه ای به نام کمیتة حق اختراع است که زیر نظر شورای عالی انفورماتیک تشکیل می، صدور تأییدیة فنی بر عهدة کمیتهافزار اختراع به شمار آیددر صورتی که نرم

 نمایندة سازمان اسناد و املاک و یک کارشناس حقوقی به انتخاب شورای مذکور است. افزار به عنوان نمایندگان شورای عالی انفورماتیک وارشد نرمکارشناس

 مراجع قضایی ممنوع است که پیش از اقامة دعوا افزار در این قانون، برخلاف مقررات راجع به مالکیت ادبی و هنری، جنبة اجباری دارد و دعوای نقض حقوق مورد حمایت قانون در صورتی در ثبت نرم

 (. 0مادةدر مورد حق اختراع، علاوه بر تأییدیة مزبور تقاضای ثبت نیز باید به مرجع ثبتی تسلیم شده باشد ) تأییدیة فنی یاد شده صادر شده باشد.

  شود.هایی از لحاظ نوع و میزان مجازات بین آنها دیده می، مانند قوانین حمایت ازآثار ادبی و هنری، ضمانت اجرای کیفری و مدنی برای نقض حق مقرر شده است هر چند که تفاوت6531در قانون 

 حقوق مرتبط

ه کند، نعملیاتی که به پخش آثار ادبی یا هنری کمک میاشخاصی است که خود پدیدآورندة آثار فکری نیستند ولی کار آنها به آثار فکری ارتباط دارد. به دیگر سخن موضوع این حقوق عبارت است از حقوق مرتبط حقوق  

 .به خلق آنها

 حق انتفاع -فصل دوم 

 آید که از تعریف فوق چنین برمی« تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است، یا مالک خاص ندارد، استفاده کندحق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می» (ق.م 19مادةبرابر )

 : ًحق انتفاع یک حق عینی است و موضوع آن شیء معین مادی، اعم از منقول یا غیرمنقول است. اولا 

 : ًموضوع حق انتفاع مال متعلق به غیر یا مالی است که مالک خاص ندارد.  ثانیا 

 تر از مالکیت منفعت است. حق انتفاع به مالکیت منفعت نزدیک است ولی نباید این را با آن اشتباه کرد. حق انتفاع حقی ضعیف

آید و منتفع شود، اما در حق انتفاع منتفع مالک منفعت نیست، بلکه ذرات منفعت، اگر عین مالک خاص داشته باشد، در ملک مالک به وجود مید مالکیت منفعت اجزاء و ذرات منفعت در ملک صاحب آن حاصل میدر مور

 فقط دارای حق استفاده است.

 تواند به موجب اجاره منفعت را به غیر تملیک نماید.شود و اصولًا میلک منفعت است و اجزاء منفعت در ملک وی حاصل میجر ماأمست مثال :

 د آن را به دیگری منتقل نماید. ملک مورد انتفاع را به دیگری اجاره دهد، چه منتفع مالک منفعت نیست، تا بتوانتواند ( فقط دارای حق سکونت است و نمیاز اقسام انتفاعلیکن دارندة حق سکنی )

هایی خواهد بود که تا آن تاریخ در باغ وجود داشته است. اما اگر فقط دارای حق انتفاع باشد، در پایان مدت ای اجاره داده شود، چون مستأجر مالک منفعت است، پس از انقضاء اجاره، مالک میوههرگاه باغ میوه مثال :

 های موجود نخواهد داشت.میوهانتفاع، هیچ حقی نسبت به 
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 شرایط عمومی حق انتفاع -مبحث اول 

 ای از حقوق خود را که لازمة مالکیت است به منتفع واگذار میآید، بدین معنی که مالک پارهشود. حق انتفاع معمولًا از تجزیة حق مالکیت به وجود میحق انتفاع با قرارداد ایجاد می : سبب ایجاد حق انتفاع-

 ( ق.م 57و  13مواداید. بنابراین، برای برقراری آن باید قراردادی بین مالک و منتفع منعقد گردد )نم

 شود، شرایط اساسی صحت قرارداد در برقراری آن لازم استبه موجب قرارداد برقرار میچون حق انتفاع 

 .طرفین قرارداد باید قصد و رضا داشته باشند 

 .عاقل و بالغ و رشید باشند 

 ( معین و کیفیت و کمیت آن معلوم.نوع انتفاعباید موضوع قرارداد ) 

 .جهت معامله در صورتی که در قرارداد ذکر شده باشد، مشروع باشد 

 ( یا بر طبق قرارداد مستقلی برقرار شود. برقراری حق انتفاع به سه صورت امکان پذیر استبیعاین حق ممکن است ضمن یکی از عقود معین مانند )

 ًطریق مالک حقی را که از ا به دیگری بدهد. بدینممکن است مالک حق انتفاع از مال خود را به موجب قرارداد به دیگری واگذار نماید، چنانکه در مورد سکنی، مالک حق سکونت در خانة خود ر  :اولا

 نماید.لوازم مالکیت و متعلق به خود او بوده است به دیگری منتقل می

 : ًتواند از کلیة مزایا و لوازم مالکیت، به استثنای حق انتفاع، برخوردار ت مالک، هنگام انتقال ملک، حق انتفاع از آن را برای مدتی برای خود حفظ نماید. در این صورت مالک جدید میممکن اس ثانیا

 گردد.

 : ًبه عنوان وصیت، به دیگری واگذار کند و عین آن را برای ورثه باقی نتفاع از مال خود را، برای بعد از مرگتواند حق ا( میوصیت کنندهایجاد حق انتفاع از طریق وصیت نیز ممکن است، موصی ) ثالثا ،

 گذارد، یا بلعکس، عین مال را با وصیت به دیگری انتقال دهد و حق انتفاع از آن را برای ورثه حفظ کند.

توانند، با رعایت مقررات، اموال مباحه همانطور که می به مباحات عقد لازم نیست و افرادلزوم عقد در برقراری حق انتفاع مخصوص موردی است که حق انتفاع نسبت به مال غیر برقرار شود. اما در برقراری حق انتفاع نسبت 

 ن اموال به وجود آورند.توانند حق انتفاع برای خود نسبت به ایمی را تملک نمایند، 

 آید.، در این صورت حق انتفاع به وجود میکسی که بدون قصد تملک و فقط به منظور ایجاد حق انتفاع، با رعایت مقررات زمین مواتی را احیاء یا مال مباحی را تصرف نماید مثال :

 حق انتفاع غالباً مجانی است.

 : ( ق.م 17مادةباشد که استفاده از آن با بقاء عین ممکن است، اعم از اینکه مال مزبور منقول یا غیرمنقول، مشاع یا مفروز باشد ) موضوع حق انتفاع باید مالی موضوع حق انتفاع 

 توانند موضوع حق انتفاع باشند.( نمیهاها و آشامیدنیخوردنیشوند مانند )اموالی که با اولین استفاده نابود می

 : شود و طرف قرارداد باید در حین عقد موجود باشد. ولی ممکن است حق انتفاع به تبع می         ( باید در حین عقد موجود باشد، زیرا حق انتفاع، با قرارداد برقرا منتفعدارندة حق انتفاع ) دارندة حق انتفاع

 ( ق.م 15مادةموجود، برای کسانی هم که در حین عقد به وجود نیامده است برقرار شود )

( و به طور باند واگذار نماید. در این فرض حق انتفاع نخست به شخص )( به اولاد او که در زمان عقد هنوز به دنیا نیامدهب( و پس از موت شخص )ب( حق انتفاع از مال خود را به شخص )الفممکن است شخص ) : ألهمس

 جنین درست است یا نه ؟ آیا حق انتفاع برایتبعی به اولاد او که موجود نیستند داده شده است. 

تواند از حقوق مدنی متمتع گردد، مشروط بر اینکه زنده متولد شود، قرار دادن حق انتفاع برای ( میق.م 057مادة( که وصیت برای حمل را مجاز دانسته است و نظر به اینکه حمل، برابر )ق.م 153مادةبا توجه به ملاک ) جواب :

 جنین صحیح و نافذ است.

  ( ق.م 50و  17موادانتفاع، شرط صحت این حق است )قبض در لغت به معنی گرفتن و در اصطلاح حقوقی استیلاء و تسلط بر مال است. در مورد حق انتفاع، قبض، یعنی استیلاء منتفع بر مال مورد  :شرط قبض

آید که ب نخواهد بود. به عبارت دیگر، عقدی که موجد حق انتفاع است از اقسام عقود عینی به شمار مییعنی تا هنگامی که قبض محقق نشده، شرایط صحت حق انتفاع کامل نگردیده و اثری بر عقد مترت

 و شرایط صحت آن است. قبض از ارکان 

نیست، بلکه تا زمانی که مالک رجوع نکرده، هر وقت مال را به قبض بدهد، حق  شود که قبض محقق گردد و قبل از قبض، انتفاع از مال از آنِ مالک است. البته در قبض فوریت شرطحق انتفاع از هنگامی برقرار می بنابراین،

 (ق.م 79مادةشود )انتفاع کامل می

 اقسام حق انتفاع –مبحث دوم 

 در قانون مدنی سه قسم حق انتفاع ذکر شده است

 شود.حق انتفاع به معنی خاص نامیده میی و رقُبی و سکُنی و حبس مطلق : عمُر 

 وقف 

  توانند حق انتفاعی برای خود با رعایت مقررات نسبت به مال مباح ایجاد بنابراین افراد می «تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از مباحات از آنها استفاده نمایدهر کس می( »01مادةبرابر ) انتفاع از مباحات :حق

 کنند، بدون اینکه قصد تملک آن را داشته باشند.
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 نتفاع به معنی خاص )عُمری، رُقبی، سُکنی( حق ا

  : تعاریف 

 : ( ق.م 13مادة« )عمُری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد» عمُری 

 عُمری ممکن است 

 به مدت عمر مالک برقرار شده باشد. 

  منتفع برقرار شده باشدبه مدت عمر. 

 به مدت عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد. 

 : ( ق.م 11مادة« )گرددرُقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می» رقُبی 

 است، تا از مال خود منتفع گردد. رُقبی در لغت به معنی انتظار است و اینگونه حق انتفاع را از آن جهت رُقبی گویند  که مالک در انتظار پایان مدت

 : (ق.م 11مادة« )شود و این حق ممکن است به طریق عمُری یا رقیبی برقرار شوداگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد، سکنی یا حق سکنی نامیده می» سکُنی 

  : حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود، مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع نماید( »ق.م 11مادةآن را حبس مطلق گویند و طبق )اگر حق انتفاع به طور مطلق و بدون قید مدت به کسی داده شده باشد، حبس مطلق» 

 از حق رجوع استفاده نکرد، با فوت او حق انتفاع ساقط خواهد شد.تواند قرارداد حق انتفاع را بر هم زند و هرگاه در مدت حیات خود بنابراین در این نوع حق انتفاع، برخلاف اقسام دیگر، مالک حق رجوع دارد و همواره می

 : المنفعه و خیریه اختصاص یافته باشد، در حکم وقف و تابع احکام آن است.عام         حبس مؤبد همیشگی است و مدت محدودی را ندارد. اینگونه حق انتفاع، هرگاه به امور  حبس مؤبد 

  ظایف مالک و منتفعواختیارات و : 

 : تواند در مال خود هرگونه تصرفی که معارض حق انتفاع نباشد بنماید، مالک می اختیارت و وظایف مالک 

 (ق.م 51مادة« )الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشتشود، ولی اگر منتقلانتفاع عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمی»

 ( ق.م 10مادةمخارج لازم برای نگاهداری مالی که موضوع حق انتفاع است بر عهدة مالک است، مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد )

 : ( در این ق.م 51مادةآن مطابق عرف و عادت خواهد بود. ) ، انتفاع از. اگر کیفیت استفاده در قرارداد تصریح نشده باشدتواند از مورد انتفاع مطابق قرارداد استفاده نمایدمنتفع می اختیارات و وظایف منتفع

 « سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده، یا عرف و عادت اقتضاء نماید»گوید زمینه می

استفاده کند، یا میوة باغی را که فقط حق سکونت در آن دارد بچیند. چنانچه منتفع مطابق قرارداد، یا عرف و عادت، از مال مورد کشی منتفع بر حسب عرف و عادت حق ندارد از اسب سواری برای بار بردن یا آب مثال :

شود و امین مسئول مالی که رای استفاده در تصرف دارد، امین محسوب میآنجا که مال دیگری را، با اذن مالک، ب (، زیرا، منتفع ازق.م 59مادةانتفاع استفاده کند و بدون تعدی و تفریط وی مال تلف گردد، مسئول نخواهد بود )

 باشد.بدون تعدی و تفریط در دست وی تلف شده است نمی

 «تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق دیگری»( عبارت است از ق.م 053مادةمطابق ) تعدی :

 ، ولی بیش از این مقدار سوار نماید، مرتکب تعدی شده است.که در اتومبیل مورد انتفاع حداکثر چهار نفر سوار کند اگر منتفع بر طبق قرارداد یا عرف موظف باشد

 «ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است»( عبارت است از ق.م 051مادةبرابر ) تفریط :

 ک بار آب بدهد و این عمل را ترک کند تفریط کرده است و چنانچه از راه به مالک خسارتی وارد آید، منتفع مسئول جبران آن خواهد بود.های باغ را روزی یاگر منتفع موظف باشد که گل

 نمایدترتیب بیان می( موارد مسئولیت منتفع را بدینق.م 51مادة)

 .در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع، سوء استفاده کند 

  شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خساراتی بر موضوع حق انتفاع باشد.در صورتی که 

 تواند حق خود را به غیر واگذار نماید ؟ آیا منتفع می : مسأله

د یا عرف و عادت قید مباشرت منتفع در انتفاع استنباط گردد، یعنی معلوم شود که منتفع شخصاً باید از یک حق مالی است و انتقال آن مانند سایر حقوق مالی ممکن است، مگر اینکه از قراردا اصولًا حق انتفاع، جواب :

 موضوع حق انتفاع برخوردار شود و حق واگذاری به غیر را ندارد. 

بها ازآنِ مالک است، مگر اینکه به گردد و اجارهدر این صورت، اعمال حق انتفاع پس از پایان مدت اجاره آغاز می ضوع حق انتفاع قبلًا برای مدتی اجاره داده شده باشد، این اجاره مانع ایجاد حق انتفاع نخواهد بود.وهرگاه م

 موجب قرارداد، به منتفع واگذار شده باشد.

 : شودمطابق قانون مدنی، حق انتفاع در موارد ذیل زایل می زوال حق انتفاع 

 ( ق.م 53مادةدر صورت انقضاء مدت« ) حق انتفاع مقید به مدتی باشد، بدیهی است که با انقضاء مدت این حق زایل خواهد شدهرگاه» 

 ( ق.م 53مادةدر صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است« )نخواهد ماند هرگاه مال مورد انتفاع تلف شود، حق انتفاع نیز زایل خواهد شد، زیرا وجود حق مزبور متفرق بر وجود عین است و با زوال عین حقی باقی» 
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  اند و به تبع موجود برقرار شود و آنها اصلاً به وجود نیایند. در این صورت، بعد از موت منتفع اصلی حق انتفاع زایل عقد هنوز به وجود نیامدهدر صورتی که حق انتفاع برای اشخاصی که در حین

 (ق.م 15مادةخواهد شد )

  (ق.م 11مادة( و مالک فوت یا رجوع نماید )حبس مطلقبرقرار شده باشد )در صورتی که حق انتفاع به مدت عمر شخص 

 فـوق

آن به مصارف خیر ( منظور این است که عین مال از نقل و انتقال و تلف حفظ و منافع ق.م 55مادة« )عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود»وقف در لغت به معنی ایستادن و نگهداشتن است و در اصطلاح حقوقی 

 شود.علیه و مال مورد وقف عین موقوفه یا موقوفه نامیده میکند واقف و شخصی که حق انتقال از وقف به وی واگذار شده است موقوفاختصاص داده شود. کسی که مال خود را وقف می

 باشد، آن هم عینی که انتفاع از آن موجب نابودی اصل مال نباشد و وقف دین یا منفعت درست نیست. « عین»موضوع وقف باید 

 و فروش است.و معرف نوعی دین است، اما از نظر قانون و عرف تجاری در حکم عین است و از این رو قابل خرید اینکه در حقیقت ارزش ذاتی ندارد توان وقف کرد، زیرا سهام با ها را میسهام شرکت

 تواند موقت باشد ؟آیا وقف می : مسأله

واقع سکوت قانون باید به فقه امامیه رجوع کرد و قانون مدر قانون مدنی در این باره ساکت است. ولی قول مشهور فقهای امامیه که حتی بر آن ادعای اجماع شده آن است که دوام شرط صحت وقف است. چون  جواب :

 قول مشهور فقهای امامیه است.مدنی محمول بر قبول 

 توان آن را حبس موقت که از انواع حق انتفاع به معنی خاص است به شمار آورد؟آیا وقف موقت باطل است یا می : مسأله

با وقف این است که مال  کار برده باشد. در این صورت عمل صحیح است و تفاوت آن نماید، زیرا مالک در واقع قصد حبس موقت را داشته، هرچند که لفظ وقف را بهدر فقه مسأله اختلافی است و قول دوم اقوی می جواب :

 شود، برخلاف وقف که موجب انتقال مالکیت به شخص حقوقی موقوفه است.کیت مالک خارج نمیاز مل

 فـاقسام وق

 علیهم بر دو قسم استوقف به اعتبار موقوف

  : (وقف بر اولادشوند محدود باشند، مانند )محصور باشد، یعنی اشخاصی که از آن منتفع میوقف خاص آن است که برای افرادی وقف خاص 

 : (وقف بر فقرا یا وقف بر امور فرهنگی و مذهبیوقف عام آن است که عمومیت داشته باشد و ویژة افرادی خاص نباشد، مانند ) وقف عام 

 شود.المنفعه وقف بر جهت نیز نامیده میوقف برای امور عام

 علیهم باشد.علیه یا یکی از موقوفتواند موقوفدر وقف خاص واقف نمی

علیهم باشد، در وقف عام اگر واقف مصداق موقوف لیکن« علیهم نماید، یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل استعلیه یا جزء موقوفوقف بر نفس، به این معنی که واقف خود را موقوف»گوید ( در این خصوص میق.م 71مادة)

 (71مادةمند گردد )تواند از وقف بهرهمی

 فـاهمیت وق

 روند.به شمار میبهداشتی، اخلاقی و اجتماعی  دمت به خلق و کمک به امور فرهنگی،وقف از لحاظ اجتماعی دارای اهمیتی فراوان است. موقوفات منبع بزرگی برای خ

 د استـف عقـوق

 و قبول و توافق قصد و رضای دو طرف دارد.  وقف، به موجب قانون مدنی، یکی از عقود معین است و بنابراین، شرایط اساسی صحت معامله باید در آن رعایت شود، چنانکه احتیاج به ایجاب

عملی که دلالت بر مقصود کند اعلام نماید و قبول عبارت است از اینکه طرف دیگر مفاد ایجاب در وقف از طرف واقف که  ایجاب به طور کلی عبارت است از اینکه یکی از طرفین قرارداد قصد خود را بر انشاء عقد با لفظ یا

 دال بر مقصود باشد بدون قید و شرط بپذیرد.

 شود، اما قبول وقف با کیست ؟قع میاایجاب در وقف از طرف واقف و : مسأله

الیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد، مقام آنها، در صورتی که محصور باشند، مثل وقف بر اولاد، و اگر موقوفعلیهم یا قائمشود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقة اول از موقوفوقف واقع می( »ق.م 51مادةبرابر ) جواب :

 شود یا توسط حاکم.علیهم واقع میین ماده قبول یا به وسیلة موقوفپس طبق ا«. در این صورت قبول حاکم شرط است

 کند.کنند، و اگر عام باشد حاکم آن را قبول میعلیهم آن را قبول میاگر وقف خاص باشد، موقوف

 آید، قبول وقف عام بر عهدة نمایندة آن سازمان است.امور اوقاف به شمار می یا نمایندة ایشان است و چون امروزه سازمان اوقاف نمایندة ولی فقیه درمنظور از حاکم در حقوق امروز، ولی فقیه 

 آیا کاربرد لفظ برای عقد وقف لازم است ؟ : مسأله

سخن گفته است و بنا به ظاهر ماده، وقف معاطاتی درست نیست. « بر معنی آن کندلفظی که صراحتاً دلالت »( ظاهراً از این نظر تبعیت کرده است، زیرا ق.م 57مادةدر وقف است و ) قول مشهور فقهای امامیه بر لزوم کاربرد لفظ جواب :

نشاء نماید توان گفت، در حقوق امروز، وقف ممکن است با نوشته یا عمل و به طور کلی با هر چیزی دلالت بر قصد الیکن از آنجا که اصل رضائی بودن عقود در حقوق امروز پذیرفته شده است و خصوصیتی در وقف نیست، می

 واقع شود.

 ف استـقبض از شرایط صحت وق
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تواند قبل از قبض از قصد خود برگردد، یا تغییر و تبدیلی در ( بنابراین، واقف میق.م 50مادةمادام که قبض واقع نشده یا به اصطلاح قانون مدنی عین موقوفه به تصرف وقف داده نشده است، اثری بر وقف مترتب نیست )

 (.ق.م 73مادةعلیهم خارج نماید )تواند آن را بر هم زند یا در آن تغییر و تبدیلی بدهد، چنانکه فرد یا افرادی را از زمرة موقوفشود و دیگر واقف نمیوقف بدهد. اما همین که قبض محقق شد ارکان وقف کامل می شرایط و آثار

 صحت است.این شرط ویژة وقف نیست و در کلیة اقسام حق انتفاع، قبض از شرایط 

 (ق.م 79مادةشود )وفه را به قبض بدهد وقف تمام میوقف از عقود عینی است که قبض در آنها شرط صحت است، لیکن فوریت قبض شرط نیست، بلکه تا زمانی که واقف از وقف رجوع نکرده، هر وقت موق

 چه کسی باید مورد وقف را قبض کند ؟ : مسأله

 (ق.م 71مادةدار قبض خواهد شد )( و اگر متولی نداشته باشد، حاکم عهدهکسی که از طرف واقف برای ادارة موقوفه تعیین شده استموقوفه را قبض خواهند کرد و در وقف عام متولی وقف )علیهم در وقف خاص موقوف جواب :

 هـوفـن موقـادارة عی

 کرده است برسد، برای ادارة آن باید ترتیبی اتخاذ کرد.چون در وقف باید عین موقوفه حفظ و منافع آن به تصرف مشروعی که واقف تعین 

 شود. ممکن است واقف شخص یا اشخاصی را برای ادارة موقوفه تعیین کرده باشد، چنین شخصی متولی نامیده می

 شته و یک متصدی برای ادارة آن منصوب گردد.ممکن است علاوه بر متولی یک یا چند نفر نیز به عنوان ناظر بر وقف تعیین گردند و نیز ممکن است موقوفه متولی ندا

 و مسئول حفظ و نگهداری ( 3171قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب  1مادةمتولی موقوفه کسی است که به موجب مفاد وقفنامه و مقررات قانون به این سِمت شناخته شده باشد ) : متولی

 آن در اموری است که واقف تعین کرده است.عین موقوفه و صرف منافع 

 ولیت اموال موقوفه تواند متولی دیگری معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف اداره کند. تالحیات یا در مدت معینی بر خود قرار دهد و نیز میتواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادامواقف می( »ق.م 75مادةطبق ) : اختیار تعیین متولی

 «تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهدممکن است به یک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هر یک مستقلاً یا منصفاً اداره کنند و همچنین واقف می

 این ممکن استبنابر

 : ًخود واقف به تنهایی متولی باشد اولا. 

 : ًدار تولیت باشد. خود واقف به اتفاق شخص یا اشخاص دیگری عهده ثانیا 

 : ًتواند رد نماید و مکلف است اقدام به ادارة موقوفه نمایدکند و اگر قبول کرد دیگر نمیتولیت را قبول یا رد تواند بدواً می       کسی که واقف او را متولی قرار داده است » شخص یا اشخاص دیگری به سِمت تولیت تعیین گردند. ثالثا» 

 (ق.م 77مادة)

 (ق.م 11مادة« )تواند وکیل بگیرداگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد، مییت را به دیگری تفویض کند، مگر این که واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد. ولی لتواند تومتولی نمی»تولیت امری شخصی و به تعبیر دیگر قائم به شخص است و از این رو 

 ود.التولیه گویند. ممکن است واقف سهمی از منافع موقوفه را برای متولی قرار داده باشد. در این صورت، متولی مستحق اجرت بیشتری نخواهد بمتولی مستحق اجرت است که آن را حق

 ( ممکن است استصوابی یا اطاعی باشد.ق.م 71مادةعلاوه بر متولی یک یا چند نفر را برای نظارت بر وقف تعیین کند. ناظر، مطابق )تواند واقف می : رـاظـن 

 : میان گذارد و موافقت وی را جلب نماید، متولی  خواهد انجام دهد با ناظر استصوابی درکسی است که ادارة وقف باید به تصویب و صلاحدید وی انجام شود. متولی باید اعمالی را که می ناظر استصوابی

 حق ندارد عملی را بدون موافقت ناظر استصوابی انجام دهد.

 : تواند، لبته ناظر اطلاعی میشود و متولی فقط موظف است اعمال خود را به اطلاع او برساند، ولی مشورت با او و جلب موافقت او لازم نیست. اکه ادارة وقف با اطلاع وی انجام می استکسی  ناظر اطلاعی

اید و از این طریق متولی را به انجام وظیفه یا جبران خسارت وقف وادارد. یا حتی عمل مدر صورتی که اعمال متولی را بر خلاف وقفنامه یا مصلحت وقف بداند، به سازمان حج و اوقاف یا دادگاه رجوع ن

 انجام شده را از طریق دادگاه ابطال نماید.

 ی است و اصل، عدم زیاده است.ظارت مطلق بوده و معلوم نباشد استصوابی است یا اطلاعی، باید اطلاعی به شمار آید، زیرا ناظر استصوابی دارای وظایف و اختیارات بیشترهرگاه ن

 شود.النظاره نامیده میناظر نیز مانند متولی مستحق اجرت است که حق

 موجود نباشد، ادارة موقوفه بر عهدة سازمان حج و اوقاف است و ممکن بینی شده است ده باشد یا وقفنامه از میان رفته یا شرایطی که برای متولی در وقفنامه پیشاگر در وقفنامه، متولی تعیین نش : متصدی

 بر طبق مقررات و نظر سازمان، عین موقوفه را اداره نماید. شود که مکلف است،است شخصی از طرف سازمان برای ادارة موقوفه تعیین شود. چنین شخصی متصدی یا متولی منصوب نامیده می

 علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوتتواند شرط کند که منافع موقوفه ما بین موقوفواقف می»بینی شده باشد، تخطی از آن جایز نیست اگر طرز موقوفه و صرف منافع به وسیلة واقف پیش : طرز ادارة موقوفه و صرف منافع 

 (ق.م 17مادة« )داند تقسیم کندو یا اینکه اختیار به متولی یا شخص دیگری بدهد که هر نحو مصلحت می

  ،( یعنی متولی باید در ادارة ق.م 11مادة) «نمایدو حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی عمل آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع»اگر طرز ادارة موقوفه از سوی واقف تعیین نشده باشد

 موقوفه غبطه و مصلحت وقف را در نظر بگیرد و مطابق آن عمل کند و از هرگونه تعدی و تفریط بپرهیزد.

 علیهم تقسیم شود، منافع باید به تساوی بین آنان تقسیم گردد.هرگاه واقف تعیین نکرده باشد که منافع به چه نسبت بین موقوف

 روش موقوفه و تبدیل به احسنف

 ذلک در موارد زیر قانونگذار فروش را تجویز کرده استفروش عین موقوفه اصولًا مجاز نیست. مع

 جایز است که عمران آن متعذر آن ممکن نباشد. در این فرض فروش موقوفه در صورتی  در صورتی که عین موقوفه خراب شود، یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد، به طوری که انتفاع از

 (ق.م 11مادة( باشد یا کسی برای عمران حاضر نشود )غیرممکن)

  ورد مجوز بیع موقوفه استعلیهم در دو مبنابراین پدید آمدن اختلاف بین موقوف( ق.م 110مادة« )علیهم تولید اختلاف شود، به نحوی که بیم سفک دماء )خونریزی( رود یا منجر به خرابی مال گردد...بین موقوف»هرگاه 

 : ًبیم خونریزی اولا 



27 

 

 : ًبیم خرابی مال موقوفه ثانیا 

 مسئولین مدنی متولی و عزل او

خواهد بود. به علاوه در صورت خیانت متولی، ن و مکلف به جبران خسارت هرگاه متولی، برخلاف وقفنامه یا قانون یا برخلاف مصلحت وقف، عمل نماید و به عبارت دیگر، هرگاه متولی مرتکب تعدی یا تفریط شود، ضام

 (ق.م 70مادةکند، این عمل را اصطلاحاً ضم امین گویند )دادگاه کسی را که مورد اعتماد باشد برای ادارة موقوفه با شرکت متولی تعیین می

 شخصیت حقوقی موقوفه

آید و به شخص حقوقی به شمار میوقوفه متعلق به این شخص است و متولی یا متصدی یا سازمان حج و اوقاف بر حسب مورد نمایندة امروزه همة موقوفات، اعم از عام و خاص، دارای شخصیت حقوقی هستند، مال م

 دهد.کند و اعمال حقوقی لازم انجام میشخص حقوقی است موقوفه را اداره می ساسنامةطبق وقفنامه که در حکم ا رنمایندگی از او، ب

اند که این دو نظر به شخصیت حقوقی به مفهوم امروزی نزدیک است. ل به انتقال مالکیت عین به خدا شده و بعضی به فک ملک نظر دادهشود برخی از فقها قائدر مورد مالکیت عین موقوفه دیده میدر فقه نظرهای مختلف 

  اند.ا به طور ضمنی پذیرفتهوانگهی فقها با تجویز وصیت و وقف بر موقوفات، مانند مسجد و مدرسه، شخصیت حقوقی آنها ر

 حق ارتفاق –فصل سوم 

جرة مشرف به ملک همسایه، حق شرب و غیر آن. در قانون ثبت اسناد از حق ارتفاق عبارت است از حق کسی در ملک دیگری، برای کمال استفاده از ملک خود، مانند حق عبور، حق مجری، حق ناودان، حق داشتن در و پن

 حقوق ارتفاقی تعبیر شده است.اینگونه حقوق به 

 تار کند و نباید مانع برخورداری وی از حق خود شود.کلمة ارتفاق مشتق از رفق به معنی مدار است. شاید این حق را از این جهت حق ارتفاق گویند که مالک باید با صاحب حق با رفق و مدارا رف

تر مانع نیست، زیرا شامل بعضی از موارد حق انتفاق و شامل حقوقی از قبیل حق رهن و حق مستأجر این تعریف کامل و به تعبیر دقیق« ت برای شخص در ملک دیگریارتفاق حقی اس»گوید ( در تعرف حق ارتفاق میق.م 01مادة)

 نسبت به مورد اجاره نیز می گردد.

 خصوصیات حق ارتفاق و تفاوت آن با حق انتفاع -مبحث اول 

 ارتفاق دارای خصوصیات زیر استحق  : خصوصیات حق ارتفاق 

 : ًگیرد.غیرمنقولند تعلق نمیحق ارتفاق یک حق عینی است که به اموال غیرمنقول اصلی، یعنی زمین و ساختمان، اختصاص دارد و به اموالی که در حکم غیرمنقول یا تبعاً  اولا 

 : ًستفاده از آن دارای حق اشود، لیکن مالک به مناسبت ملک خود و برای کمال حقیقت این حق به سود مالک برقرار میحق ارتفاق تابع ملک است و یک حق مستقل نیست. درست است که در  ثانیا

 شودارتفاق است، نه به طور مستقل. از این خصوصیات نتایجی به شرح ذیل حاصل می

  شود.ود آمده به دیگری انتقال یابد، حق ارتفاق نیز به ت ب ع به او منتقل میحق ارتفاق به نفع آن و به تعبیر بهتر، برای کمال استفاده از آن، به وجاگر ملکی که 

ماند، مگر اینکه خلاف آن تصریح الارتفاقی در ملک دیگری یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد، آن حق به حال خود باقی میحق سی منتقل شود و برای آن ملک هرگاه ملکی کلاً یا جزئاً به ک»دارد ( در این خصوص مقرر میق.م 391مادة)

 « شده باشد

 رود. چون وجود دو ملک از ارکان این حق است.حق ارتفاق با نابودی هر یک از دو ملک از بین می 

 .انتقال حق ارتفاق، و نیز رهن یا توقیف آن، بدون ملک و به استقلال جایز نیست 

 جدا کند و به ملک دیگرش اختصاص دهد، چنانکه ناودان را از ملکی که دارای حق ارتفاق است بردارد و در ملک دیگر، آن هم مجاور تواند حق ارتفاق مربوط به ملک خود را از آن مالک نمی

 ملک مورد ارتفاق است، بگذارد، مگر اینکه طرفین نسبت به این امر توافق کنند.

 وام دارد، حق ارتفاق نیز که تابع ملک است اصولًا دائم است، مگر اینکه صریحاً برای مدت محدودی برقرار شده حق ارتفاق یک حق دائم است. چون مالکیت عین، صرف نظر از تغییر مالک، د

 باشد.

 و تقسیم ملک ت اولیه باقی خواهد ماند حق ارتفاق غیرقابل تقسیم است. هرگاه ملک مشاع دارندة حق ارتفاق تقسیم شود، حق ارتفاق برای هر یک از صاحبان سهام مفروز به همان صور

هر کدام از آنها به قدر حصه مالک آن حقوق و منافع خواهد هرگاه شرکاء ملکی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک ما بین شرکاء تقسیم شود، »گوید ( در این خصوص میق.م 391مادةموجب تقسیم حق مزبور نخواهد شد. )

 «بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود، هر یک از آنها حق عبور از همان محلی که سابقاً حق داشته است خواهد داشت بود، مثل اینکه اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر

کسی که در ملک دیگری حق »دارد ( در این زمینه مقرر میق.م 791مادةند. )تواند مانند گذشته حق خود را اعمال کهمچنین اگر ملک مورد ارتفاق تقسیم شود، نسبت به حق ارتفاق تأثیری نخواهد داشت و دارندة حق ارتفاق می

ه هنگام تقسیم ملک، حق عبور را به توانند بتوافق طرفین برخلاف مقررات فوق نافذ است، و مالکین ملک مشاع دارندة حق ارتفاق می«. ماندتواند مانع از تقسیم آن ملک بشود، ولی بعد از تقسیم، حق مزبور به حال خود باقی میارتفاق دارد نمی

 آنان اختصاص دهند. یکی از

 فرق حق ارتفاق و حق انتفاع 

 : ًحق ارتفاق، اختصاص به غیر منقول دارد، ولی حق انتفاع مکن است مربوط به منقول یا غیرمنقول باشد. اولا 

 : ًحق ارتفاق برای ملک و حق انتفاع برای شخص است.  ثانیا 

 : ًحق ارتفاق اصولاً دائمی است. لیکن حق انتفاع، جز در مورد حبس مؤبد و وقف، موقت است. ثالثا 

 اقسام حق ارتفاق –مبحث دوم 

 به اعتبار منشاء حق یا چگونگی اجرای آن به اقسامی تقسیم شده استحق ارتفاق 

  : گردد.بیشتر حقوق ارتفاقی از این قبیل است. این قرارداد بین دارندة حق و صاحب ملک مورد اتفاق منعقد میشود و حق ارتفاقی است که به موجب قرارداد ایجاد میحق ارتفاق قراردادی 

 : های مخابراتی یا ریم یا حق عبور شبکهحق حآنکه قراردادی در میان باشد، مانند )کند، بیهای دولتی یا اشخاص خصوصی ایجاد میمانزگاهی قانون نظر به مصالحی حق ارتفاق به نفع دولت یا سا حق ارتفاق قانونی

 (ق.م 311مادة( )حق بازکردن شبکه و روزنه به خانة همسایهای حقوق که قانون مدنی برای املاک مجاور قائل شده است مانند )( یا پارههای برق از ملک دیگرانسیم
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 : تر قرار شناسد، چنانکه زمین بالاتر برای عبور آب باران حق ارتفاق طبیعی نسبت به زمین پایینمی        هم آن را محترم  گاهی حق ارتفاق ناشی از وضع طبیعی زمین است که قانونگذار حق ارتفاق طبیعی

 دارد.

  : و حق ارتفاق منفی به صورت خودداری از  کارممکن است حق ارتفاق جنبة اثباتی و سلبی داشته باشد و به دیگر سخن مثبت و منفی باشد. حق ارتفاق مثبت به صورت انجام حق ارتفاق مثبت و منفی

 شود.می        انجام کار اعمال 

 : دهد و دارندة حق انجام می حق ارتفاق مداوم، از نظر شیوة اجرا، همیشگی است و نیازی به فعل خاصی از سوی دارندة حق ندارد، ولی حق ارتفاق متناوب با فعل خاصی که حق ارتفاق مداوم و متناوب

 آید.متناوب است به مرحلة اجرا در می ناگزیر

 حق داشتن در و پنجره یا ناودان به طرف ملک همسایه حق ارتفاق مداوم، ولی حق عبور از ملک دیگری حق ارتفاق متناوب است. مثال :

 : ( اما حق ارتفاق پنهان عبور از ملک دیگریشود، مانند )با اعمالی محسوس و قابل رویت انجام میز حق حق ارتفاق نمایان، در مرحلة اجرا و در اعمال حق، آشکار است، یعنی استفاده ا حق ارتفاق نمایان و پنهان

آنکه نیاز به انجام ملک مورد حق شود، بیتواند مانع تصرف صاحب حق منع از احداث ساختمان یا حق حریم که صاحب حق مییابد، نامحسوس ست و لزوماً با عمل مثبت خارجی همراه نیست، مانند )که در حق ارتفاق منفی مصداق می

 (فعل خاصی داشته باشد

 شرایط و آثار حق ارتفاق –مبحث سوم 

 ترتیب حقوق دیگری ایجاد کند بدین( را در ملک خود برای حق عبور، حق مجری و غیر آنتواند، به موجب قرارداد، حق ارتفاقی مانند )سبب ایجاد حق ارتفاق معمولًا قرارداد است. مالک می:  سبب ایجاد حق ارتفاق

. در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن حق توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهندصاحبان املاک می»دارد ( در این زمینه مقرر میق.م 01مادةو اختیارات خویش را محدود سازد. )

  «است داده شده

شمارد، دارای حق ارتفاق برای فاضلاب و آب باران نسبت به زمین زمینی که بالاتر از زمین دیگر است، بر حسب طبیعت که قانون نیز آن را محترم میممکن است حق ارتفاق ناشی از حکم مستقیم قانون و مربوط به وضع طبیعی املاک باشد. مانند )

 «تواند جلوگیری از آن کند، مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم باشدن خانه یا زمین نمیب یا آب باران دیگری بوده، صاحباهرگاه زمین یا خانة کسی مجرای فاضلا»دارد ین خصوص مقرر می( در اق.م 05مادة( )تر استپایین

تواند، به استناد حق ارتفاق، مجرای فاضلاب یا آب باران خود را در ملک دیگری قرار دهد یا برف خود را به ملک همسایه یجز در مواردی که قرارداد یا وضع طبیعی زمین حق ارتفاقی به وجود آورده باشد، هیچ کس نم

 بریزد یا در آن در باز کند یا از زمین غیر عبور نماید یا تصرفات دیگری از این قبیل در ملک غیر داشته باشد.

، و ( در ارتفاق وجود دارد، نه حق ارتفاقمحضآنکه به موجب قراردادی خود را ملتزم و متعهد کرده باشد. در این صورت فقط اذن ساده )ن دهد که از ملک او استفاده نماید، بیممکن است مالک به دیگری اذاذن در ارتفاق : 

ای در میان باشد، مالک همواره گردد، یا یک طرفه قرارداد موجد حق ارتفاع را فسخ کند. اما اگر فقط اذن ساده تواند مانع استفادة صاحب حقتواند از اذن خود رجوع کند. در حق ارتفاق مالک نمیمالک هر وقت بخواهد می

 حق دارد که از آن برگردد و جلوی استفاده مأذون را بگیرد.

 «تواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود، و همچنین است سایر ارتفاقاتز ملک او عبور کند، هر وقت بخواهد میاگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد، ولی صاحب ملک اذن داده باشد که ا»گوید ( در این باب میق.م 01مادة)

  د عدول کند.تواند از اذن خو( تصرف در ملک غیر است، نه ایجاد حق برای متصرف و ایجاد تکلیف برای مالک. از این رو، مالک هر لحظه میمباح ساختناثر اذن ساده، اباحه )

 ( ق.م 391مادةشود )با وجود این، هرگاه رجوع مالک از اذن خود مستلزم انجام کاری باشد که قانوناً ممنوع است، حق رجوع برای او شناخته نمی

چه این عمل مستلزم نبش قبر است که به موجب  اهد که جسد را از زمین خارج سازد،اذن گیرنده بخوتواند از اذن خود عدول کند و از ای را در زمین او دفن کنند، پس از دفن، دیگر نمیاگر مالک اذن دهد که مرده مثال :

 ( ممنوع و جرم شناخته شده است.ق.م.ا 711مادة)

 : تواند هر نوع تصرفی که منافی حق ارتفاق نباشد در ملک خود بنماید. مالک ملکی که موضوع حق ارتفاق است می حقوق و تکالیف مالک 

مالک »دارد ( در این خصوص مقرر میق.م 397مادةای وارد آورد. )تواند در ملک خود تصرفی کند که به حق مزبور لطمهببخشد. ولی نمیتواند ملک خود را با حفظ حق ارتفاق بفروشد، اجازه دهد، یا به دیگری مالک می ل :مثا

 تواند موجبات تضیع یا تعطیل حق ارتفاق را فراهم آورد.بنابراین، مالک نمی« تصرفاتی نماید که باعث تضعییع یا تعطیل حق مزبور باشد، مگر با اجازة صاحب حقتواند در ملک خود الارتفاق غیر است نمیحق    ملکی که مورد 

انباری را که موضوع حق ارتفاق است نابود کند. ولی منظور از تعطیل آن است که مالک آب چنانکه مالک یی که اعمال حق را غیر ممکن سازد،تضییع از بین بردن حق به طور کلی است، از طریق کارها تضییع و تعطیل :

آب جدید ساختمان مدتی بیانبار را به بهانة تن مصالح ساختمانی ببندد، یا آباستفاده از حق را برای مدتی متوقف سازد، چنانکه مالک زمینی که در آن حق عبور برای دیگری برقرار شده راه عبور را برای مدتی با ریخت

 نگهدارد.

 : بینی نشده باشد، استفاده از حق مند گردد. در صورتی که کیفیت استفاده در قرارداد صریحاً پیشتواند از حق خود، مطابق شرایط قرارداد، بهرهصاحب حق ارتفاق می حقوق و تکالیف صاحب حق ارتفاق

 باید مطابق عرف و عادت باشد.

 «کنداند و یا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاق اقتضا میای باشد که قرار دادهتصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید به اندازه»دارد در باب مقرر می( ق.م 397مادة)

به دفعات یا ساعات معینی شده باشد، صاحب حق مکلف به رعایت آن حدود است و در صورتی که از حدود قرارداد انبار یا منبع آب، به موجب قرارداد یا عرف و عادت، محدود اگر حق عبور یا حق آب برداشتن از آب مثال :

 یا متعارف خارج گردد و از این راه خسارتی به مالک وارد سازد، مسئول جبران خسارت خواهد بود.

انبار هم برای انبار غیر دارد، حق عبور تا آن چشمه یا حوض و یا آبآن حق نیز خواهد بود. مثل اینکه اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب حق ارتفاق مستلزم وسایل انتفاق از»دهد که از آن استفاده نماید، بلکه حق ارتفاق نه فقط به صاحب حق اجازه می

آید نیز مشمول ( شهرت دارد، یعنی هرگاه به کسی در امری اذن داده شود، آنچه از لوازم آن امر به شمار میذن در لوازم آن استاذن در شیء ا( این حکم مبتنی بر یک قاعدة عقلی است که به قاعدة )ق.م 391مادة« )برداشتن آب دارد

 اذن است و نیاز به تصریح در خصوص لوازم نیست.

توانند برخلاف آن زیرا معقول نیست که هزینة استفادة کسی از حق خود بر عهدة دیگری باشد. لیکن طرفین می ملک،ها به عهدة صاحب حق است، نه صاحب هایی داشته باشد، آن هزینههرگاه استفاده از حق ارتفاق هزینه

 های لازم برای اعمال حق ارتفاق نیست.قرارداد کنند، در غیر این صورت مالک مکلف به پرداخت هزینه

خانه حق ندارد صاحب حق را به تعمیر مجری مجبور کند، هر چند خرابی مجری موجب خانه ملزم به تعمیر مجری نیست. به علاوه صاحبصاحباگر مجرای آب ملکی در خانة دیگری باشد و در مجری خرابی به هم رسد، 

که عبور آب موجب خسارت خانه شود، مالک خانه حق ندارد صاحب مجری را به تعمیر مجری اجبار کند، بلکه خود او  بی به هم رسد، به نحویااگر مجرای آب شخصی در خانة دیگری باشد و در مجری خر»دارد ( در مورد حق مجری مقرر میق.م 399مادةخسارت خانة وی شود. )

حق ورود ندارد، مگر به اذن صاحب تواند داخل خانه یا زمین شود، ولیکن بدون ضرورت، ت برای تعمیر مجری میخود رفع مانع کند. در این صور باید رفع ضرر از خود نماید، چنانچه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود مالک خانه ملزم نیست که مجری را تعمیر کند، بلکه صاحب حق باید

 توان به آن مجبور کرد. های اعمال حق و تهیه مقدمات لازم برای آن بر عهدة صاحب حق است و شخص دیگر را نمیمبنای قاعدة مذکور این است که هزینه «ملک
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خانه و صاحب مجری حق تصرف در پس قاعدة تسلیط قابل اعمال است و بنا به قاعدة تسلیط هر یک از صاحب ماندشود و جایی برای اعمال قاعدة لاضرر باقی نمیکه هر دو ساقط می متعارض وجود دارد،ر اینجا دو ضرر د

 توان او را مجبور به رفع ضرر یا تعمیر مجری کرد.مال خود را دارد ولی نمی

 311مادةخانه وارد شود، صاحب مجری مسئول و مکلف به جبران خسارت و رفع ضرر صاحب خانه است )حق صاحب مجرا بر خلاف متعارف باشد، یا برای رفع جاجت یا رفع ضرر نباشد، و از این راه زیانی به صاحب اگر اعمال

 ئولیت است.(. در واقع این مورد از مصادیق سوء استفاده از حق است که ممنوع و موجب مسق.م

 : تواند در تواند ادعای خود را با یک سند رسمی اثبات کند. همچنین خواهان میتوان اثبات کرد. مدعی حق ارتفاع میحق ارتفاق را با ادلة عمومی اثبات دعوی، طبق مقررات مدنی، می اثبات حق ارتفاق

 باره به تصرف در ارتفاق استناد نماید.این

ارتفاق نیز دلیل بر وجود  همانطور که در تصرف مالکیت دلیل مالکیت است، تصرف در)آن در عمل، از دیرباز، استناد کند.  تواند برای داشتن حق ارتفاق به استفادة ازبرده میکرده یا آب میز خانة همسایه عبور میها اکسی که مدت مثال :

مارة قانونی است و دلیل اختلاف، طرف دیگر باید ثابت کند که اصلًا حق ارتفاقی وجود نداشته است. بنابراین تصرف در ارتفاق، مانند تصرف به عنوان مالکیت، یک اپس در صورت ( شود، مگر اینکه خلافش ثابت گردداین حق محسوب می

 تفاق وجود داشته است.شود، مگر اینکه ثابت شود که تصرف غاصبانه و بدون مجوز قانونی بوده یا فقظ اذن در اربر وجود حق ارتفاق شناخته می

و ناودان و حق تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود. و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه خانه یا مالک نمیهرگاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته، صاحب»دارد ( در این باره مقرر میق.م 07مادة)

 «شرب و غیره

 حریم املاک –مبحث چهارم 

 توان آن را نوعی حق ارتفاق دانست حق حریم است.یکی از حقوق عینی که می

 «دآن ضرورت دار حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از»گوید ( در تعریف حریم میق.م 317مادة)

از ملک خود نسبت به اراضی مجاور دارد. شناختن حق حریم برای مالک نسبت به اراضی مجاور برای جلوگیری از تضرر اوست، بنابراین، حق حریم حقی است که مالک زمین، قنات، نهر و چاه و امثال آن برای کمال استفاده 

 وجب زیان مالک باشد.چه تصرفات دیگران در اراضی مجاور قنات و چاه و غیر آن ممکن است م

-نمی ابراین، کسی حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک صحیح نیست و بن»دارد آور باشد مقرر میقانونگذار برای جلوگیری از تصرفاتی که برای صاحب حریم زیان

 (ق.م 310مادة« )چشمه یا قنات یا دیگری چاه یا قنات بکند، ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز استتواند در حریم 

 : صرفات مضر بینی شده است و فقط از تدر این است که مالکیت حقی است مطلق و انحصاری ولی حق حریم حقی است نسبی که برای کمال انتفاع مالک از مال خود پیش فرق بین حق حریم و حق مالکیت

 بار نباشد مجاز است.نماید، اما تصرفات دیگری که برای صاحب حریم زیاندیگران جلوگیری می

 راضی مباحه ایجاد اند که حق حریم فقط نسبت به اشود، ولی فقها اغلب حقوقدانان اظهارنظر کردهقانون مدنی تصریح نکرده است که حق حریم نسبت به چه نوع اراضی ایجاد می:  اراضی موضوع حق حریم

 شود و نسبت به زمینی که ملک غیر باشد حق حریم وجود ندارد.می

ین مالک دهد که هر نوع تصرفی در ملک خود بکند. بنابراگردد این است که ایجاد حق مزبور مخالف حق مالکیت است. مالکیت حقی است مطلق و به مالک اختیار میدلیل اینکه حق حریم نسبت به مالک غیر حاصل نمی

البته مشروط بر اینکه تصرف مالک متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر  تواند در ملک خود و در مجاورت ملک یا نهر یا چاه دیگری تصرف کند، اگرچه تصرف مزبور موجب تضرر صاحب ملک یا چاه یا نهر مجاور نباشد.می

 (ق.م 311مادةوی جلوگیری خواهد شد ) از خود او باشد والا بر طبق قانون و اصل لاضرر از تصرفات

 ای وارد آورد.شود از اینکه کسی در این اراضی تصرفی کند که به حق صاحب حریم لطمهحریم اصولًا مربوط به اراضی موات است و مانع می

 : قانون مدنی برای حریم اموال مختلف مقادیری به شرح زیر در نظر گرفته است مقدار حریم 

  (ق.م 317مادة( است )گز 19( و برای زراعت )گز 19آب خوردن)حریم چاه برای 

 ( است گز 159( و در زمین سخت )گز 599( )سستحریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه )(ق.م 311مادة) 

  ای است که برای رفع ضرر از مالک لازم باشد.مدنی به اندازهدر مورد قنات، مقدار مذکور مربوط به چاه آبده قنات است و نسبت به مجرای خشکه کار قنات، حریم در نظام قانون 
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